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 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 گردیده است
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 نیش و نوش  

  )نقش زبان در نیک بختى و بدبختى انسان ( 

  شکیبا سادات جوهرى: نویسنده 
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 دیباچه

زبان به این دلیل که اصلى ترین وسیله ارتباط انسان ها بـا یـک دیگـر بـه      
زبان به همان میزان که مـى توانـد   . شمار مى آید، اهمیت و ارزش بسیارى دارد

در خدمت کمال و سعادت انسان باشد، در صورت کنترل نشدن ، دیـن و دنیـاى   
زیبـا سـخن   . اسـت   گفـتن یکى از جلوهاى زبان زیبا سخن . نداو را تباه مى ک

گفتن در میان همه زیبایى هاى جهان ، جایگاهى ویـژه دارنـد؛ زیـرا هـم نظـم      
ظاهرى واژه ها و ترکیب آنها مى تواند زیبا باشد و هم دیگر زیبایى ها به وسیله 

 ـ ﷒قرآن کریم و سخنان معصـومان  . آن بیان مى شود اى والایـى از  ، نمونـه ه
زیبا، سخنى است که افزون بـر زیبـایى ظـاهرى ، بـر      سخن. سخن زیبا هستند

  .استه از اندیشه و همراه با ادب اسلامى باشدوخ
مى توانـد الگـوى مناسـبى بـراى      ﷒همیشه ماناى امام زین العابدین  کلام

  :ایشان حقوق زبان را چنین بر مى شمارد. زیباگویى باشد
ه عن الخنى و تعویده على الخیر و حملـه علـى الاءدب و اجمامـه الا    کرام فا

لموضع الحاجه و المنفعه للدین و الدنیا و اعفاوه عن الفضول الشنعه القلیله الفائده 
و یعد شاهد العقل و الـدلیل علیـه و تـزین    . التى لا یومن ضررها مع قله عائدتها

اکـرام کـردن   )1(؛الا باالله العلى لعظـیم العاقل بعقله و حسن سیرته فى لسانه و لاقوه 
از سخنان ناروا و زشت ؛ عادت دادن آن بـه خـوبى   ] دور نگه داشتن آن [زبان 

ها؛ راهنمایى آن در مسیر ادب ؛ بستن زبان مگر هنگام نیاز و منافع دیـن دنیـا؛   
دور کردن و حفظ زبان از سخنان بسیار، پست و کم فایـده کـه انسـان از زیـان     

  .امان نیست هاى آن در 
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. ، شاهد و راهنماى عقل است و زیباى انسان عاقل ، بـه عقـل اوسـت     زبان
زیبایى باطن و درون انسان در زبان او قرار دارد و هیچ قـدرتى جـز تکیـه بـر     

  .خداوند برتر و بزرگ نیست 
اداى حقوق زبان ، باید این نعمـت بـزرگ را در راهـى کـه آفریـدگار       براى

گرفـت و البتـه پاسداشـت زبـان ، در گـرو حفـظ آن از        پسندیده است ، به کار
از این رو، پیش از هر سخن ، باید درباره سود و زیـان  . واژگان نامناسب است 

سپس دریچه دهان را به سوى واژگان گشـود کـه عـزت و آبـروى     . آن اندیشید
کنترل زبان ، قدرت و توفیـق الهـى مـى    . ظاهر و باطن آدمى در گرو آن است 

باید از خداوند بخواهیم به ما توفیق بهره بردارى پسندیده از این نعمت خواهد و 
  .بزرگ را عنایت کند

پاسداشت و شکر نعمت ، در رسانه ملى که زبان ، کارکرد بیشترى در آن  این
دارد، پر رنگ تر مى نماید؛ چون گفت و گوهاى پخش شده از آن ، مـى توانـد   

ایـن رو برنامـه ریـزان و برنامـه      از. سرچشمه آموزش درست یا نادرست شود
اثر سـازنده در   ءتا منشا .سازان باید نهایت دقت و وسواس را در آن نشان دهند

  .فرهنگ اسلامى گردند
، پژوهشـگر ارجمنـد،   ).نیش و نوش هـاى زبـان  (.راستاى برجسته سازى در
کوشیده است رهنمودهاى لازم را از آیات قرآنـى  .)شکیبا سادات جوهرى.(خانم
با سپاس از تلاش بى شایبه ایشان ، امیـد  . زه هاى روایى جست وجو کندو آمو

  .که به بهترین شکل ممکن از یافته هاى پژوهشى این کتاب استفاده شود
  ولى التوفیق انه

  کل پژوهش اداره
  پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما مرکز
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  گفتار پیش

  )2(؛و لا لسنتنا عن الخوض فى الباطل من غیر ما آفه مخرسا... اللهم  
  .زبان ما را از فرو رفتن در نادرستى بازدار! پروردگارا بار

جایگاه والاى زبـان در عـزت   . ، اساسى ترین عضو وجود آدمى است  زبان
ن در طول تاریخ ، زبا. آفرینى و نیز در سقوط انسان ها، بر کسى پوشیده نیست 

، مؤ ثرترین و آسان ترین ابزار براى ارتباط، ترجمه و بیان احساس هاى درونى 
، آموزشى میراث فکرى بشر و انتقال فرهنگ و تجربه ها از یک نسل بـه نسـل   

زبان ، وسیله است و بدیهى است کاربرد هر وسیله و کـارآیى  . دیگر بوده است 
تواند چـون شمشـیر برنـده اى     زبان مى. آن ، به نوع استفاده از آن بستگى دارد

عمل کند و سر گوینده اش را بر باد دهد یا نابینایى را از افتادن در چاه رهـایى  
  )3(؛کم من انسان اءهلکه لسان :مى فرماید ﷒امام على . بخشد
  .بسیار انسانى که زبان ، او را نابود ساخت  چه
را مى توان سخن گو و نماینده دیگر اعضاى بدن آدمى دانست کـه مـى    زبان

تواند آسایش و راحتى آنها را فراهم کند یا درد سر ساز باشد، چنـان کـه امـام    
  :مى فرماید ﷒صادق 
نشد تک االله : من یوم الا و کل عضو من اءعضاء الجسد یکفر اللسان یقول  ما

  )4(اءن نعذب فیک
، مگر این که هر یک از اعضاى بدن در برابر زبان فروتنى مـى  نیست  روزى

تو را به خدا سوگند مى دهیم که مبادا به خاطر تو مـا عـذاب   : کنند و مى گویند
  .ببینیم 
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تو بس زیانى مر مرا چون توى گویا، چه گویم من تو را اى زبـان  ! زبان  اى
هان ، جـان از تـو   هم آتش و هم خرمنى چند این آتش در این خرمن زنى در ن!

هم گنج بـى پایـان   ! افغان مى کند گرچه هر چه گویى اش آن مى کند اى زبان 
شایسـته اسـت ایـن شمشـیر دودم را      )5(هم رنج بى درمان تویى! تویى اى زبان 

امیرمؤمنـان علـى   . همواره زیر نظر داشت تا از آثار زیان بار آن در امان باشیم 
مرد )6(زن الرجل لسانه فان هذا اللسان جموع بصاحبهو لیخ:سفارش مى کند ﷒

  .باید از زبانش مراقبت کند؛ چون در برابر صاحبش سرکش است 
این روایت ، زبان عضوى سرکش است که اگر صاحبش ، آن را به خود  بنابر

. واگذارد، نه تنها به دیگران زیان مى رساند، بلکه خود او را نیز زخمى مى کنـد 
رد هم خار؛ هم اصلاح مى کند هم خراب ؛ هم راست مى گویـد  زبان هم گل دا

اگـر لجـام آن را    تـه دمى خدایى است و لحظه اى دیگر شیطانى ؛ الب. هم دروغ 
واالله ما اءرى عبدا یتقى تقـوى تنفعـه   :مى فرماید ﷒حضرت على . رها سازیم 

او  نم که تقوایش به؛ به خدا سوگند بنده پرهیزکارى را نمى بی)7(حتى یخزن لسانه
  .را نگه دارد   سود رساند، مگر این که زبانش

سوى دیگر، زبان ، ترجمان قلب آدمى است و آنچه در وجود اوست ، بـر   از
به تعبیر دیگر، زبان ، آیینه تمام نماى وجود آدمى است ؛ . زبانش ظاهر مى شود

دلـى و کـدورت   اگر جز ناپاکى و ناگفتنى از زبان جارى نمى شود، نشانه سنگ 
لایسـتقیم ایمـان عبـد حتـى     :رمایددر این باره مى ف ﷒امام على . قلب است 

؛ ایمـان بنـده اى پایـدار نمـى     )8(یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه
شود، مگر این که قلب او استوار گردد و قلبش درست نمـى گـردد تـا ایـن کـه      

  .زبانش استوار و درست شود
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با وجود کوچکى ، مسئولیت سنگینى براى انسان ایجاد مـى کنـد، زیـرا     زبان
شته شده است و چه وظیفه اى بزرگ تر و سنگین اوظیفه بزرگى به عهده آن گذ

زبان با گفـتن شـهادتین ،   . تر از این که کفر و ایمان تنها با زبان آشکار مى شود
انکار آن ، آدمـى را در   با بزرگ ترین جزء از اجزاى ایمان را به جا مى آورد و

  .شمار کافران جاى مى دهد
  :مى فرماید ﷒سجاد  امام
انسان هر روز صبح بر تمام اعضا و اندام هاى بدن وارد مـى شـود و از    زبان

به خیر و : آنها احوال پرسى مى کند که چگونه صبح کردید؟ همه پاسخ مى دهند
از : هم چنین مـى گوینـد  . ود واگذارى خوبى ، به شرطى که تو ما را به حال خ

سوگند مـى دهنـد و    ند،خدا درباره ما بترس و او را در حالى که سرزنش مى کن
) زبـان  (ما به واسطه تو به ثواب و عقاب مى رسیم ؛ یعنـى اگـر تـو    : مى گویند

مرتکب گناه نشوى ، ما پاداش خود را مى گیریم ، ولى اگـر تـو مرتکـب گنـاه     
  ).9(واسطه تو در عذاب خواهیم بودشوى ، ما نیز به 

  :نیز مى فرماید﷑خدا  رسول
زبان را به نوعى عذاب گرفتار مى کند که هیچ یک از اعضاى را آن  خداوند،

تو مـرا بـه عـذابى مبـتلا     ! پروردگارا: پس زبان مى گوید. چنان عذاب نمى کند
از تو : حال به زبان گفته مى شوددر این . ساختى که هیچ چیز به عذاب نکردى 

همان یک کلمه ،  سطهکلمه اى خارج شد و به شرق و غرب جهان رسید و به وا
خون بى گناهى ریخته شد و مال محترمى از بین رفت و به حریم دیگران تجاوز 

قسم به عزت و جلالم که تو را به عذاب دردناك و شدیدى عذاب مى کـنم  . شد
  .)10(عضا و جوارح را آن گونه عذاب نکرده باشمکه تا کنون هیچ یک از ا
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این هشت پاى دهشتناك ، با پـایى ،  . ، سرچشمه گناهان فراوانى است  زبان
با یکى تهمت و افترا مـى زنـد و بـا    . غیبت و با پاى دیگر، سخن چینى مى کند

با آن یکى فحش و ناسزا مى دهـد  . پاى دیگرش تجسس و عیب جویى مى کند
، دغـل   وغدر. ش نیز مشغول توهین و تحقیر و تمسخر مى شـود و با پاى دیگر

بازى ، حقه بازى و سرزنش نیز از پاهاى دیگرش پدیـد مـى آیـد و ایـن همـه      
هر یک از اعضاى بدن ، اسباب . آسیب ، از آتش خانمان سوز زبان بر مى خیزد

 و امکاناتى مى خواهند تا به انحراف و کجى کشیده شوند، ولى تنها زبـان اسـت  
پوید و مرتکب معصـیت مـى    مىکه به راحتى و بدون مقدمات ، راه گناه و خطا 

بـه  . شود؛ گناهانى که نه تنها براى افراد، بلکه براى اجتماع نیز زیان آور اسـت  
به  خواسته است سخن نا  همین علت ، اسلام با توصیه هاى فراوان ، از پیروانش 

مـى کـه شخصـیت دیگـران را مـى      بر زبان جارى نکنند و از هر کلمه و کلا جا
اللهم اءعنى على صـالح النیـه و   :نوعى ستمگرى است  د،شکند، بپرهیزند که خو

مرا به قصد و نیت شایسته و گفتار پسندیده یارى کن ! ؛ بار خدایا)11(مرضى القول
.  

آدمى از صفاتى تشکیل مى شود که خود آن صفات دیدنى نیست ،  شخصیت
برخـى از  : فات دو گونه اندصاین . انسان مى توان دید ولى اثر آن را در کارهاى

آنها به آفریننده جهان مربوط است که آموختنى و در اختیار انسان نیست ، مانند 
آنها را در بعد مثبت  انداصل عقل ؛ بخشى دیگر در اختیار انسان است که مى تو

 ـ) فضایل اخلاقى (با کوشش به دست آورد، مانند دانش  ى از خـود  و در بعد منف
بسیارى از صفات خوب وبد، بـا سـخن   ). رذایل اخلاقى (دروغ : دور کند، مانند

پـس بـا   . گفتن به وجود مى آید و سکوت ، پرده اى است که روى آنها مى افتد
  .رود و عیب و هنر آدمى نمودار مى شود ىسخن گفتن، پرده به یک سو م
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) انسـان  (؛ زیبـایى در زبـان   )12(ل فى اللسـان الجما:فرمود ﷑اعظم  پیامبر
این سخن ، در برگیرنده همه زیبایى هایى است که شخص یـا شخصـیت   . است 

امام علـى  . انسان را تشکیل مى دهد و نباید آن را در معنایى محدود زندانى کرد
 سـخن بگوییـد تـا   )13(فان المرء مخبوء تحت لسانه عرفواتکلموا ت:نیز فرمود ﷒

  .همانا مرد، زیر زبانش پنهان است . شناخته شوید
  :چنین ایشان در کلامى گهربار مى فرماید هم

المرء مخبـوء تحـت لسـانه فـاذا     . اءربعا اءنزل االله تصدیقى بها فى کتابه  قلت
  ؛)15(و)14()وََ�َعْرَِ�ن�هُمْ ِ� َ�نِْ القَْوْلِ (تکلم ظهر فاءنزل االله تعالى 

یکـى از آنهـا ایـن    : [که خداوند در قرآن تصدیقم فرمـود سخن گفته ام  چهار
مرد زیر زبانش پنهان است و هنگامى که سخن بگویـد، آشـکار مـى    :] است که 

ایشـان را در آهنـگ گفتارشـان مـى     .:(خداوند هم در قرآن فرموده است . شود
  )..شناسى
زبـان ،   ؛)16(ناللسان میزان انسا:در سخنانى دیگر فرمود ﷒مؤمنان على  امیر

زبان ترجمـان  )17(اللسان ترجمان الجنان:و فرمود. ترازوى سنجش انسانیت است 
حقیقت انسان ، زبان اوست وو عبارتک تنبئى )18(راز دل است والانسان لبه لسانه

واژه هایى که مى گویى ، نشان دهنـده کمـال و معرفتـت اسـت      ؛)19(عن معرفتک
مترجم اندیشه انسان است وفضل الرجل یعرف  ؛ زبان ،)20(واللسان ترجمان العقل

؛ کمال و رتبه مرد، از گفتـارش شـناخته مـى شـود، واللسـان معیـار       )21(من قوله
است کـه  ) نمودار هویت انسانى (؛ زبان ، معیار )22(اءطاشه الجهل و اءرجحه العقل

  .اش ، او را سبک و خردش ، او را سنگین مى کند انىناد
  :فرموده است  ﷒صادق  امام
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اظهار ما فى قلب المرء من الصفا و الکدر و العلم و الجهـل قـال امیـر     الکلام
المرء مخبوء تحت لسانه فزن کلامـک و اءعرضـه علـى العقـل و     : ﷒المؤمنین 

  ؛)23(المعرفه فان کان الله و فى االله فتکلم به و ان کان غیر ذلک فالسکوت خیر منه
یزى است که بر قلب مى گـذرد؛ از صـفا و تیرگـى و    ، آشکار کننده چ سخن

. پنهان اسـت    مرد زیر زبانش : فرمود ﷒] على [امیر مؤمنان . دانش و نادانى 
اگر سـخت بـراى   . پس سخنت را وزن کن و آن را به خرد و معرفت عرضه دار

 ـ  خاموشىخدا و در راه خداست ، بگو و اگر جز این باشد،  ر از سخن گفـتن بهت
  .است 
روایات به دست مى آید که زبان ، پلى است که از یک سو به باطن انسان  از

اسرار درون انسان ، از آن سوى پل به . و از سوى دیگر به ظاهر او بستگى دارد
پس زبان ، آشکار کننده صـفات درونـى   . وسیله زبان به این سو منتقل مى شود

هنده سبک یا سنگین وزنى آدمـى  انسان و ترازوى بسیار دقیقى است که نشان د
مثلا کسى از راه عادى نمى داند شخصى که در کنارش نشسته ، داناسـت  . است 
  .همین که سخن گوید، از گفتار شناخته مى شود. دان ایا ن

، راستگو از صفاى دل و مردى خود خبر مى دهد و دروغ گو، پستى  بنابراین
نیز تهمت زن ، از نامردى و سخن چین . و تیرگى دل خویش را آشکار مى سازد

پس از روشن شدن این وضـعیت ،  . ، از فرومایگى و خوارى خود خبر مى دهد
ز باطنم غیر ا مندروغ گو، سخن چین و غیبت کننده هر چه داد و فریاد کنند که 

هستم ، داد و فریادشان به گوش اهل دانش نمى رسد و آنها با زبان قال یا حال 
با این بیان ، معلوم شد که زبـان  . مى گویند قسمت را باور کنیم یا دم خروس را

و شخصیت ، رابطه اى مستقیم با هم دارند و بى شخصیتى یا با شخصیتى آدمى ، 
  .زیر زبانش پنهان است 
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  زیبایى هاى زبان نشانه الهى و حق گویى : اول  فصل

  :زبان تفاوت زبان و لهجه ها از نشانه هاى الهى است 
�ـْوَانُِ�مْ إِن� ِ� (

َ
�سِْـ�تَُِ�مْ وَأ

َ
رضِْ وَاخْـتِلاَفُ أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ ا�س�

  ).24( )ذَ�كَِ لآَيَاتٍ �لِعَْا�مِِ�َ 
آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان هـا و رنـگ    نشانه هاى الهى ، از

  .به درستى که در آن ، نشانه هایى براى دانشمندان است . هاى شماست 
قدر زیباست که آدمى ، زبان فصیحى براى حق گویى داشـته باشـد و راه    چه

  :سعادت را به دیگران بنماید، چنان که در قرآن کریم مى خوانیم 
نَ ( ْ مَا �َ�� إِ��
افَ َ بهِِ ا�مُْت�قَِ� وَُ�نْذِرَ بهِِ قوَْمًا ُ��   ؛)25( )اهُ بلِِسَانكَِ ِ�ُ�َ��
را به زبان تو آسان کردیم تا با آن ، پرهیزکـاران  ) قرآن (درستى که ما آن  به

  .را نوید و مردم ستیزه جو را بیم دهى 
 ـ  چگونگى ار و بهره مندى از این وسیله عزت آفرین یا ذلت بخش ، بـه اختی

اراده آدمى ترسیم مى شود و زبان ، در روز قیامت بر رفتارهاى ناپسـند و گنـاه   
  آلود انسان شهادت مى دهد؛

رجُْلهُُمْ بمَِا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ (
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
�سِْ�تَُهُمْ وَأ

َ
  ؛)26( )يوَْمَ �شَْهَدُ عَليَْهِمْ أ

انـد، شـهادت مـى    که زبان ها و دست ها و پاها به آنچه عمـل کـرده    روزى
  .دهند

و اولیاى الهى نیز براى بهره گیرى بهینه از زبان ، از خداوند یارى مى  بزرگان
  :مى فرماید ﷒براى نمونه ، حضرت ابراهیم . طلبیدند

  ؛)27( )وَاجْعَلْ ِ� �سَِانَ صِدْقٍ ِ� الآْخِرِ�نَ (
  .ه براى من زبان راست گویى در میان دیگران قرار د! خدایا
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خداونـد  . زیبایى در همه ابعاد خود از دیدگاه اسلام مطلوب اسـت   زیباگویى
اللهم انى اءسئلک من جمالک باءجمله و  نیز به این صفت توصیف شده است که

از زیبـاترین زیبـایى هایـت مسـئلت دارم و همـه      ! ؛ خدایا)28(کل جمالک جمیل
صـفات الهـى اسـت ،     جهان هستى هم که جلوه اى از. زیبایى هاى تو زیباست 
زیبـایى هـاى جهـان آفـرینش ، ماننـد آسـمان و       . )29(جمیل قلمداد شده اسـت 

ستارگانش ، ترکیب چهره انسان ، زیبایى جان داران و منظره هاى طبیعى و نیـز  
زیبایى هایى که محصول فکـر و ذوق بشـرى اسـت ، همگـى سـتایش شـده و       

  .جملگى به خواست الهى مستند است 
شـاید یـک   . ین زیبایى ها، سخن زیبا جایگـاه ویـژه اى دارد  میان همه ا در

این باشد که هم خود مى تواند به دلیـل ویژگـى هـاى لفظـى و ادبـى و        علتش 
ترکیب واژگان مناسب آنها در جمله ، زیبا باشد و هم دیگر زیبایى هاى جهان با 

باشـد، اگـر    هـا پس سخنى که مى خواهد بیـانگر زیبـایى   . سخن بیان مى شود
خداونـد در قـرآن   . خودش نیز زیبا ادا شود، اهمیت و ارزش بیشترى مـى یابـد  

کریم براى سخن زیبا و نیکو، ارزش فراوان قائـل شـده و بـا بیـانى سرشـار از      
عطوفت و صمیمیت ، از بندگان خـود خواسـته اسـت سخنشـان را بـه برتـرین       

حْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي َ�قُو�وُا ال�ِ� ِ�َ ( :صورت به زبان آورند
َ
؛ به بندگانم بگو )30( ) أ

یعنى سخن پسندیده اى که موجـب خشـنودى شـنونده    . برترین سخن را بگویند
  .شود، همان گونه که آدمى دوست دارد دیگران با او سخن بگویند

است قرآن کریم در ایـن بـاره ، گـوى سـبقت را از همگـان ربـوده و        بدیهى
. هان ، به شگفتى واداشـته اسـت   دانشمندان سخن شناسى را در شرق و غرب ج

از گذشته هاى دور، نمونه هایى از سخن زیبا و شیوا در میان بشر وجود داشـته  
یک را یـارى   یچو با گذشت زمان ، بر کم و کیف آنها افزوده شده است ، ولى ه
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 ﷕پس از قرآن ، سخنان پیشوایان معصـوم  . عرض اندام در برابر قرآن نیست 
ى هاى بالا را در افقى محدودتر داراست ؛ یعنى هم خود آن بزرگواران نیز ویژگ

نهـج  . به گونه اى زیبا سخن گفته و هم دیگران را به زیبا گویى فراخوانـده انـد  
که در عالى ترین مرتبـه   ﷒امام على . از سخن زیباست  نىالبلاغه نمونه روش

عبـارتى کوتـاه و تشـبیهى جالـب     سخنورى قرار دارد، توانایى خود را در قالب 
  :چنین بیان کرده است 

  ؛)31(انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت غصونه و
درخت سـخن  . ، فرمان روایان سخن هستیم )﷑اهل بیت رسول خدا ( ما

  .در وجود ما ریشه دوانیده و شاخ و برگش بر ما آویخته است 
بـه شـمارى از پیـروان     ﷒روزى امام صادق : مى گوید)بن مهران سلیمان(

  :خود فرمود
الشیعه ، کونو النازینا و لا تکونوا علینا شـینا، قولـوا للنـاس حسـنا و      معاشر

  ؛)32(احفظوا السنتکم عن الفضول و قبیح القول
با مردم ، نیکـو سـخن   . زینت ما باشید و مایه ننگ ما نباشید! گروه شیعه  اى
  .زبان هایتان را نگه دارید و آن را از پرگویى و سخن زشت باز دارید. بگویید

کسى که زبان خود را به زیبـا گـویى   . زیبا، آثار و برکات فراوانى دارد سخن
به پنج نمونه  ﷒ن العابدین امام زی. عادت دهد، از این برکات بهره مند مى شود

  :از آثار آن اشاره کرده است 
الحسن یثرى المال و ینمى الرزق و ینسى فـى الاءجـل و یحبـب الـى      القول

  ).33(الاءهل و یدخل الجنه
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زیبا، مال و ثروت را زیاد مى کند؛ روزى را افزایش مى دهد؛ مرگ را  سخن
وانده اش مى سازد و او را وارد بهشـت  به تاءخیر مى اندازد؛ آدمى را محبوب خ

  .مى کند
دوسـتان و    نیز در دو روایت ، خوش زبانى را موجب افزایش  ﷒على  امام

عود لسانک لین الکلام و :کم شدن دشمنان و ایمنى از سرزنش ها معرفى مى کند
م ؛ زبانت را به نـرم گـویى و سـلا   )34(بذل السلام ، یکثر محبوك و یقل مبغضوك
نیـز فرمـوده اسـت    . اندك شود منانتدادن عادت ده ، تا دوستان تو بسیار و دش

؛ زبانت را به زیباگویى عادت ده تـا از  )35(عود لسانک حسن الکلام تاءمن الملام:
  .سرزنش در امان بمانى 

  

  هاس سخن زیبا ویژگى
اندیشه ورزى ، یکى از گران . سخن زیبا باید از اندیشه نیکو سرچشمه گیرد 

شایسته است انسان پیش از هر کار، درباره پـى  . بهاترین نعمت هاى الهى است 
. آمدهاى آن به خوبى بیندیشد و جنبه هاى نیک و بدش را درست ارزیابى کنـد 

نسنجیده سخن گفتن . روشن است که سخن گفتن نیز از این قاعده بیرون نیست 
، افزون بر زشتى ظاهرى ، چه بسا موجب بى آبرویى و رسوایى گوینده شـود و  

از این رو، امـام  . نشانه نادانى او به شمار آید و خطر و زیانى را متوجه او سازد
 بگـو سپس سخن . بیندیش )36(فکر ثم تکلم تسلم من الزلل:مى فرماید ﷒على 

  .امان باشى تا از لغزش ها در 
سخن دیگر، اندیشیدن پیش از سخن گفتن را نشانه خردمندى ، و ناپختـه   در

  :سخن گفتن را علامت بى خردى دانسته ، فرموده است 
  .)37(العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه لسان
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  خردمند در آن سوى قلب اوست ، ولى قلب ابله در آن سـوى زیـانش    زبان
  .قرار دارد

ادب ، یعنـى انجـام دادن   . نین کلام زیبا باید با ادب اسلامى همراه باشدچ هم
شایسته است انسان هنگام . )38(عمل مشروع اختیارى ، همراه با ظرافت و زیبایى

سخن گفتن ، ادب اسلامى را رعایت کند؛ یعنى به گونه اى حـرف بزنـد کـه در    
ر نهایت احتـرام و  د راسخن او به شخصیت دیگران اهانت نشود و مقصود خود 

شما بزرگ ترید : پرسیدند ﷑از عباس ، عموى پیامبر اکرم . فروتنى بیان کند
رسول خدا (:یا رسول خدا؟ عباس که سنش از پیامبر بیشتر بود، در پاسخ گفت 

  ).)39(بزرگ تر است ، ولى من پیش از ایشان به دنیا آمده ام
زیبایى سخن ، تنها زیبایى لفظ و ظاهر آن نیسـت ، بلکـه لازم اسـت     ملاك

کردار انسان نیز گفته اش را تصدیق کند واین ، زمانى اسـت کـه گوینـده از راه    
براى نمونه ، در قالب زیباترین الفاظ، از وفا و . سخن ، ادعایى را مطرح مى کند

سختى از سر نفـاق و   کند،اگر عمل او چنین سخنى را تصدیق ن. محبت دم بزند
خداوند در قرآن مـى  . تزویر خواهد بود و دیگر نمى توان آن را سخن زیبا نامید

  :فرماید
ينَ آمَنُوا �مَِ َ�قُو�وُنَ مَا لاَ َ�فْعَلوُنَ ( ِ

هَا ا�� ��
َ
نْ َ�قُو�وُا مَـا لاَ   ياَ �

َ
ِ أ كَُ�َ مَقْتًا عِنْدَ ا��

  )40( )َ�فْعَلوُنَ 
. چرا سخنانى مى گویید که انجام نمـى دهیـد  ! آورده اید کسانى که ایمان اى

  .این گناه بزرگى نزد خداست که آنچه را به جا نمى آورید، بگویید
زشـتى دروغ ، زیبـایى ظـاهرى خبـر     . سخن باید از روى راستى باشـد  البته

امـام علـى   . دروغ را هر چند فصیح بیان شـود، تحـت تـاءثیر قـرار مـى دهـد      
  .؛ بدترین سخن ، دروغ است )41(شرالقول الکذب:ایدمى فرم ﷒
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  زبان حفظ
. به من سفارشـى کـن   : آمد و عرض کرد ﷑شخصى خدمت رسول خدا  

. مرا سفارشـى کـن   : براى مرتبه دوم گفت . زبانت را حفظ کن : حضرت فرمود
. را سفارشـى کـن   م: براى مرتبه سوم آن مرد گفت . زبانت را حفظ کن : فرمود

مردم با صورت به آتـش دوزخ  ! توواى بر . زبانت را حفظ کن : حضرت فرمود
پرتاب نمى شوند، مگر به سبب آنچه زبان هایشان چیده ، درویده و عمل کـرده  

  ).42(است
  :نیز مى فرماید ﷒صادق  امام
شـاءنه  على العاقل اءن یکون عارفـا بزمانـه مقـبلا علـى     : حکمه آل داود فى

  )43(حافظا للسانه
بر اهل اندیشه است که زمـان  : حکمت خاندان حضرت داوود آمده است  در

خود را بشناسد، مشغول کار باشد، در حد شاءن خود زندگى کنـد و زبـانش را   
  .براى رسیدن به منافع دنیا و آخرتش حفظ کند

کسـى کـه   )44(من حفظ لسـانه اءکـرم نفسـه   :هم مى فرماید ﷒على  حضرت
  .زبانش را حفظ کند، خود را بزرگوار و اهل کرامت قرار داده است 

زبان انسان حفظ نشود، آدمى از جنبه هاى گونـاگون در معـرض لغـزش     اگر
کسانى که با توجه به زمان ، مکان و مخاطـب خـود سـخن مـى     . قرار مى گیرد

حى ، جسـمى  به راستى ، سلامت رو. گویند، بر ارج خود نزد دیگران مى افزایند
مهار شـود   یدزبان با. و عقلى آدمى در دنیا و آخرت ، در گرو حفظ زبان است 

  :مى فرماید ﷑رسول خدا . تا سعادت انسانى تاءمین شود
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و لا یعرف عبد : ثم قال . لسانک فانها صدقه تصدق بها على نفسک  اءمسک
  )45(حقیقه الایمان حتى یخزن من لسانه

همانا حفظ زبان ، صدقه اى است که به خویشتن مى دهى . را نگه دار انتزب
انسان ، واقعیت امان را نمى شناسد، مگر این که ابعاد . و جانت را حفظ مى کنى 

  .از زبان را حفظ کند
  

  و صداقت زبان
  راست گویان نزد خداوند ارزش والایى دارند و در برابر صدقشـان پـاداش    

صِدْقِهِمْ  (:در قرآن آمده است . مى گیرند ادِِ�َ� بِ ُ ا�ص� جْزِيَ ا�� ؛ خداونـد  )46( ) ِ�َ
  .به راست گویان براى صداقتشان پاداش دهد

 ﷒ق امام جعفر صاد. گویى سبب تزکیه و پاکى کردار آدمى مى شود راست
؛ کسى که زبانش راست بگوید، عملش تزکیه )47(من صدق لسانه زکى عمله:فرمود

اى )48(ان الصادق اول من یصدقه االله عزوجل! یا فضیل :هم چنین فرمود. مى شود
. همانا راست گو، نخستین کسى است که خداوند، او را تصدیق مى کنـد ! فضیل 

از سـخن    ؛ پـیش  )49(تعلموا الصدق قبل الحـدیث :است نیز فرموده  ﷒امام باقر 
  .گفتن ، راست گویى را بیاموزید

یکـى از اهـداف بعثـت    . راست گو، رفتار آدمى را دگرگون مـى سـازد   زبان
. یت راست گویى و حفظ امانت در جامعه انسانى بوده اسـت  مپیامبران نیز، حاک

گویى است تـا آدمـى از   زیر بناى همه آموزش ها، آراسته شدن به زیور راست 
ایـن   یـر در غ. هر نظر براى حرکت به سوى تکامل و قرب الهـى ، آمـاده شـود   

صورت ، اگر زبان به سویى حرکت کند و رفتار، چیز دیگرى باشد، در حقیقت ، 
  .به سوى اوصاف منافقان گام بر مى دارد و خود از آن غافل است 
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ته شدن زبان به سلام ، مـى  و تحیت خداوند در قرآن کریم درباره آراس سلام
وهَا( :فرماید وْ ردُ�

َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
وا بأِ حَي� ةٍ فَ حِي� زمانى که شما مورد  ؛)50( )وَ�ِذَا حُي��تُمْ بتَِ

  .و سلام قرار گرفتید، بهتر از آن را پاسخ دهید) احترام (
ي�تُهُ ( :ساکنان بهشت نیز به سنت نیک سلام آراسته شده است  زبان مْ ِ�يهَا وََ�ِ

بشارت دهندگان الهى نیز با . ؛ و درود مؤمنان در بهشت ، سلام است )51( )سَلاَمٌ 
وَالْمَلاَئِكَـةُ يـَدْخُلُونَ عَلـَيْهِمْ مِـنْ  (نواى سلام ، مژده خویش را به مؤمنان مى رسـانند 

  ؛)52( )سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بمِاَ صَبَـرْتمُْ فَنِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ  كُلِّ َ�بٍ 
سلام و :) و مى گویند(وارد مى شود ) بهشتیان (از هر درى بر آنان  فرشتگان

  .سراى جاودان آخرت زیباست . درود بر شما به آنچه صبر کردید
  :آیه اى دیگر آمده است  در
بْ (

َ
ةِ زَُ�رًا حَ�� إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أ َ� اْ�نَ� قَوْا رَ��هُمْ إِ ينَ ا�� ِ

وَاُ�هَـا وَقـَالَ وسَِيقَ ا��
ينَ    ؛)53( )�هَُمْ خَزََ�تُهَا سَلاَمٌ عَليَُْ�مْ طِبتْمُْ فَادْخُلوُهَا خَاِ�ِ

که تقواى الهى پیشه کردند، به صورت گروهى به سوى بهشت حرکـت   کسانى
زمانى که به بهشت رسـیدند و درهـاى آن بـاز شـد، مـاءموران      . دنداده مى شو

. گواراى وجودتـان  ) خوشا به حال شما(بر شما سلام : بهشتى به آنها مى گویند
  .براى همیشه به صورت جاودانه به بهشت داخل شوید

 )سَلاَمٌ قوَْلاً مِـنْ ربَ� رحَِـيمٍ ( :، کلامى از سوى پروردگار مهربان است  سلام
سلام ، شعار اسلام و مسلمانان و بهترین کلمه در معاشـرت هـاى اجتمـاعى     ).54(

  :فرمود ﷑رسول خدا . باید به آن عادت کنداست و زبان مؤمنان 
دخلتم بیوتکم فسلموا على اءهلها فان الشیطان اذا سلم احد کم لم یـدخل   اذا

  ؛)55(معه فى بیته
وقتى یکى از . که به خانه هایتان وارد مى شوید، به اهل آن سلام کنید زمانى

  .ش نمى شودشما سلام کند، شیطان با او وارد خانه ا
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  :در سخن دیگر مى فرماید ایشان
  ؛)56(دخل اءحد کم بیته فلیسلم فانه ینزله البرکه و تؤ نسه الملائکه اذا

به راستى سـلام برکـت   . اش شد، باید سلام کند یکى از شما وارد خانه وقتى
  .مى آورد و انس با فرشتگان را به همراه دارد

  :مدهاى مثبت سلام چنین مى فرمایدنیز درباره پى آ ﷒صادق  امام
  ؛)57(من موجبات المغفره بذل السلام و حسن الکلام ان

  .سخن گفتن است  از عوامل آمرزش ، سلام کردن و نیک همانا
در روایتى زیبا، بهترین رفتار آدمى را اظهار سلام مى داند  ﷑خدا  رسول

  :و مى فرماید
فقـال  ). بلى یا رسول االله : قالوا(خلق اهل الدنیا و الاخره ؟ اخبر کم بخیر ا الا

  ؛)58(افشاء السلام فى العالم: 
بلـه ، اى  : شما را به بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت آگاه نسازم ؟ گفتند آیا

  .ر سلام در جهان ااظه: رسول خدا فرمود
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  خوش اذان صداى
تشعار اسلام است که قرن هاست از گل دسته مسـجدها در همـه جهـان    : اذا

  :فرمود ﷑رسول گرامى اسلام . طنین افکن شده است 
  ؛)59(المؤ ذنون من امتى مع النبیین و الصدیقین و الشهداء یحشر

شهیدان از امت من ، با سه گروه انبیاء الهى و راست گویان و : ناذا گویندگان
  .محشور مى شوند

  :چنین آمده است  هم
الموذن فى سبیل االله مادام فى اذانه کشهید یتقلب فى دممه و شهد له بذلک  ان

  ؛)60(کل رطب و یا بس بلغ صوته و اذا مات ما تعرضته هو ام الارض فى قبره
درستى که اذان گو در راه خدا، تا زمانى کـه در حـال اذان گفـتن اسـت ،      به

تر و خشکى که صداى او  هیدى است که در خون خودش مى غلتد و هرمانند ش
 رزمانى کـه مـرد و او را در قبـر قـرا    . را مى شنود، گواه و شاهدى براى اوست 

  .دادند، جانوران زمین در قبر آزارش نمى دهند
  :مى فرماید ﷒زین العابدین  امام
ع لـک الـى حظـک و    الموذن ان تعلم انه مذکر لک ربـک عزوجـل و دا   حق

  ؛)61(عونک على قضاء فرض االله علیک فاشکره على ذلک شکرا للمحسنین الیک
اذان گو این است که بدانى او یاد آور پروردگار توست و دعـوت کننـده    حق

تو به سوى بهره ورى و یاورت بر انجام دادن آنچه خداوند بر تـو واجـب کـرده    
  .ران به محضر تو دارندپس از او تشکر کن ؛ شکرى که نیکوکا. است 
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، نور الهى است که بر قلب آدمى مى تابد و موجب فرود آمدن فرشتگان  اذان
زبانى که اذان مى گوید، ارزشمند است و بدن اذان گو در بـرزخ سـالم   . مى شود
  .مى ماند

  

  زبانى و یک دلى یک
یک زبان باید از دورویى و دو گونه بودن به دور باشد و در ظاهر و پنهان ،  

اندیشه مؤمن باید سخن و رفتارش هـم آهنـگ باشـد تـا از     . سان سخن بگوید
  :مى فرماید ﷒امام صادق . راست گویان به شمار آید

  ؛)62(لقى المسلمین بو جهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار من
و دو زبان بـر خـورد کنـد، روز قیامـت در      هکه با مسلمانان با دو چهر کسى

  .حالى وارد محشر مى شود که براى او دو زبان از آتش است 
  :روایتى دیگر آمده است  در
لیکن لسـانک فـى السـر و    ! االله تبرك و تعالى لعیسى بن مریم یا عیسى  قال

العلاییه لسنا و احدا و کذلک قلبک انى احذرك نفسک و کفى بى خبیرا لایصلح 
انان فى فم واحد و لاسیفان غمد واحد و لاقلبان فى صـدر واحـد و کـذلک    لس

  ؛)63(الاذهان
زبـان تـو   ! اى عیسى : فرمود ﷒سبحان خطاب به حضرت عیسى  خداوند

به درستى کـه مـن   . باید در پنهان و آشکار، زبانى واحد و دل تو نیز واحد باشد
مصلحت نیست دو . نت کافى هستم تو را از خودت مى ترسانم و براى آگاه کرد

زبان در یک دهان و دو شمشیر در یک غلاف و دو دل در یک سینه و دو ذهن 
  .در وجود یک انسان باشد

  :نیز مى فرماید ﷒باقر  امام
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العبد یکوان ذاوجهین و ذالسانین یطرى اءخاه شاهدا یـا کلـه غائبـا ان     بئسن
  ؛)64(اعطى حسده و ان ابتلى خذله

اى که دو چهره و دو زبان دارد، بد بنده اى است ، در حضور برادرش از  ندهب
اگر به او عطا شـود، حسـادت   . او ستایش مى کند و در غیاب ، او را مى خورد

  .مى کند و اگر مبتلا شود، او را خوار مى کند
اگر همه وجـود  . ، تهمت ، دروغ و اهانت ، عامل دو چهره شدن هستند غیبت

  .الهى مى گرفت ، آدمى به کمال خویش نزدیک مى گشت انسان رنگ 
  ؛)65(االله و من اءحسن من االله صبغه صبغه

  الهى ، و خوش نگارتر از خدا کیست ؟ نگارگرى
روز قیامت ، شخص منافق و دورو را در عرصه محشر حاضر مـى کننـد،    در

شـده  در حالى که یک زبان از پس سر او و زبانى دیگر از پیش روى او آویخته 
است ، هر دو زبان ، مثل آتش افروخته ، شعله ور است ، بـه گونـه اى کـه هـر     
لحظه ممکن است این دو زبان آتشین ، همه پیکرش را در کام خود فرو برنـد و  

ایـن شـخص   (:در این هنگام ، با اشاره به او، به مردمان گفته مى شود. بسوزانند
د، ولـى حـالا بـه مکافـات و     همان کسى است که در دنیا، دو رو و دو زبان بـو 

مجازات آن صفت زشت ، به این صورت در عرصه قیامت محشور شده اسـت و  
  )66(انگشت نما و شناخته مى شود

  :مى فرماید﷑گرامى اسلام  رسول
فاجر دخله ، یخالف لسانه قبله و قوله فعلـه و  : اءما علامه المنافق فاءربعه  و

: ؛ نشانه هاى منافق چهار چیـز اسـت   )67(فویل للمنافق من النار سر یرته علانیته
نهادش پلید است ؛ زبان و دلش دو تاست ؛ گفتارش غیر از رفتار و باطنش جز 

  . زخپس واى بر منافق از آتش دو. ظاهر او است 
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  :چنین مى فرماید هم
  ؛)68(کان ذالسانین فى الدنیا جعل االله له لسانین من نار یوم القیامه من
کس در دنیا دو رو و دو زبان باشد، خداونـد در روز قیامـت بـراى او در     هر

  .زبان از آتش قرار خواهد داد
  :فرمود ﷒هاى زبان حضرت على  ویژگى
شاهد یخبر عن الضمیر و : الناس فى الانسان عشر حضال یظهرها لسانه  اءیها

خاکم یفصل بین الخطاب و ناطق یرد به الجواب و شـافع تـدرك بـه الخاجـه و     
واصف تعرف به الاءشیاء و اءمیر یاءمر بالحسن و واعظ یهنى عن القبـیح و معـز   

  ؛)69(لاءسماعا لهىتسکن به الاءحزان و حامد تجلى به الضغائن و مونق و ی
  :در انسان ، ده صفت است که زبان آن را اظهار مى کند همانا

زبان ، شاهدى است که از باطن انسـان خبـر مـى دهـد و وجـود او را       -  1
  معرفى مى کند؛

مسـائل و  : زبان ، حاکمى است که حکم کردن میـان افـراد و دشـمنان     -  2
  اختلافات را حل مى کند؛

  ها داده مى شود؛ که به وسیله آن پاسخ زبان ، گوینده اى است  -  3
  زبان ، شفاعت کننده اى است که نیاز انسان از راه آن برآورده مى شود؛ -  4
زبان ، وصف کننده اى است که هر چیزى با آن شناخته و از ابهام خارج  -  5

  مى شود؛
  زبان ، فرمانده اى است که به نیکى ها دستور مى دهد؛ -  6
  نده اى است که انسان را از زشتى ها باز دارد؛زبان ، موعظه کن -  7
زبان ، تسلیت گوینده اى است که غم و غصه ها به وسـیله آن تسـکین    -  8

  مى یابد؛
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  زبان ، ستایشگرى است که کینه به وسیله آن آشکار مى شود؛ -  9
  .زبان شادکننده اى است که گوش ها از آن لذت مى برند -  10
ه زندگى آدمى ، در جنگ و صلح ، حکومت ، عضوى است که در گستر زبان

خداوند در بدترین کدورت . دارى ، امور خانواده ، آموزش و تربیت دخالت دارد
ها و دشمنى ها با گفت وگو به دوستى و هم دلى تبدیل مى شود و غم و غصـه  

شـادى مـى    بـه انسان ها با واژگانى که از زبان جارى مى گردد، جاى خـود را  
پـس پاسداشـت آن نیـز دقـت و     . کارکردها زبان فراوان اسـت   بنابراین ،. دهد

  .اهمیت زیادى مى طلبد
با گفتار شایسته است فرد مسلمان هنگام سـخن گفـتن بـا دیگـران ،      احترام

خداونـد در  . سخنان نیک و سنجیده بگوید و با زبانى خوش ، آنـان را بخوانـد  
؛ بـا مـردم بـه خـوبى سـخن      )70( )وَقوُ�وُا �لِن�اسِ حُسْناً( :قرآن کریم مى فرماید

 ـ . بگویید کـه دربـاره    اناز سوى دیگر بر گفتار کریمانه تاءکید فـراوان دارد، چن
؛ بـا لحنـى   )71( )وَقُلْ �هَُمَا قَوْلاً كَرِ�مًا( :احترام گفتارى به پدر و مادر مى فرماید

اسـت  درباره اى برخورد با نیازمندان آمده . لطیف و بزرگوارانه با آنها سخن بگو
؛ بـا آنـان   )72( )َ�قُلْ �هَُمْ قوَْلاً مَ�سُْورًا( اگر نمى توانى نیازشان را بر طرف کنى ،

نیـز دربـاره اى در گفتـار بـا      ﷒امام سجاد . گوهمراه با احترام ، نیک سخن ب
  :آموزگار مى فرماید

 را از صداى او بلندتر نکن و هر گاه کسى از او چیزى پرسید، تـو در  صدایت
  ).73(پاسخ پیش دستى نکن و در محضرش با کسى سخن نگو

جمله نعمت هاى ارزشمندى که خداوند به انسان ها بخشیده ، قدرت بیـان   از
در . نعمت سخن گفتن ، عامل مهمى در تکامل انسان ها به شمار مى آیـد . است 

پرتو این نعمت ، علوم نظرى و تجربه هاى علمى انسان ها به یک دیگـر منتقـل   
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مَ (خداى حکیم هم بعد از آفرینش ، از آن یاد کرده است . ى شودم ْ�َنُ عَل�ـ ا�ـر�
�سَْانَ عَل�مَهُ اْ�َيَانَ    .)74( )القُْرْآنَ خَلقََ الإِْ

با قدرت بیان و از راه سخن گفتن ، نهفته هاى درونى خود را آشکار و  انسان
سخن ، همانند پلى است که : از این رو، مى توان گفت . به دیگران منتقل مى کند

دیدگاه هاى جدا از هم را به یک دیگر پیوند مى زند و کالاى ارزشمند دانش را 
  .مى آورد و دیگران را نیز آگاه مى کند

از سخن و سکوت ، کدام یک بر دیگرى برترى : پرسیدند ﷒جاد امام س از
  :دارد؟ حضرت در پاسخ فرمود

هر یک از این دو، آفت هایى است ، ولى اگر از آفت ، در امان باشـند،   براى
سخن ، برتر است ؛ زیرا خداوند هیچ یک از پیامبرانش را بـه سـکوت مبعـوث    

داشتند با مردم سخن بگویند و با بیـان خـود،   نکرده است ، بلکه آنها ماءموریت 
با سکوت سزاوار  کسهم چنین هیچ . آنان را به صلاح و رستگارى دعوت کنند

راه یابى به بهشت و شایسته ولایت الهى نمى شـود و از عـذاب دوزخ در امـان    
دست یابى به رحمت الهى و نجات از عذاب او در پرتو سـخن گفـتن   . نمى ماند

  .)75(ماه را نظیر آفتاب قرار نمى دهم من هرگز. است 
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  آسیب شناسى زبان: دوم  فصل

روشن است که نعمت بیان ، به همان میزان که در رشد آدمى مؤ ثـر اسـت ،    
: پرسـیدند  ﷒از امام على . در صورت کنترل نشدن ، موجب تباهى او مى شود

زشت تـرین آن کـدام   : سخن گفتن: زیباترین مخلوقات خدا کدام است ؟ فرمود
بـالکلام ابیضـت الوجـوه و بـالکلام     :سخن سپس فرمـود : است ؟ باز هم فرمود

  .؛ چهره ها با سخن ، سفید مى شوند و با سخن سیاه مى گردند)76(اسودت الوجوه
سخن ، بیانگر آن است که عده اى به دلیل سخن سنجیده و وزین خـود،   این

رو سفید مى شوند و گروهى به دلیل بیهوده گویى ، پر گویى ، غیبـت ، دروغ و  
پس باید توجه داشت که قدرت بیـان  . مانند آن ، روسیاه و سرافکنده مى گردند

سان است و فوایـد  ان ىبا آن که از نعمت هاى گران قدر خداوند و از ویژگى ها
بسیارى در راه رشد آدمى از نظر نشر معاونت دینى ، گسترش علوم ، اندرزهاى 

ولـى مـى توانـد    : حکیمانه ، تذکرهاى دوستانه و برآوردن نیازهاى زندگى دارد
سرچشمه بسیارى از زیان هاى مادى و معنوى نیز باشد و بدبختى هاى جبـران  

یحت کند، صخواست وى را ن ﷑اکرم  سولشخصى از ر. ناپذیرى به بار آورد
  ).77(زبانت را حفظ کن و تا سه بار همان نصیحت را تکرار کرد: حضرت فرمود

ها و آسیب هاى زبان ، از مسائل مهمى است که باید به طور جـدى بـه    آفت
بد زبانى ، یکى از مهمترین آسیب هـاى زبـان و نشـانه پسـتى و     . آن توجه کرد

در سخنان اولیـاى دیـن بـر آثـار روانـى ، اجتمـاعى و       . حطاط اخلاقى است ان
در  ﷒حضـرت علـى   . عقوبت اخروى این صفت نکوهیده تصریح شده اسـت  

  :این باره فرمود
  ؛)78(و مایستهجن من الکلام فانه یجلس علیک اللئام و ینفر عنک الکرام ایاك
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یى ، فرومایگان را در اطرافـت  سخن زشت و رکیک بپرهیز؛ زیرا زشت گو از
بدبختانه بعضى . گوار را از گردت مى پراکندرنگاه مى دارد و عناصر شریف و بز

افراد بر اثر هم نشینى با اشخاص بد زبان ، چنان به بدزبانى و دشنام گویى خـو  
واژگان ناپسـندى بـر    یزمى گیرند که حتى در دیدارهاى عادى و احوال پرسى ن

به اینان باید توجه داد که تمام این سـخنان در نامـه اعمالشـان    . زبان مى آورند
  .ثبت مى شود و در قیامت باز خواست مى شوند

  :فرمود ﷑خدا  رسول
  ؛)79(لم یحسب کلامه من علمه کثرت خطایاه و حضر عذابه من

و بـى پـروا حـرف    (که سخن خود را جزو اعمالش به حساب نیـاورد   کسى
  .، لغزش هایش بسیار و عذابش نزدیک شده است )بزند

  :هشت مورد از آسیب هاى زبان را بر مى شماریم  اکنون

  عیب جویى -  1
به راستى نازیباست کـه فـردى   . عیب جویى ، یکى از آفت هاى زبان است  

نام گذارى یکى از سوره هاى قرآن به نـام  . زبان به طعنه و عیب جویى بگشاید
ـاءٍ بنَِمِـيمٍ ( ولحن آیه) بسیار عیب جو(همزه  ـازٍ َ�ش� فٍ َ�هٍِ� هَم�  وَلاَ تطُِعْ ُ�� حَلا�

  ؛)80()
پست و بسیار عیب جویى که فراوان در پـى سـخن    بسیار سوگند خورنده آز

چینى است ، اطاعت مکن ؛ نشان دهنده نفرت و بیزارى خداونـد متعـال از ایـن    
واى بر حـال   ؛)81( )وَ�ْلٌ لُِ�� هُمَزَةٍ �مَُزَةٍ (:بنابراین هشدار مى دهد. خلق بد است 

  !هر شخصى بسیار عیب جو و طعنه زن 
در غیاب او، چه صریح و چه بـا اشـاره   گویى چه درحضور شخص یا  عیب

چشم و سر، چه کم و چه زیاد، پسندیده نیست ، به ویژه این که اگر میـان جمـع   
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هم چنین آدمى نباید از عیب هاى خود غافل . باشد، اثر منفى آن بیشتر مى شود
  .شود و تنها درباره عیب دیگران کنجکاو بینا باشد

خود نایافتن ، بالاترین عیب  عیب
  ســــــــــــتهــــــــــــا 

  

جاهلان منفعل از جهل را جاهـل    
ــوان )82(مخـــــــــــــــــــ

  

  
  :مى فرماید ﷒امام على 

  ؛)83(الناس من کان متتبعا لعیوب الناس عیما عن معایبه شر
سى و جست وجو کنـد در  رمردم کسى است که عیب هاى مردم را بر بدترین

  .حالى که از عیب هاى خویش غافل و نابیناست 
  )84(اءکبر بالعیب اءن تعیب مافیک مثله:جایى دیگر امام مى فرماید در

عیب این است که بر دیگرى عیب جویى کنى و به آنچه همانند آن  بزرگترین
  .در خودت هست 

جویان هیچ گاه ویژگى هاى مثبت اطرافیان را نمى بینند؛ چون به دنبال  عیب
  .نقاط ضعف دیگرانند، عیب و نقصى بیابند

ب خلق دیدن ، به مـروت  عی همه
ــردى ــت و مـــــــ   اســـــــ

  

نگهى به خویشتن کن که همه گناه   
)85(دارى

  

  
است آدمى به جاى پى جویى عیوب دیگران ، به دنبال ضـعف هـاى    شایسته

چگونه انسان ، خود را که نقص هـاى فـراوان دارد از   . خود و اصلاح آنها باشد
یاد مى برد و نمى ترسد از این که خداوند نیز به کیفر و مکافات عمل زشـتش ،  

  .او را در دنیا و آخرت نزد خلایق ، رسوا و بد نام کند
بین بپوشان اى کریم عیب بد دیده

  پـــــــــــــــــــــــــوش

  

زین دلیرى هـا کـه مـن در کـنج       
ــنم   خلــــــوت مــــــى کــــ
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  :فرمود ﷑در حدیث معراج نقل شده است که نبى اکرم 
به امر پروردگار به آسمان ها عروج کردم ، گروهى از مردم رادیدم کـه   وقتى

گوشت بدنشان را از پهلویشان قطع مى کنند و به آنها مى خورانند و بـه ایشـان   
مـى  ] در دنیا[بخورید به دلیل آنچه از گوشت برادر مسلمان خود : گفته مى شود

اینها چـه کسـانى انـد؟    :  یدموقتى این صحنه را دیدم ، از جبرئیل پرس! خوردید
؛ اینها سـخن  )86(هؤ لاء الهمازون من اءمتک اللمازون:جبرئیل در پاسخ من گفت 

  .چینان و عیب جویانند
  :فرمود)وَ�ْلٌ لُِ�� هُمَزَةٍ �مَُزَةٍ ( در تفسیر آیه ﷒موسى بن جعفر  حضرت
  ؛)87(الغیبهالذى یطعن فى الوجه بالعیب و اللمزه التى یعتاب عند  الهمزه
، کسى است که رویارو، عیب را بگوید و طعنه زند و لمزه کسـى اسـت    همزه

در غیب انسان بـدگویى و عیـب جـویى و غیبـت     (که عیب را پشت سر بگوید 
  ).کند
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  تفاوت میان عیب جویى و باز گویى عیب براى اصلاح)  الف
برخـى از  در پاره اى مـوارد، لازم اسـت   . جویى ، غیر از اصلاح است  عیب

البته باید در تمجید و سرزنش افراد، اعتـدال را  . عیب ها براى اصلاح گفته شود
مؤمنان باید آیینه یک دیگر باشـند و عیـب هـا را بـه هـم دیگـر       . رعایت کرد

. میان عیب جویى و بیان عیب ها براى اصـلاح ، تفـاوت وجـود دارد   . بنمایانند
ار کردن شخصـیت دیگـران وارد   عیب جو، فقط عیب رامى بیند و با هدف لکه د

این بـراى  . میدان مى شود، ولى اصلاح ، با هدف خیر خواهانه صورت مى گیرد
اصلاح کننده همچـون آیینـه   . صعود و تعالى است ، ولى آن براى سقوط و تنزل 

ها را و بدون زیاده روى ، آن را به  زشتىهم زیبایى ها را مى بیند و هم . است 
لى عیب جو از دیدن زیبایى ها، ناتوان است و تنها عیب صاحبش مى نمایاند، و

زبانى که به قصد عیب گـویى  . را مى بیند یا به قصد تحقیر، عیب تراشى مى کند
مى کوشد، نتیجه اى جز کینه جویى و ناامیدى نمى گیرد، ولى کسـى کـه بـراى    

  .سخن مى گوید، مودت و محبت را تحکیم مى بخشد صلاحهدایت و ا
شـر اخوانـک   :درباره عیب نمایى براى اصلاح مى فرماید ﷒على  حضرت

  ؛)88(من ذاهنک فى نفسک و ساترك عیبک
برادرانت کسى است که در خواهش نفس با تو مدار کنـد و عیبـت را    بدترین

  .بر تو بپوشاند
سوز واقعى کسى است که عیب ها را براى اصلاح مى گوید و در بیان آن  دل

ت خاصى عمل مى کند، تا شـنونده از در لجاجـت در نیایـد و    ، با نرمى و ظراف
  .آثار اصلاح را زودتر از انتظار مشاهده کند



31 
 

  

  عوامل گرایش به عیب جویى)  ب
  از یاد بردن خطاپوشى خداوند)  یک
  :در حدیثى مى فرماید ﷒على  امام
بالعائب الذى عاب اءخاه و عیره ببلواه اءما ذکر موضع سـتر االله علیـه    فکیف

من ذنوبه مما هو اعظم من الذانب الذى عابه به ؟ و کیف یذمه بـذنب قـدر کـب    
  ؛)89(مثله

شخص عیب جو بر برادرش عیب مى گیـرد و او را بـه مشـکلى کـه      چگونه
خداوند بر گناهان آیا پرده پوشى ! دچار گشته است ، ملامت و نکوهش مى کند

خود را فراموش کرده است ؛ گناهانى بزرگتر از گناهى که بر دیگرى عیـب مـى   
سرزنش  ،رد؟ چگونه او را بر گناهى که خود همانند آن را مرتکب شده است یگ

  .مى کند
که خالق خطا بین خطاپوش ، عیوب بندگان را نادیده مى انگـارد، چـه    حال

و مانند او حتـى در صـورت آگـاهى از عیـب     بهتر که آدمى هم خدا گونه شود 
بنابراین ، سزاوار نیست آدمـى در پـى عیـب یـابى و     . دیگران ، پرده پوشى کند

  .تجسس از عیب دیگران باشد
دردى کش ما گرچه ندارد زر  پیر

  و زور

  

ــاپوش     ــابخش و خط ــوش عط خ
)90(خــــــــــــــــــداى دارد

  

  
  
  سود شخصى) دو
انسـان  . بسیارى از موارد، عامل اساسى عیب جویى ، نفع شخصى اسـت   در

بى ایمان اگر نسبت به موقیعت خود احساس خطر کند، مى کوشـد بـا تخریـب    
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این در حالى است که همه چیـز را بـر   . دیگران ، ره تثبیت جایگاه خود بپردازد
آنچـه   زدر این حـال ، ناسپاسـى و شـکایات او ا   . اساس منافع خود مى سنجد

ندارد، بیشتر از سپاس و رضایتى اسـت کـه از داشـته هـایش دارد، چنـان کـه       
  :خداوند در قرآن مجید به این حقیقت اشاره مى کند

ْ�طُوا مِنهَْا رضَُوا وَ�ِنْ �ـَمْ ُ�عْطَـوْا مِنهَْـا إِذَا (
ُ
إِنْ أ

دَقاَتِ فَ وَمِنْهُمْ مَنْ يلَمِْزُكَ ِ� ا�ص�
  ؛)91( )هُمْ �سَْخَطُونَ 

پس اگر از . از ایشان در تقسیم صدقات یا غنایم بر تو عیب مى گیرند ىبرخ
صدقات به آنان داده شود، راضى و خشنود مى شوند و اگر از آن به ایشـان داده  

  .نشود، خشم مى گیرند
این اشخاص تنها در دوران پیامبر نیستند، بلکه در هر عصـرى ، چنـین    البته

افرادى یافت مى شوند که اعمال دیگران را با محـک سـود و زیـان خـود مـى      
سنجند و بر این اساس ، کار دیگران را عیب مى شمارند و بـر عـدالت دیگـران    

  .خرده مى گیرند
  خود فراموشى)  سه

ش کردن خویشتن و غفلت از عیوب خود از عوامل عیب جویى ، فرامو یکى
  :مى فرماید ﷒امام على . است 
  ؛)92(الناس من کان متتبا لعیوب الناس عیما عن معایبه شر

مردم کسى است که به دنبال عیب هاى مردم است ، ولى عیـب هـاى    بدترین
 داسـتان زیـر از  . خود را نمى بیند و در مورد عیب هاى خود کور و نابیناسـت  

  :دفتر دوم مثنوى معنوى ، گویاى این امر است 
  هندو در یکى مسـجد شـدند   چار

  
  بهر طاعت ، راکع و ساجد شـدند   

  
  هــر یکــى بــا نیتــى تکبیــر کــرد

  
  در نماز آمـد بـه مسـکینى و درد     

  
ــى    ــى لفظ ــد، زان یک ــؤ ذن آم کاى مؤ ذن بانـگ کـردى وقـت      م



33 
 

ــت   بجســـــــــــــــــــــ

  
ــت   هســــــــــــــــــــــ

  
ــاز ــدوى دیگــراز نی   گفــت آن هن

  
  سخن گفتى و باطل شد نمـاز  هى  

  
  آن سوم گفت آن دوم را اى عمـو 

  
  برو خـود را بگـو   ،چه زنى طعنه   

  
  آن چهارم گفت حمـدالله کـه مـن   

  
  در نیفتادم به چه چون آن سه تن  

  
  پس نماز هـر چهـاران شـد تبـاه    

  
  عیب گویان بیشتر گـم کـرده راه    

  
اى خنک جانى که عیب خـویش  
ــد   دیــــــــــــــــــــــــ

  

گفـت آن بـر خـود    هر که عیبـى    
ــد )93(خریــــــــــــــــــــ

  

  
 انماز گزاران دوم و سوم و چهارم ، دقیقا مرتکب همان عیبى شدن که اولى ر

نماز او را باطل مى دانستند و نماز خـویش  . به دلیل ارتکاب آن سرزنش کردند
از   پـس انسـان پـیش    . را قبول ؛ غافل از این که از هیچ یک پذیرفتـه نیسـت   

  .شددیگران ، عیب بین خود با
_______________________________________  
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  نا آگاهى) چهار

نداشتن از نتایج رفتار دیگـران و ناشـکیبایى اعمـال آنـان ، موجـب       آگاهى
بـا خضـر    ﷒نمونه بارز آن در قرآن ، داستان برخورد موسى . جویى مى شود
از خـدا مـى    ﷒ حضرت موسـى . مى باشد که در سوره کهف آمده است  ﷒

خداوند مى پـذیرد  . خواهد او را به ملاقات بنده اى دانشمندتر از خود موفق کند
او همـان  . و موسى ماءمور مى شود در ساحل دریا با آن بنده خـدا دیـدار کنـد   

وقتـى  . است ؛ پیر فرزانه اى که صاحب علـم لـدنى اسـت     ﷒حضرت خضر 
 ،آیا مى توانم با تو باشم تا از آنچـه آموختـه اى   : یدموسى به ایشان رسید؛ پرس

تو نمى توانى خویشتن دار باشى و هم پـاى  : به من نیز یاد بدهى ؟ خضر گفت 
من بیایى و صبر پیشه کنى ؛ به ویژه چگونه بر چیزى که آگاهى نـدارى ، صـبر   

به خواسـت  : خواهى کرد و بر من عیب نخواهى گرفت ؟ موسى در پاسخ گفت 
در  ﷒خضـر   حضرت. مرا شکیبا خواهى یافت و از تو نافرمانى نمى کنم  خدا

به این شرایط قبول کرد که در مورد هیچ چیز مپرس تـا   را ﷒خواست موسى 
  .من خود از آن به تو خبر دهم و تو را از سر آن آگاه سازم 

خضر کشتى را سـوراخ  . با هم به راه افتادند تا این که سوار کشتى شدند آنها
موسى چون از علت اصلى این کار و هدف آن فرزانه آگاهى نداشت ، عیب . کرد

مگر نگفتم نمى تـوانى  : خضر گفت . گرفت که تو کار زشت و شگفتى کرده اى 
مکن و بـر     شسرزنمرا به علت آنچه فراموش کردم ، : صبر کنى ؟ موسى گفت 

در راه به پسر بچه . باز به راه افتادند. خضر عذر او را پذیرفت . من سخت نگیر
. موسى تاب نیاورد و زبان به اعتراض گشـود . خضر او را کشت . اى برخوردند

بـاز بـه راه   . موسـى عـذر خواسـت    . خضر دوباره ، عهدشان را یاد آورى کرد
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جا طعام خواستند، ولـى آنهـا از پـذیرفتن    آن ماز مرد. افتادند و به شهرى رسیدند
خضر آن . آن گاه دیوارى دیدند که در حال ریزش بود. این دو خود دارى کردند
مى توانستى اجرت و مـزدى از  : موسى با تعجب گفت . را برپاداشت و ساخت 

: در ایـن جـا گفـت     ﷒ضـر  خحضرت . صاحبش براى ساخت دیوار بگیرى 
میان من و تو فرارسیده است و تو را از آنچه نتوانستى بر آن  جدایى ناکنون زما

  .)94(صبر کنى و بر من عیب گرفتى ، آگاه خواهیم کرد
بـه انـدازه خـود او     ﷒از علت کار خضـر   ﷒است که اگر موسى  روشن

آگاهى داشت ، هرگز زبان به اعتراض و عیب جویى نمى گشود و بـه یـارى او   
پس شایسته است بر آنچه نمى دانیم ، خرده نگیریم و به کار مـردم  . مى شتافت 

  .و به ویژه فرزانگان نسبت عیب ندهیم 
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  راهکارهاى مبارزه با عیب جویى)  ج
  
  یاد خدا)  یک
ت از خدا، به ویژه فراموشى صفت عیب پوشى او، موجـب  گونه که غفل همان

گویى است ، یـاد خداونـد و بـه ویـژه یـادآورى صـفت        جرئت انسان بر عیب
امام على . خطاپوشى او، سبب خود دارى انسان از عیب جویى مردمان مى شود

  :مى فرماید ﷒
نب الـذى غابـه   ذکر موضع ستر االله علیه من ذنوبه مما هو اءعظم من الـذ  اءما

  ؛)95(به
. پرده پوشى خداوند را بر گناهان خود فرامـوش کـرده اسـت    ) عیب جو(آیا

  گناهانى بزرگتر از گناهى که او بر دیگرى عیب مى گیرد؟
پـس شایسـته   . عیب هاى بزرگ و بزرگتر را مى بیند و مى پوشـاند  خداوند

ر را مـى  است ما که برخى از عیب هاى هم دیگر و چه بسا عیب هـاى کـوچکت  
  ).96(بینیم ، به جاى عیب گویى ، عیب پوش باشیم

  عیب بینى خود) دو
چه بهتر که این . و کنجکاوى انسان ، عیب ها را بر او آشکار مى کند تیزبینى

توجه ، از شناخت خود آغاز شود و آدمى پـیش از دیـدن عیـب دیگـران ، بـه      
ارد؛ از جمله این که این شناخت ، آثار مثبتى د. شناخت عیب هاى خود بپردازد

خـود را اصـلاح    کوشدهم چنین مى . او را از غرور و خود خواهى باز مى دارد
  .کند و در این حال ، فرصت عیب یابى و عیب گویى دیگران را نخواهد یافت 
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که فرصت دیدن به عیب خلق رسد به عیب خویش اگر آدمـى نظـاره    عجب
  :مى فرماید ﷒امام على ) 97(کند
  ؛)98(اءیها الناس طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس ای

خوشا به حال کسى که عیب هایش ، او را از عیب جویى از مردم ! مردم  اى
  .باز دارد
طبیعى چنین رویکردى ، توجه به عیب خود و دورى جسـتن از عیـب    نتیجه

دیگران است ؛ زیرا در این حال ، انسان متوجه عیب هاى خویش مـى شـود و   
  :مى فرماید ﷒باز امام على . ردم نیز از دست و زبان او در امان مى مانندم

  ؛)99(نظر فى عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره من
  .کس در عیب خویش نگرد، از عیب دیگرى باز مى ماند هر
مقابل ، اگر کسى همواره در پى عیب جـویى از دیگـران باشـد، از خـود      در

  . ه ، نمى تواند به برطرف کردن نقص هاى خود بپردازددر نتیج. غافل مى ماند
  آگاه ز عیب و هنر خویش نگردد

  
تا چشـم نپوشـد کسـى از عیـب       

)100(خلایــــــــــــــــــــق 
  

  
 نابینـایى دیده بینا، دیده اى است که عیب هاى صاحبش را ببینـد؛ و گرنـه ،   

  .بیش نیست 
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  دورى از عیب جو)  سه

چون اگر مى دانست ، چنین نمـى  یان کار خویش آگاه نیست ؛ زجو از  عیب
پس اگـر اصـلاح   . کرد و با زبان خود، مردمان را نمى رنجاند و آزار نمى رساند

این افراد با پند و موعظه امکان پذیر نبود، بهتر است از آنان فاصله بگیریم تا به 
جلوگیرى کنیم و او نیـز در   داین وسیله ، از آسیب هاى سرایت این عمل به خو

در نامه اى به مالـک   ﷒حضرت على . فاصله گرفتن چه بوده است یابد علت 
  :اشتر نوشت 

  ؛)101(اءبعد رعیتک منک و اءشناهم عندك اءطلبهم لمعائب الناس ولیکن
مردم از تو و دشمن ترین آنان نزد تو، بایـد آنهـایى باشـند کـه در      دورترین

  .مورد رعیت ، عیب جو ترند
ایه بدبینى انسان به دیگران مـى شـود، هـم نشـین     عیب گو، نه تنها م شخص

خود را نیز به راه ناصواب عیـب جـویى مـى کشـاند؛ چنـان کـه امـام صـادق         
  ؛)102(من یصحب صاحب السوء لایسلم:مى فرماید ﷒

  .با دوست بد هم نشینى کند، سالم و در امان نمى ماند هرکس
  بى اعتنایى به عیب جو) چهار
ابر عیب جو ضعف نشان دهند، عیب گو گسـتاخ مـى شـود و    افراد در بر اگر

اگر ببیند سخنش ، نـه بـر شخصـى کـه     . بیشتر کار زشت خود را ادامه مى دهد
عیبش را گفته است ، تاءثیر دارد و نه بر دیگر شنوندگان ، به تـدریج دل سـرد   

  .مى شود و از کار زشتش فاصله مى گیرد
گناه کارى به لطـف حـق   : یتى دارددر بى اعتنایى به عیب گویان حکا سعدى

طعنه زننـدگان  . هدایت مى شود و صفات زشت او به کمال جویى تغییر مى یابد
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و عیب گویان مى گویند او همچنان به گناه آلوده است و آن را ترك نکرده است 
سوزان طعنه هـا را     تشبراى دورى از طعنه ها، به پیر طریقت پناه مى برد و آ. 

شکر این نعمـت چگونـه گـزارى کـه     (:ارش خاموش مى کند که با آب سرد گفت
  .)بهتر از آنى که پندارندت

گویى که بداندیش و حسود عیب گویـان مـن مسـکینند گـه بـه خـون        چند
ریختنم برخیزند گه به بد خواستنم بنشینند نیک باشى و بدت گوید خلق به کـه  

   )103(بد باشى و نیکت بینند
بیهوده گویى خداوند متعال ، اسباب و عوامل دسـت یـابى بـه دانـش و      -  2

در اختیار انسان قـرار داده و کـلام    ارسیدن به قله هاى پرارج دانایى و آگاهى ر
از این رو، انسـان  . را یکى از راه هاى انتقال دانش و فضیلت معرفى کرده است 

در قرآن کـریم نیـز   . بپرهیزد باید از گفتار که هیچ سود و بهره اى براى او ندارد،
خداوند حتى شنیدن لغو را مانع رسیدن بـه  . آدمیان از بیهوده گویى نهى شده اند

شانه کرامت آدمـى دانسـته ، و   نبرشمرده و دورى از لغو و بیهوده گویى راب کمال
  :فرمود است 

اذا سمعوا اللغو اءعرضوا عنه و قالوا لنـا اءعمالنـا و لکـم اءعمـالکم سـلام       و
  ؛)104(لیکم لا نبتغى الجاهلینع

اعمال ما : هرگاه سخن بیهوده بشنوند، از آن روى بر مى گرانند و مى گویند و
  .سلام بر شما ما خواهان جاهلان نیستم . از آن ما و اعمال شما از آن خودتان 

جویان به سخنان بیهوده و گزاف گوش نمى دهند، ارزش وقت خـود و   کمال
دیگران را به خوبى مى دانند و در برابر آن احساس مسئولیت مى کنند و از عمر 
گران مایه و فرصت هاى زندگى ، بهترین استفاده ها را مى برنـد تـا حسـرت و    

  .پشیمانى دامن گیرشان نشود
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تا خرقه صوفى بـه خرابـات    خیز
  بـــــــــــــــــــــــــریم

  

بـه بـازار   )106(و طامات)105(شطح  
ــریم  ــات بـــــــ   خرافـــــــ

  
  سوى رندان قلندر به ره آورد سفر

  
دلق بسـطامى و سـجاده طامـات      

ــریم   بـــــــــــــــــــــــ

  
قدر وقت ار نشناسد دل و کـارى  
ــد   نکنـــــــــــــــــــــــ

  

بس خجالت کـه از ایـن حاصـل      
)107(اوقـــــــــات بـــــــــریم

  

  
سـازند،  مؤمنان ، کسانى اند که نه تنها خود حرف لغو بر زبـان جـارى نمـى    

بلکه با آنان که نادان و بیهوده گوینـد، مجادلـه نمـى کننـد و در برابـر طعنـه و       
آنهـا  . استهزاى آنان ، با گفتار نیک و سلام ، کریمانـه از کنارشـان مـى گذرنـد    

يـنَ هُـمْ ( :همواره این توصیه قرآنى را در گوش جانشان احساس مى کننـد  ِ
وَا��

غْوِ مُعْرضُِونَ    .؛ و آنها که از بیهودگى روى گردانند)108( )عَنِ ا�ل�
که از چشمه زلال و همیشه جارى مهر و لطف الهى بهره ها برده انـد،   کسانى

هرگز کار و گفتارشان بى هدف نخواهد بود و همواره نتیجه اى مفیـد و مناسـب   
تمام رفتار و گفتارشان با توجه به خواسـته هـاى خـداى متعـال     . در نظر دارند

مؤمنان حتـى گـوهر   . و مى تواند براى دیگران سودمند باشد جهت مند مى شود
اینـان درس  . وجود خویش را از افکار پوچ و بیهوده ، پاك و پیراسته مى دارند

  :هستند که فرمود ﷒آموز مکتب على 
  ؛)109(اءن تذکر من الکلام مایکون مضحکا و ان حکیت ذلک عن غیرك ایاك

وده است ، بـر حـذر بـاش ، هـر چنـد آن را از      گفتن سخنى که پوچ و بیه از
  .دیگرى نقل کنى 

  سـخن تـا نبینـى ر پـیش     مجال

  
بــه بیهــوده گفــتن مبــر قــدر       

ــویش   )110(خــــــــــــــــ
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  سخن سنجیده نشانه خردمندى) الف 
سخن گفتن ، چه بسا موجب بى آبرویى و رسوایى گوینده مى شود  ناسنجیده

در ایـن بـاره مـى     ﷒امـام علـى   . و خطرهایى نیز برایش بـه بـار مـى آورد   
سخن بگو تا از لغزش   ؛ بیندیش ، سپس )111(فکر ثم تکلم تسلم من الزلل:فرماید

  .ها در امان باشى 
توجه کردن بـه عاقبـت سـخن پـیش از بیـان آن مـى       در  ﷑خدا  رسول
  :فرماید
  ؛)112(لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه من

و بـى پـروا حـرف    (که سخن خود را جزو اعمالش به حساب نیـاورد   کسى
  .، لغزش هایش بسیار و عذابش نزدیک شده است )بزند

در توصیه دیگرى ، سنجیده سـخن گفـتن را بـه در نظـر      ﷒على  حضرت
لا تتکلمن اذا لم تجـد للکـلام   :گرفتن زمان و مکان وابسته مى داند و مى فرماید

؛ آن گاه که براى سخن ، زمانى و مکان مناسبى نمـى یـابى ، خـاموش    )113(موقعا
  .باش 

خود اندیشید  او با. اند که مردى پارچه اى زربفت و گران بها بافته بود آورده
از ایـن  . خوب است این طاقه رزبفت را به سلطان هدیه کنم و جایزه اى بگیرم 

رو، به دربارسلطان که از آن اثر هنرى زیبا، خوش حال و شگفت زده شده بود، 
: یکى از آنان گفت . خواست  ظراز اطرافیان خود براى چگونگى استفاده از آن ن

: سـومى گفـت   . شما مناسب تـر دانسـت    این پارچه براى انداختن روى مرکب
خـوب اسـت نظـر    : سلطان گفت . براى پرده در کاخ سلطنتى شایسته تر است 

آن گاه رو به مرد . شاید نظر بهترى داشته باشد. بافنده هنرمند را نیز جویا شویم 
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این پارچه زربفت براى چه مصرفى مناسب تر باشـد؟  : پارچه باف کرد و پرسید
! قربـان  : ن آن که عاقبت کار و موقعیت مجلس را بسنجد، گفت مرد بیچاره بدو

! )114(به نظر حقیر این پارچه فقط براى انداختن روى جنازه شـما مناسـب اسـت   
بدین ترتیب ، نه تنها خود را از گرفتن جـایزه سـلطان بـى بهـره سـاخت ، کـه       

  .خطرى بزرگ نیز به جان خرید

  ویژگى مجالس خوب)  ب
یم ، وقتى از ویژگى هاى بهشت با عنوان مجلس و محفل در قرآن کر خداوند

برگزیدگان و دوست داران و پاکان درگاه الهى سخن به میان مى آورد، پرهیز از 
به یقین ، آنان که در . بیهوده گویى را یکى از ویژگى هاى برجسته آن مى شمارد

دور بودنـد،   و افکار بیهوده اراین دنیا به عشق و شوق حق تعالى از رفتار و گفت
اکنون وقتى به عنوان پاداش کارشان ، در جوار روضه جاوید خداوندى آرام مى 

در حقیقت ، مجالس ما هم باید از چنین . گیرند، بیهوده نمى گویند و نمى شنوند
 مجلسى کـه در آن . مجالسى الگوبردارى شود و مانند آنان از بیهودگى بپرهیزیم 

ِ�يمًا إلاِ� ِ�يلاً سَلاَمًا سَـلاَمًالاَ �سَْمَعُونَ ِ�يهَا لغَْوً (
ْ
؛ سـخنان بیهـوده و   )115( )ا وَلاَ تأَ

  .در آن جا گفته نمى شود، مگر سخنى که سلام است و سلام . گناه آلود نشنوند
گاه که مجالس دنیوى از سخنان بیهـوده و گنـاه آلـود بـه دور باشـد، در       آن

رخى آیات نیـز بـه گونـه اى    در ب. حقیقت ، نسیمى از بهشت بر آن وزیده است 
لاَ �سَْـمَعُونَ ( :دیگر به پیراستگى مجلس بهشتیان از بیهودگى اشاره شده اسـت  

اباً   .شوند؛ در آن جا سخن لغو و دروغى نمى )116( )ِ�يهَا لغَْوًا وَلاَ كِذ�
؛ در آن سـخن  )117( )لاَ �سَْمَعُ ِ�يهَا لاَِ�يـَةً ( گروه در بهشتى جاى دارد که این
و همین مسئله ، مایه تفاوت مجـالس بهشـتى بـا بعضـى     . ه اى نمى شنوندبیهود

در مجلس هاى زمینى ، افراد در برابر وقت دیگـران  . نشست هاى دنیوى است 
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که نـه تنهـا    ندکمتر احساس مسئولیت مى کنند و آن را با سخنانى لبریز مى ساز
نگفتن آنها زیانى ندارد، بلکه و انهادن این سخنان ، به حال همـه مفیـد خواهـد    

  .بود
عده اى کمتر به این بیندیشند کـه چـه مقـدار از گفتـه هایشـان بـراى        شاید

شنوندگان ارزشمند و مفید بوده است و آیاگفتارشان ، تـاریکى و جهلـى را بـه    
به دانـش حاضـران افـزوده یـا اوقـات و       روشنایى و دانایى تبدیل کرده است ؟

دیگـران   کوشیمفرصت هاى گران بهاى آنان را به هدر داده است ؟ چه قدر مى 
اگر مـى خـواهیم   . از فرصتى که با ما هستند، بیشترین و بهترین بهره ها را ببرند

مجالس دنیوى ما شباهت بیشترى به محفل هـاى بهشـتیان داشـته باشـد، بایـد      
در ایـن صـورت ، مطمـئن    . هاى بالا داشته باشـیم   اى پاسخ پاسخى شایسته بر

کوچـک و کامـل از مجـالس     وهایىخواهیم شد که نشست هاى دوستانه ما، الگ
خوب خواهد بود؛ همان مجالسى که خداوند نیز آن را مى پسندد و پر برکت مى 

  .کند
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  بهترین سخن)  ج
در مقابـل ،  . بیهوده اى که فایده اى براى آدمى ندارد، بى ارزش است  سخن

سخنى که به حال اشخاص و جامعه از نظر مادى یا معنوى ، دنیوى یا اخروى و 
چه بسا یک سخن خـوب ،  . فردى یا اجتماعى مفید باشد، شایسته تاءمل است 

را بـه آداب   دىزندگى فرد یااجتماعى را نجات مى دهد و رسم و آیـین ناپسـن  
گـاه خـداى متعـال و      چنین سخنى ، در پـیش  . منطقى و انسانى تبدیل مى کند

وقتـى کلامـى ، شخصـى گمـراه و     . بزرگان معرفت و دانش ، ارزشـمند اسـت   
منحرف از حق را به راه سعادت و هدایت آورد، گویى همه انسان هـا را نجـات   

  :فرمایدمى  ﷒امام على . داده و هدایت کرده است 
  ؛)118(خیر القول ما نفع و اعلم انه لا خیر فى علم لا ینفع فان

آگاه باش در دانشى که سود نبخشد، . سخن آن است که سودمند باشد بهترین
  .خیرى نیست 

همه گفتارها مفید باشند، انسان پله هاى معرفت و پیشرفت را به سـرعت   اگر
  مردم براى گوش . براى یاد دادن در این صورت ، دانایان و عارفان . مى پیماید

گفتار مفید، شایسته محفل دانایـان  . کردن و بهره گرفتن فرصت بیشترى مى یابند
جایگاه انسـان در نظـام   . دارداست و سخن پوچ و بیهوده در این محافل راهى ن

آفرینش ، بسیار برتر از دیگر موجودات است و او با قـدرت منحصـر بـه فـرد     
د گفتار و کردارش پر معنا و مفیـد و همـواره از بیهـودگى ،    اندیشه خویش ، بای

  .پیراسته باشد
از بیهــوده گــویى آبــروى  ناصــح

ــرد ــویش بــــــــ   خــــــــ

  

بوى خون آید ز افغان ، مرغ بـى    
ــام را   )119(هنگــــــــــــــ
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  پى آمدهاى بیهوده گویى)د
گونه که سخن خوب ، هدایت کننده است ، سخن بیهوده نیز مـى توانـد    همان

ي �هَْـوَ ( :گمراه کننده باشد، چنان که خداوند مى فرماید وَمِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ �شَْـَ�ِ
ِ بغَِْ�ِ عِلمٍْ 

ضِل� َ�نْ سَِ�يلِ ا��   ؛)120( )اْ�دَِيثِ ِ�ُ
از مردم سخنان بیهوده سرگرم کننده را مى خرند تـا مـردم را از روى    برخى

  .نادانى ، از راه خدا گمراه سازند
دانا همیشه به سخنان سودمند علاقـه مندنـد و از سـخنان بیهـوده مـى       مردم
بر این اساس ، اگر کسى همواره بیهوده گویى کند، از طرف او پراکنـده  . پرهیزند

کثـره  :مـى فرمایـد   ﷒امام علـى  . حقیر مى شماردمى شوند و شخصیت او را 
  .و عار به بار مى آورد نگ؛ بیهوده گویى زیاد، ن)121(الهذر یکسب العار

  خـود نمایـان بیهـوده گـوى     بسا

  
ــه ، رزم     ــند در بزمگـ ــه باشـ کـ

)122(جــــــــــــــــــــــوى
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  راهکار برخورد با بیهوده گویان)  ه
سنجیده و مناسب نباشـد، آثـار و    عمل انسان در مسائل رفتارى و روانى اگر

به یقین ، درگیرى و در افتـادن بـا   . اپذیر به همراه مى آوردن ناپى آمدهایى جبر
اساسـا مجادلـه بـا    . آدم بیهوده گو و مجادله با او، به زیان دانایان مـى انجامنـد  

بیهوده گو، نه تنها او را اصلاح نمى کند، بلکه لجاجت و بى احترامى او را بیشتر 
جـالینوس ، ابلهـى را دیـد کـه دسـت در گریبـان       : سعدى مـى گویـد  . کند مى

اگر این دانا بـودى ، کـار وى بـا    : گفت . دانشمندى زده و بى حرمتى همى کرد
  .نادان بدین جا نرسیدى 

  عاقل را نباشد کـین و پیکـار   دو

  
ــا سبکســار    ــایى ســتیزد ب ــه دان   ن

  
  اگر نادان به وحشت سخت گویـد 

  
)123(نرمى دل بجویدخردمندش به   

  

  
  :خداوند در قرآن کریم ، راهکار بر خورد با بیهوده گویان راچنین مى آموزد

وا كِرَامًا( غْوِ َ�ر� وا بِا�ل� ورَ وَ�ذَِا َ�ر� ينَ لاَ �شَْهَدُونَ ا�ز� ِ
  )124( )وَا��

کسانى که به باطل و دروغ شهادت نمى دهند و هنگـامى کـه بـا بیهـودگى      و
  .برخورد کنند، بزرگوارانه مى گذرند

سوره فرقان ، صفات بندگان خاص خداى رحمان را بر مـى   76تا  63 آیات
ایـن  . شمارد و یکى از آنها را بر خورد کریمانه و صبورانه با بیهودگى مـى دانـد  

انه نارضـایتى بدونـه پرخـاش و مجادلـه اسـت تـا       نوع برخورد، از یک سو نش
و از سـوى   دشخص بیهوده گو متوجه زشتى کار و گفتار خود شود و متنبه گـرد 

در واقع ، فرد کریم با ایـن بـى اعتنـایى و    . دیگر، چنین رفتارى دل پذیر است 
  .نارضایتى ، اعلام مى کند از بیهوده گویان نیست و از آنها بیزارى مى جوید
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وغ گویى یکى از بزرگ ترین گناهان ، مربـوط بـه زبـان و بـدترین     در -  3
شـر القـول   :مـى فرمایـد   ﷒امـام علـى   . صفات انسـان ، دروغ گفـتن اسـت    

پروردگار در قرآن کریم با نفرین دروغ . ؛ بدترین سخن ، دروغ است )125(الکذب
اصُـونَ قُتِلَ اْ�َ ( :گویان ، بیزارى خود را از آنان اعلام مى دارد ؛ کشته باد )126( )ر�

  .دروغ گویان 
باید از هر دروغى بپرهیزد؛ چه کوچک و چه بزرگ و چه جدى و چه  مؤمن

شوخى که اگر آدمى به دروغ کوچک دچار شود، دروغ بزرگ هم خواهد گفـت  
  :مى فرماید ﷒امام سجاد . 

ل اذا کـذب فـى   الکذب الصغیر منه و الکبیر فى کل جد و هزل فان الرج اتقوا
  ؛)127(الصغیر، اجترى على الکبیر

دروغ ، کوچک و بزرگش ، جـدى و شـوخى اش بپرهیزیـد؛ زیـرا وقتـى       از
در مورد کوچک ، دروغ گفت ، به گفتن دروغ بزرگ هـم جرئـت مـى      شخص 

  .یابد
در : قلمرو گسترده اى دارد و ممکن است همه جا به سراغ انسان بیاید دروغ

اجتماع ، خانه ، مدرسه ، محیط کار، صحنه سیاست و حکومت ، مراسم مختلف 
، کسب و تجارت ، بازى و تفریح ، مدح و تمجید دیگران ، در دادگاه و شکایت 

رى ، بیـان وقـایع   کردن ، در دفاع از خود، اظهار ارادت و عشق و علاقه به دیگ
تاریخ و حتى ذکر مصیبت اهل بیت به ویژه سالار شهیدان و نقل قول از دیگران 

  .دروغ همیشه زشت است و گوینده آن دروغ گوست . 
 ـهیچ گونه سازگارى با دروغ ندارد؟ انسان مـؤمن دروغ ن  ایمان ى گویـد و  م

یگرى در پى اگر مؤمنى دروغ گفت ، این دروغ ، دروغ د. دروغ گو ایمان ندارد
دارد؛ زیرا براى پوشاندن گناه خود، ناچار دوباره دروغ مى گوید و در غیر ایـن  
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سرانجام به جاى مى رسد که نمى تواند دروغ نگوید و . صورت ، رسوا مى شود
ان الکـذب هـو خـراب    :مى فرمایـد  ﷒امام باقر . دروغ برایش عادى مى شود

  ؛)128(الایمان
  .ن را تباه مى سازددروغ ، ایما همانا

درباره صفات مؤمن پرسیدند که آیا مؤمن ممکن اسـت   ﷑پیامبر اکرم  از
  آیا ممکن است مؤمن دروغ گو باشد؟: گفتند. آرى : تر سو باشد؟ فرمود

  ا.)129(خیر: فرمود
آیا مؤمن دروغ مـى گویـد؟   : از رسول خدا پرسید)عبد االله بن جراد(چنین هم
انما یفتـرى الکـذاب الـذین لا    :خیر و سپس کلام خدا را تلاوت کرد که : ودفرم

  .همانا انسان هاى بى ایمان دروغ مى گویند ؛)130(یومون
نمى   انسان براى نخستین بار دروغ گفت ، اثر آن را بلا فاصله احساس  وقتى

ر کند، ولى وقتى براى چندمین بار دروغ گفت ، احساس مى کند نفاقى پنهـان د 
قلبش پدیده آمده است و به هر میزان که بیشـتر دروغ مـى گویـد، بـر نفـاقش      

  .افزوده مى شود
کریم ، نفاق را اثر حتمى و نتیجه قطعى دروغ گـویى مـى دانـد و مـى      قرآن
َ مَـا وعََـ( :فرماید خْلفَُوا ا��

َ
َ� يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ ْ�قَبَهُمْ نفَِاقًا ِ� قُلوُ�هِِمْ إِ

َ
دُوهُ وَ�مَِـا فأَ

  )131( )َ�نوُا يَْ�ذِبوُنَ 
و پیدایش نفـاق بـه   (نفاقى در قلوب ایشان تا روز قیامت ایجاد کرد  خداوند،
  .عهد و پیمان با خدا را شکستند و پى در پى دروغ مى گفتند:) دو علت بود
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  عوامل دروغ گویى)  الف
  :بى ایمانى )  یک

ي (:مى فرماید خداوند مَا َ�فَْ�ِ
وَ�ـِكَ  إِ��

ُ
ِ وَأ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِ ا�� ِ

كَذِبَ ا�� الْ
َ�ذِبوُنَ  د که بـه نشـانه   ن؛ جز این نیست که فقط کسانى دروغ مى گوی)132( )هُمُ الْ

  .هاى خدا ایمان نمى آورند
این آیه استنباط مى شود که مؤمنان هیچ گاه به خدا و نشانه هاى او دروغ  از

نجات از دروغ گویى و رسیدن به صفاى راست گویى ، پالایش نمى بندند و راه 
  .درون از حجاب پلیدى هاست 

  :لجاجت ) دو
هُـمْ ( :دیگر از عوامل دروغ گویى ، لج بازى است  یکى تَ�نَْاهُمْ باِْ�قَ� وَ�ِ��

َ
بلَْ أ

  .؛ بلکه حق را برایشان آوردیم و آنان دروغ گویند)133( )لََ�ذِبوُنَ 
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  انگیزه هاى دروغ گویى)  ب
در قـرآن کـریم بـه دو    . گویان با انگیزه هاى مختلفى دروغ مى گویند دروغ

  .نمونه از این انگیزه ها اشاره شده است 
  ) یک
گویان براى فریب دیگران ، از زبان چرب و نرم خود استفاده مى کننـد   دروغ

  :ابندو با سخنان و وعده هاى دروغ ، به مقاصد پلیدشان دست مى ی
حْمِـلْ خَطَايـَاُ�مْ وَمَـا هُـمْ ( ينَ آمَنوُا ات�بِعُوا سَِ�يلنََا وَْ�َ ِ

ينَ َ�فَرُوا �ِ�� ِ
وَقَالَ ا��

هُمْ لََ�ذِبوُن ءٍ إِ��   ؛)134( )ِ�َاِ�لَِ� مِنْ خَطَاياَهُمْ مِنْ َ�ْ
از راه ما پیروزى کنید و ما گناهان شما را به گردن : کافران به مؤمنان گفتند و

بـه راسـتى ، آنـان    . مى گیریم ، ولى چیزى از گناهان ایشان را به گردن نگیرند
  .دروغ گویند

گفته دروغى بیش نیست ؛ زیرا هر کس مسئولیت رفتـار خـویش را بـر     این
خْرَىوَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِ ( :عهده دارد

ُ
؛ هیچ گنه کارى بار گناه دیگـرى را  )135( )زْرَ أ

  .بر ندارد
  )دو
گویان براى فرار از انجام دادن وظیفه و کارهـاى سـخت ، دروغ مـى     دروغ

  .گویند
. با بهانه آوردن و دروغ گفتن ، از زیر بار مسئولیت شانه خالى مى کنند اینان

جهـاد در راه خـدا آمـد،    در زمان پیامبر، وقتى دستور حرکت در جنگ تبوك و 
عده اى قصد فرار از این کار سخت را داشتند؛ زیرا امید به دست آوردن غنیمت 

  :آوردند ایىاز این رو، به دروغ ، بهانه ه. فراوانى هم نبود
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ةُ ( ـق� بَعُـوكَ وَلَِ�ـنْ َ�عُـدَتْ عَلـَيهِْمُ ا�ش� �وَْ َ�نَ عَرَضًا قَرِ�بًا وسََـفَرًا قاَصِـدًا لاَ��
هُـمْ وسََيَ  ُ َ�عْلـَمُ إِ�� ْ�فُسَـهُمْ وَا��

َ
طَعْناَ َ�رَجَْنَا مَعَُ�ـمْ ُ�هْلِكُـونَ أ ِ �وَِ اسْتَ حْلِفُونَ بِا��

  ؛)136( )لََ�ذِبوُنَ 
غنایم و سودى نزدیک و سفرى سهل و آسـان بـود، از تـو پیـروى مـى       اگر

سـوگند یـاد   کردند، ولى راه پر مشقت بر آنان دور و گران آمده است و به خـدا  
اینـان خودشـان را   . خواهند کرد که اگر مى توانستم ، با شما حرکت مى کردیم 
  .هلاك مى کنند و خداوند مى داند که آنان دروغ مى گویند

نا سزاگویى از زشت ترین و بدترین آفات گفتار آدمـى ، دشـنام گفـتن     -  4
رساند و از دیگر ن ترین رتبه و نهایت زشتى مى یاین کار، سخن را به پای. است 

 :خداوند در قرآن محید مى فرماید. سو، مقام انسانى گوینده اش را تنزل مى دهد
) ِ ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا�� ِ

وا ا�� کـه غیـر خـدا را مـى      ى؛ بـه کسـان  )137( )وَلاَ �سَُب�
  .خوانند، دشنام ندهید

بـا یکتاپرسـتان   آدمى نباید به کافران و مشرکان ناسزا گوید، تکلیف او  وقتى
  .مشخص است 

؛ )138(ایاك اءن تکون فحاشا اءو صـخابا اءو لعانـا  :مى فرماید ﷒صادق  امام
داستان ایـن حـدیث از ایـن قـرار     . مبادا دشنام گو، بد زبان و لعنت کننده باشى 

وقتى خدمت حضرت رسیدم ، : مى گوید ﷒است که یکى از یاران امام صادق 
مبـادا دشـنام   . میان تو و شتر دارت به وجود آمد هاین چه جنجالى بود ک: فرمود

به خدا سوگند، چنـین بـود کـه    : عرض کردم . گو، بد زبان و لعنت کننده باشى 
اگر او به تو سـتم کـرده تـو از او سـر     : فرمود. فرمودى ، ولى او به من ستم کرد

 تورىبه پیروانم چنین دس ـ به یقین ، این کردار از رفتار من نیست و من. افتادى 
بخواه و به آن کـردار بـاز مگـرد و تکـرارش       از پروردگارت آمرزش . نداده ام 

  .)139(مى خواهم و دیگر باز نمى گردم  از خدا آمرزش : عرض کردم . مکن 
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  نکوهش ناسزاگویى در روایات)  الف
ان :مى کند و مى فرمایـد  زشت گویان را نکوهش ﷑گرامى اسلام  پیامبر

؛ از بدترین بندگان خدا کسى اسـت  )140(من شر عباد االله من تکره مجالسته لفحشه
چـه زشـت   . که به خاطر دشنام گویى اش ، از هم نشینى با او کنـارگیرى شـود  

و بـدگو باشـد کـه مـردم از دوسـتى و       هاست که زبان انسان آن گونه آزار دهند
. اشند و از دشنام او بر حیا و حیثیت خـود بترسـند  همراهى با او کراهت داشته ب

؛ بـدزبانى ، جفاکـارى   )141(البداء من الجفاء فى النـار :مى فرماید ﷒امام صادق 
  .است و جفاکار در آتش است 

؛ بـه راسـتى   )142(المتفحش  ان االله یبغض الفاحش :نیز مى فرماید ﷒باقر  امام
  .دشنام گو را دشمن مى داردکه خداوند، بدکار و 

  :هم مى فرماید ﷑گرامى اسلام  پیامبر
االله حرم الجنه على کل فحاش بذى قلیل الحیاء لا یبال ما قال و لا ماقیـل   ان

  ؛)143(له
بهشت را بر هر دشنام دهنده بى آبرو و بى حیایى کـه از آنچـه مـى     خداوند،

مى شود، باکى ندارد و ناراحت نمى شود، حرام کـرده   گوید و از آنچه به او گفته
  .است 
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  راهکار مبارزه با ناسزگویى)  ب
دورى از دشنام دادن را از ویژگى هـاى پرهیـز کـاران     ﷒على  امیرمؤمنان
؛ از دشـنام و ناسـزا، بـه دور و بـر کنـار و      )144(بعیدا فحشه لینا قوله:برمى شمارد

ایشان هنگامى کـه شـنیده یـارانش در جنـگ     . همواره است گفتارش ، متین و 
  :صفین به دشمن ناسزا مى گویند، در خطبه اى چنین سفارش فرمود

رفتار ناشایست آنان را بیان مى کردید و حالشان ) به جاى دشنام دادن ،( اگر
. ذر خـواهى ، رسـاتر بـود   عرا یادآور مى شدید، در گفتار، راست تر و در مقام 

. خون ما و آنها را حفـظ کـن   ! خدایا: به جاى دشنام به آنها مى گفتند شما باید
به راه راست هدایت کـن تـا    گمراهىمیان ما و آنها را اصلاح فرما و آنان را از 

کسى که نادان است ، حق را بشناسد و او که با حق سـتیز و دشـمنى مـى کنـد،     
  .)145(دست بردارد و باز ایستد

اهنمایى و دل سوزى کنـد؛  ردشنام باید آگاهى دهد؛ واقع ، آدمى به جاى  در
ناسزا، زشت است و پاسخ ناسزا، . دست گمراهان را بگیرد و آنان را هدایت کند

بایـد غضـب خـود را    . دشنام نیست ؛ چون آتش را با آتش خاموش نمى کننـد 
فرونشاند و بر اعصاب خویش مسلط بـود و بـا آب گـوارا و زلال سـخن ، بـه      

  .یگران رفت جنگ ناسزاى د
  چیز است آیین مردم هنـرى  چهار

  
که مردم هنرى زین چهار نیسـت    

ــرى   بـــــــــــــــــــــــ

  
یکى سخاوت طبعى چو دسـتگاه  
ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  

بــه نیــک نــامى دایــم ببخشــى و   
  بخــــــــــــــــــــــورى

  
که دوست آینه باشد چو انـدر او    دو دیگـــر آن کـــه دل دوســـتان 
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  نیـــــــــــــــــــــــازارى

  
  نگــــــــــــــــــــــــرى

  
سه دیگر آن که زبان را بـه وقـت   
  گفـــــــــــتن بـــــــــــد 

  

نگاه دارى تـا وقـت عـذر، غـم       
  نخــــــــــــــــــــــورى

  
آن که کسى گر به جاى تو  رمچها

ــرد  ــد کــــــــــ   بــــــــــ

  

چــو عــذر خواهــد، نــام گنــاه او   
)146(نبــــــــــــــــــــــرى

  

  
بـا آن ،  . زبان ملایم و همواره سبب رونق و طـراوت بـاغ دوسـتى هاسـت     

چشمه هاى انس و هم دلى همیشه جارى و ریشـه کـدورت هـا و دشـمنى هـا      
؛ هـر  )147(ءغصانهمن لان عوده کثفت ا:فرمود ﷒امام على . یده خواهد شدکخش

  .کس ساقه درخت وجودش نرم باشد، شاخه هایش متراکم و فراوان مى شود
غیبت پشت سر کسى از او سخن گفتن ، به گونه اى که اگـر بشـنود، دل    -  5

او باشد، ولى مـردم  گیر و غمناك شود، به شرایط این که آنچه گفته مى شود در 
  :مى فرماید ﷒امام موسى کاظم . نامیده مى شود)غیبت(از آن بى خبر باشند،

ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه و مـن ذکـره مـن     من
  ؛)148(خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته

دیگرى را در غیابش یاد کند به آنچه در او هست و مـردم نیـز از آن    هرکس
گاهى دارند، غیبت نکرده است و هر کس دیگرى را در غیابش یاد کند به آنچه آ

در او هست ، ولى مردم آن را نمى دانند، از او غیبت کرده است و هـر کـس در   
  .غیاب دیگرى چیزى گوید که در او نیست ، تهمت زده است 

آیا مى دانید معنـاى غیبـت   (:از اصحاب خود پرسید ﷑پیامبر اکرم  ىروز
غیبت این است کـه تـو   (:فرمود. خدا و رسول خدا داناتر است : گفتند)چیست ؟

آیـا  : شخصى عرض کرد. )برادر خود را به چیزى که او را ناخوش آید، یاد کنى
. دینى خودم باشد، باز هم غیبـت اسـت    رادراگر آن عیبى که ذکر مى کنم ، در ب
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اگر آنچه را مى گویى در او باشد، او را غیبت کرده اى و اگر در (:حضرت فرمود
  .))149(او نباشد، به او بهتان زده اى

. ، آن ناگفتنى است که به گوش غیبت شونده برسد، نـا خشـنود شـود    غیبت
فلانى گنگ است ؛ یـا   :خواه آن ناگفتنى نقص در بدن باشد، مثل این که بگویى 

بـد خلـق   : در ویژگى ها، گفتار و رفتار غیبت شونده باشد، مثل این که بگـویى  
یا خانه یا مرکب ،  اساست ؛ یا مربوط به چیزى است که متعلق به او باشد از لب

پیـامبر  . خانه فلان کس چرکین است یـا کـلاه او دراز اسـت    : چنان که بگویى 
در خود را به چیـزى یـاد کنـى کـه او را نـاخوش      غیبت آن است که برا(:فرمود
. این سخن پیامبر فراگیر است و تمام موارد ذکر شده را شامل مى شود). )150(آید

نیست ، بلکه هـر عملـى کـه نقـص از غیـر را       زبانالبته غیبت کردن منحصر به 
  .)151(بفهماند، غیبت است ؛ خواه به قول باشد یا به فعل یا اشاره یا رمزه یا نوشتن

  زشتى غیبت)  الف
ى حجرات ، به صراحت از زشتى غیبت سـخن گفتـه اسـت و کمتـر     . سوره

در احادیث نیـز  . گناهى در نظر خداوند متعال در این پایه از ناپسندى قرار دارد
سته شده است و حتى برخى از فقیهان ، آن را باطل کننده نغیبت ، بدتر از زنا دا

  ).152(روزه مى دانند
  :ر زشتى غیبت بسیار ملموس بیان شده است آیه زی در
كَرهِْتُمُـوهُ ( خِيهِ مَيتًْا فَ

َ
ُ�لَ َ�مَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
ب� أ ِ�ُ

َ
بْ َ�عْضُُ�مْ َ�عْضًا أ وَلاَ َ�غْتَ

ابٌ رحَِيمٌ  َ توَ� َ إِن� ا��   ؛)153( )وَا��قُوا ا��
آیا یکى از شما دوست مـى دارد  . بعضى از شما از برخى دیگر غیبت نکند و

گوشت برادر مرده اش را بخورد که از آن تنفر دارید؟ از خداوند پروا کنیـد کـه   
  .بى شک ، خداوند توبه پذیر میهان است 
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که خوردن گوشت حیوانات مرده حرام اسـت ، بایـد خـوردن گوشـت      جاى
حیوانات ، گوشت مرده خود را نمـى خورنـد،   . باشدانسان مرده بسیار زشت تر 

حال چگونه انسان چنین کارى را مى تواند انجام دهد؟ به راستى ، چـرا غیبـت   
 ـ  یشاین قدر نکوهش شده است ؟ به نظر مى رسد علت آن است که آدمى در پ

گاه خداوند متعال ، برترین موجودات است و حفظ اعتبار و شخصیت افـراد، از  
  .ؤ کد اسلام است دستورهاى م

  در دفتر سوم مثنوى ، داستانى نقل مى کند که بر اساس آن ، هر کس  مولوى
بچه فیلى را شکار کند و بخورد، مادرش دهان آدم ها را بو مى کند و مى فهمـد  

پس او را با خر طوم خـود بـه هـوا بلنـد و     . چه کسى بچه اش را خورده است 
مى رسد که انسـان   آن گاه مولوى به آیه بالا. پرتاب مى کند و بر زمین مى کشد

ها نیز چون غیبت کنند، گویا گوشت برادرشان را خـورده انـد و حـق تعـالى و     
  مجریان او امر الهى از بوى بسیار بد و متعفن دهان او مى دانند غیبت کرده است 

  دهان را پیـل بـویى مـى کنـد     هر

  
  گرد معده هر بشـر بـر مـى تنـد      

  
  تا کجا یابد کبـاب پـور خـویش   

  
  انتقــام و زور خــویشتــا نمایــد   

  
  گوشت هاى بندگان حق خـورى   

  
ــرى      غیبــت ایشــان کنــى کیفــر ب

  
  هان که بویاى دهانتان خالق است

  
کى برد جان غیر آن کـو صـادق     

  اســـــــــــــــــــــــــت

  
واى آن افسوســى اى کــش بــوى 
ــر   گیــــــــــــــــــــــــ

  

  منکـر بـا نکیـر    رباشد انـدر گـو    

  

  نى دهان دزدیدن امکان زان جهان

  
دارو  نى دهـان خـوش کـردن از     

  دهــــــــــــــــــــــــان

  
  آب و روغن نیست مر روپوش را

  
راه حیلت نیسـت عقـل و هـوش      
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)154(را
  

  
  

  راه هاى غیبت) ب 
  گفتار صریح و روشن ؛)  یک
  .این که فلانى بخیل است  مانند
  قول کنایى ؛) دو

این که به خدا پناه مى بریم از این که مال یتـیم خـورده باشـیم ؛ یعنـى      مانند
یا پناه بر خدا که من آدم چاپلوسى باشم یا الحمد . فلانى مال یتیم خورده است 
  االله که ما فلان عیب را نداریم

  فعل ؛)  سه
  .تقلید کردن و ادا در آوردن  یعنى
  نوشتن ؛) چهار

آنها که مى توانند، در نشریات . شاید یکى از راه هاى رایج این است  امروزه
و آنها که نمى توانند، در شب نامه و نامه هاى سرگشاده یا با دیوار نویسى ، بـه  
. اصطلاح افشاگرى مى کنند و عیب دیگران را براى همگان آشکار مـى سـازند  

مان و خدمت گزار، تـوهین  ای باتر مى گذراند و به انسان هاى  گاه حتى پا رافرا
  .مى کنند و تهمت مى زنند

  ایما و اشاره ؛)  پنج
مـن در خـدمت   : این باره آمده است که یکى از همسران پیامبر مى گویـد  در

زنى بر ما وارد شد، وقتى پشتش به من بود، با دستم اشاره کردم که . پیامبر بودم 
  ).)155(را کردىغیبت آن زن (:پیامبر فرمود. او زنى کوتاه قد است 
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.  

  فلسفه حرمت غیبت)  ج
و بقاى هر جامعه ، به میزان یک پارچگى ، صـمیمیت و اعتقـاد متقابـل     دوام

هر اندازه افراد جامعه هم آهنـگ تـر باشـند، آن جامعـه     . انسان ها بستگى دارد
هم چنین هر اندازه میان مـردم ناهمـاهنگى و بـى    . ثبات بیشترى خواهد داشت 

اسـلام کـه جامعـه    . باشد، نابودى و فروپاشى آن سریع تر است  اعتمادى بیشتر
اسلامى را به منزله پیکر واحد و افراد جامعه را چونان اندام هاى آن مـى دانـد،   
بر آنچه موجب تقویت روح هم بستگى مى شود، تاءکیـد مـى ورزد و از آنچـه    

  .موجب تضعیف وحدت و یک پارچگى مى شود، نهى مى کند
مورى است که جامعه متحد اسلامى را به تدریج گرفتار تفرقه یکى از ا غیبت

مى کند و صمیمیت و اطمینان به یک دیگر را به بى اعتمادى و بدبینى بدل مـى  
سازد؛ زیرا وقتى انسان از شخصى غیبت کند و عیب هـاى او را بـراى دیگـران    

امعـه از  ، عضـوى از ج  نبنـابرای . برملا سازد، شنوندگان ، از او متنفر مى شـوند 
هم چنین وقتى غیبت شونده آگاه شـود کـه چـه کسـى از او     . محبوبیت مى افتد

غیبت کرده است و چه کسى از عیب هاى او آگاه گشته اند، از آنهـا دورى مـى   
کند، به همین ترتیب ، اگر غیبت میان مردم رواج پیدا کند، افـراد یکـى پـس از    

روابط اجتماعى بـه سـردى و   مى شوند و  تهدیگرى از صحنه اجتماع کنار گذاش
بدون شک ، جامعه اى که در آن روح هم بستگى حاکم نباشد، . تیرگى مى گراید

  .دوام نمى یابد و به زودى در سراشیبى سقوط مى افتد
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  انگیزه هاى غیبت) د
  :ده چیز مى داند سرچشمه غیبت را ﷒صادق  امام
شفاء و غیط و مساعده و قوم و تهمـه و  : اءصل الغیبه متنوع بعشره اءنواع  ان

  .)156(تصدیق خبر بلا کشف و سوء ظن و حسد و سخریه و تعجب و تبرم و تزین
  فرونشاندن آتش غضب)  یک
انسان از گفتار و کردار شخصى ناراحت و خشمگین مـى شـود و چـون     گاه

مـى    ش زبان به شکایات و نکوهش نتوانسته است واکنش نشان دهد، پشت سر
گاهى هم . گشاید و از او بد گویى مى کند تا خشمش را به این وسیله فرونشاند

گـرفتن فـاش    امبا کسى کینه و دشمنى دارد و عیب او را براى بدنام کردن و انتق
  .مى کند
  هم رنگى با دیگران) دو
تن آبـروى او،  دوستان انسان درباره شخصى با هم سخن بگویند و باریخ گاه

در چنـین جمعـى ، اگـر    . اسباب شادى و سرور یک دیگر را فراهم مى آورنـد 
انسان از آن شخص غیبت شونده ، دفاع و عیب او را به گونـه اى توجیـه کنـد،    

 ـ . دوستانش ناراحت مى شوند بـر   زودناز این رو، هم رنگ آنان مى شـود و اف
زبان مى آورد تا محفلشـان   شنیدن غیبت ، خود نیز به نوعى عیب هاى او را بر

  .گرم تر شود
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  تهمت زدن)  سه
آدمى مورد تهمت قرار مى گیرد و کار زشتى به دروغ بـه او نسـبت داده    گاه

آنان شخص نیز در مقام دفاع از خود، فرافنکى مى کنـد و گنـاه را بـه    . مى شود
تکب گردن دیگران مى اندازد یا آنان را شریک خود مى شمارد و در نتیجه ، مر

  .غیبت مى شود
  تصدیق خبر بدون تحقیق) چهار
آدمى ، از کسى مطلبى درباره دیگرى مى شنود و بدون تحقیق و تفحیص  گاه

  .، آن اشاعه مى دهد و دیگران را به فرد، بدبین مى سازد
  سوء ظن)  پنج
انسان اطلاع مى یابد که شخصى تصمیم گرفته اسـت از او نـزد دیگـران     گاه

از این رو، پیش از او، به اصطلاح پیش دستى مى کند و عیب او را . بدگویى کند
نزد دیگران مطرح مى سازد تا سخنان او را از درجه اعتبار بیندازد و مـوقعیتش  

  .به مخاطره نیفتد
  حسد)  شش
مى بیند مـردم ، شخصـى را دوسـت دارنـد و از او      انسان به این دلیل که گاه

تعریف مى کنند، از روى حسد، نقاط ضعف آن شخص را بـر جسـته مـى کنـد؛     
  .شاید به این وسیله او را از چشم مردم بیندازد و ناتوان و نالایق معرفى کند

  )تمسخر و استهزا)  هفت
دى آنهـا را  انسان براى این که مردم را بخندانـد و مایـه سـرگرمى و شـا     گاه

فراهم آورد، عیب و زشتى هاى اشخاص را حکایت و باز گو مى کند و آنهـا را  
  .مورد تمسخر و استهزا قرار مى دهد
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  شگفتى)  هشت
از ایـن رو، از کـار   . از شخص نیکوکار، انتظار کـار ناشایسـت نـدارد    انسان

ناپسند او شگفت زده مى شود و گاه وسوسه مى شود براى دیگران باز گـو مـى   
تعجب آور است که فلانـى چنـین   : در این حالت با اظهار شگفتى مى گوید. کند

  .کارى کرده است 
  تبرم)  نه
به بیمارى یا مشکلى دچار شـده اسـت ،   انسان از این که برادر مؤمن او  گاه

غمگین و اندوهناك مى شود و در نتیجه ، به ظاهر از روى دل سوزى و بیان هم 
  .دردى ، چیزهایى مى گوید که آن شخص ، راضى به افشاى آنها نیست 

  تزین)  ده
از ایـن رو،  . انسان مطلع مى شود که شخصى مرتکب منکرى شده است  گاه

فر مى شود، ولى هنگامى که او را مى بیند یا نامش را مـى  خشمگین و از او متن
شنود، خشم خود را به گونه اى اظهار مى دارد که دیگـران متوجـه شـوند چـه     

  .کسى مرتکب آن عمل ناپسند شده است 
  راهکار مبارزه با غیبت)  ه

این که دچار غیبت نشویم و پى آمـدهاى منفـى دنیـوى و اخـروى آن      براى
  :د، راه هاى زیر پیشنهاد مى شوددامن گیر ما نشو

  دورى از عوامل و انگیزه هاى غیبت)  یک
هایى که براى ارتکـاب غیبـت بیـان شـده ، همگـى از حالـت هـاى         انگیزه

ناپسندى است که در شخص غیبت کننده وجود دارد و باید خود را از این رذایل 
ا و وقتى آدمى مى تواند بـه جـاى حسـد، بـه یـک رنگـى و صـف       . پاك گرداند
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و  نـد صمیمیت روى آورد، به جاى کینه در دوستى بگشاید، نهال دشمنى را بر ک
درخت دوستى و صداقت بکارد و به جاى ریشخند و اسـتهزات از دوسـتان بـه    

دورى از ایـن    پس . نیکى و احترام یاد کند، خود به خود از غیبت دور مى شود
  . انگیزه ها، بزرگ ترین گام در راه دورى از غیبت است

  توجه به خداوند) دو
، توجه به عیب مردم است ؛ به جاى آن کـه فـرد، خـویش را متوجـه      غیبت

در این حال ، آدمى متوجه عیب هاى خود مى شود و بـا دقـت در   . خداوند کند
قدرت و عظمت الهى ، احساس ناتوانى در مقابل آفریدگار بى همتا مـى کنـد و   

. ازدکاستى هاى دیگـران نمـى س ـ  هرگز با وجود عیب خود، نگاهش را متوجه 
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

اءردت السلامه ، فاذکر الخالق لا المخلوق فیصیر لک مکان الغیبه عبره و  فان
  ؛)157(مکان الاثم ثوابا

در امان بمانى ، پس آفریننده را یاد کن ، نه ] از غیبت کردن [مى خواهى  اگر
د متعال براى تو غیبت کردن را به پند گرفتن از آفریده را در این صورت ، خداون

  .را به پاداش تبدیل مى کند] ناشى از غیبت [حالت هاى مردم ، و گناه و پلیدى 
یاد خدا، عیب هاى مردم به جاى این که موجب غیبت و سـرزدن گنـاهى    با

بزرگ شود، سبب عبرت آموزى دیگران و پرداختن آنان به عیب هـاى خـویش   
یکتا نیز چنین حالتى را دوست دارد و به چنین انسانى پاداشـى   خداى. مى شود

  .نیکو مى دهد
  گوش نکردن به غیبت و برخورد با آن)  سه
رفتارى در جامعه به هنجار و ارزش تبدیل گردد، ریشـه کـن کـردن آن     اگر

اگر صفت ناپسندى تاءیید نشود، ریشـه دار نمـى شـود؛    . بسیار دشوار مى شود
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اگـر  . تى آن عمل پى مى برند و بـراى نـابودى آن مـى کوشـند    زیرا افراد به زش
دیگران نیز از  د،بزرگان جامعه یا خانواده ، خود به این صفت ناپسند دچار باشن

آنها پیروى مى کنند و بر عکس ، اگر دولت مـردان و بزرگـان خـانواده از ایـن     
مـى  سـعدى شـیرازى   . عمل زشت خانواده انتقاد کنند به تدریج محو مـى شـود  

یاد دارم که در ایام طفولیت ، متعبد بودمى و شـب خیـز و مولـع زهـد و     : گوید
شب دیده بر هم نبسته و مصـحف   هپرهیز شبى در خدمت پدر نشسته بودم و هم

پدر را گفتم از اینان یکى سر بـر  . عزیز در کنار گرفته و طایفه اى گرد ما خفته 
ته انـد  فت برده اند که گویى نخچنان خواب غفل. نمى دارد که دوگانه اى بگزارد

تو نیز اگر بخفتى ، به از آن که در پوسـتین مـردم   ! جان پدر: گفت . که مرده اند
  .افتى 

ــد ــتن را  نبین ــز خویش ــدعى ج   م

  
ــیش    ــدار در پ ــرده پن ــه دارد پ   ک

  
  گــرت چشــم خــدابینى ببخشــند  

  
ــاجزتر از      ــس ع ــیچ ک ــى ه نبین

)158(خـــــــــــــــــــویش 
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  توبه) چهار

در آیه اى که انسان ها را از غیبـت بـاز مـى دارد و آن را همچـون      خداوند
خوردن گوشت برادر مرده مى شمارد، به دلیل گستردگى لطف و رحمتش و بـى  

وَا��قُوا ( کرانى دریاى عفو و عنایتش ، راهى پیش پاى انسان گنه کار مى نهد که
ابٌ رحَِيمٌ  َ توَ� َ إِن� ا�� به راستى ، خدا توبه پـذیر  . وند پروا کنید؛ و از خدا)159( )ا��

  .مهربان است 
کوه کم است از کمر مور این  کمر

ــا   جــــــــــــــــــــــــ

  

نا امید از در رحمت مشو اى باده   
ــت )160(پرســـــــــــــــــــ

  

  
.  
م و موقعیت خود آگاه شود و خود را در حضور پروردگـار  ااگر انسان به مق 

هـم صـحبتى و درد    ببیند، دامن خود را به پلیدى غیبت آلوده نخواهد کرد؛ چون
آسان مـى کنـد و بزرگـان     ادل با حق تعالى ، لذتى دارد که ترك همه گناهان ر

همیشه از درگاه خداوند آرزو مى کند که لذت گفت و گـویش را از آنهـا دریـغ    
  .نکند

از غیبت هاى انجام شده توبه کرد و گرد چنین گناهى نرفت کـه پیـامبر،    باید
  :ست آن را از خوره هم بدتر مى دان

  ؛)161(اءسرع فى دین الرجل المسلم من الا کله فى جوفه الغیبه
در نابودى دین مرد مسلمان ، زودتر از بیمارى خـوره در درون او مـؤ    غیبت

  .ثر واقع شود
این بخش را به سروده هاى از بوستان سر سبز شیخ شیراز آذیـن مـى    پایان

  :بندیم 
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  کرد شخصى بـه غیبـت دراز   زبان

  
ــت    ــدو گف ــرفرازب ــده اى س   دانن

  
  که یاد کسان پیش مـن بـد مکـن   

  
  مرا بدگمان در حـق خـود مکـن     

  
ــود   ــم بب ــین او ک ــرفتم ز تمک   گ

  
  نخواهد بـه جـاه تـو انـدر فـزود       

  
کســى گفــت و پنداشــتم طبیعــت 
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

که دزدى به سامان تـر از غیبـت     
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  بدو گفـتم اى یـار آشـفته هـوش    

  
  به گـوش  ستانمشگفت آمد این دا  

  
  بــه ناراســتى در چــه بینــى بهــى  

  
  که در غیبتش مرتبـت مـى نهـى     

  
ــد   ــور کنن ــت دزدان ته ــى گف   بل

  
  به بازوى مردى شـکم پـر کننـد     

  
  نه غیبـت کـن آن ناسـزاوار مـرد    

  
کــه دیــوان ســیه کــرد و چیــزى   

)162(نخـــــــــــــــــــــورد
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  راز گشایى  -  6
؛ از فـاش کـردن اسـرار    )163(فایـاکم و الا داعـه  :مى فرمایـد  ﷒امام صادق 

هر فرد، خانواده و جامعه . راز چیزى است که باید آن را پنهان داشت . بپرهیزید
اى ، کم و بیش اسرار و اطلاعاتى دارد که دیگران نباید از آن آگاه گردند؛ زیـرا  

  .شود آشکار شدن آن براى دیگران چه بسا سبب آسیب هاى فراوان مى
نازل شـد و   ﷑جبرئیل بر پیامبر اکرم : مى گوید)جابر بن عبداالله انصارى(

شـما  . خبر داد که ابو سفیان در فلان محل با گروهى از مشرکان منزل کرده انـد 
آماده جنگ با او شوید و این خبر را مخفى بدارید تا آنها را غافل گیـر کنیـد و   

یکى از منافقان ، ابوسفیان را از ایـن  . و آنها را از پا درآوریدناگهان یورش برید 
بـه خـدا و   ! اى مؤمنـان  (در این جا آیه اى نازل شـد کـه  . تصمیم آگاه ساخت 

  ).)164(نسازید و در امانت ها خیانت نورزید  رسول خیانت نکنید و اسرار را فاش 
ى اخلاقى به شمار مؤمن باید مخفى و محترم بماند؛ زیرا رازدارى ، فضیلت سر

چنان کـه حضـرت   . مى آید و بر عکس ، افشاى اسرار، مایه سقوط آدمى است 
  .)آشکار کردن راز، سقوط است)165(فرمودافشاء السر سقوط ﷒صادق 

مى فرمایدلا یسلم  ﷒امام على . راز، زیان هاى فراوانى در پى دارد افشاى
امـام ، تیـره   . رازش را فاش سازد، سالم نمـى مانـد  ؛ کسى که )166(من اءذاع سره

بختى مردم را در فاش ساختن اسرار و دوستى با اشرار خلاصه کرده و فرمـوده  
در ) دنیـا و آخـرت   (؛ شـر  )167(لاشـرار جمع الشر فى الاذاعـه و مواخـاه ا  :است 

  .افشاگرى راز و دوستى با بدان گرد آمده است 
اشخاص پر حرف ، براى اشـباع میـل   . ت عوامل افشاى راز، پر حرفى اس از

سخن گویى ، از هر دردى سخن مى گویند و چنین کارى سبب مى شود پرده از 
  .روى رازهایشان کنار رود
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چنین در گردهم آیى ها، از مطالب گوناگونى سخن به میـان مـى آیـد و     هم
افراد مبتلا به کمبود شخصیت و ضعف نفس ، مى کوشند با ارائه مطالبى جدیـد،  

جـو  . نظر حاضران را به خود جلب و احساس حقارت خویش را جبـران کننـد  
 رانیگ ـچنین مجالسى سبب مى شود افراد، اسرار طبقه بنـدى شـده اى را کـه د   

کمتر به آن دست رسى دارند، نقل کنند تا میان اهل مجلس جاى براى خـود بـه   
  .دست آورند

دیگر از این عوامل ، تحت تاءثیر احساسات قـرار گـرفتن و عصـبانیت     یکى
بسیار اتفاق مى افتد که فرد یا افرادى بر اثر ناراحتى و احساساتى شدن ، . است 

همواره بر اعصاب و زبان خویش مسـلط   انسان باید. اسرارى را فاش مى سازند
نکند که اسرار مخفى  تىباشد و نزاع و مشاجره ، او را چنان عصبانى و احساسا

  .را بر ملا سازد
دارى دو نوع است ؛ یکى ، راز دیگران را نگه داشتن و دیگـرى ، اسـرار    راز

امـام  . آدمى باید هم رازدار خود باشد و هم رازدار دیگـران  . خود را پوشاندن 
  ؛)168(من ضعف عن حفظ سره لم یقو لسر غیره:در این باره مى فرماید ﷒على 
  .که از حفظ سرخود ناتوان باشد، برنگه دارى سر دیگرى توانانیست  هر

زمانى کـه اسـرار،   . باید مراقبت کند که چه مى گوید و با که مى گوید انسان
باید صندوق و نگاه دار باشد و از نگفتنى است یا شنواى راز، محرم نیست ، دل 

امانت خویش به بهترین صورت امانت دارى کند و آن را به گاه ضرورت هم جز 
 ؛)169(هصـدر العاقـل صـندوق سـر    :مى فرماید ﷒امام على . به امانت دار نسپارد

  .سینه انسان عاقل ، صندوق اسرار اوست 
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  بهتان و افترا  -  7
  :مى فرماید خداوند در قرآن کریم

ْ�مًـا ( ينَ يؤُذُْونَ ا�مُْؤْمِنَِ� وَا�مُْؤْمِنَاتِ بغَِْ�ِ مَا اكْ�سََبُوا َ�قَدِ احْتَمَلوُا ُ�هْتَاناً وَ�ِ ِ
وَا��
  ؛)170( )مُبِ�نًا

ردان و زنان با ایمان را بى تقصـیر و بـى گنـاه بیازارنـد، گنـاه و      مکه  کسانى
  .تهمت بزرگى را مرتکب شده اند

یعنى انسان ، چیزى را به دروغ به دیگرى نسبت دهد و شخصى را کـه   افترا،
مرتکب کار ناپسندى نشده است ، به انجام آن متهم کند یا عیب و نقصـى را کـه   

فرقى ندارد که این نسبت دروغ در حضور او باشد . در او نیست ، به او بچسباند
قرآن مجید به شـدت   و در تبهتان و تهمت ، از گناهان کبیره اس. یا پشت سر او

بهتان در اصـطلاح  . از آن نهى شده و عذاب شدیدى براى آن ذکر گردیده است 
امروز به نوعى برچسب زدن هم گفته مى شود و آثار منفـى اجتمـاعى دارد؛بـى    
گناهان ، متهم و گفتار مى شوند؛ افراد به هم دیگر سوء ظن مـى یابنـد؛ اعتمـاد    

از ایـن رو،  . یش را به دشـمنى مـى دهـد   جا ستىعمومى از میان مى رود و دو
  :مى فرماید ﷑پیامبر 
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به مرد یا زن با ایمانى بهتان بزند یا درباره کسى چیزى بگوید کـه در   هرکس
او نیست ، خداوند در قیامت ، او را بر تلى از آتش قرار مـى دهـد تـا از آنچـه     

  .)171(ود بیرون آیدگفته است ، خارج شود و از عهده گفته خ
در نـه  . قرآن کریم بیش از چهل آیه درباره تهمت و بهتان وارد شده است  در

، افترا زنندگان به خدا و تکذیب کنندگان آیات الهـى سـتم   )172(آیه از قرآن مجید
  :آمده است )173(کارترین مردم معرفى شده و در پنج آیه

گان و تهمت زننـدگان بـه   بروید در زمین سیر کنید و سرنوشت تکذیب کنند(
  .)خدا و رسول را بنگرید که چگونه گرفتار خشم الهى در دنیا شدند

، دروغ گویان و بهتان زنندگان مورد عتاب قرار گرفته انـد و  )174(یازده آیه در
به آنها بیم آتش قهر و غضب الهى داده شده است که چه عذاب سخنى در انتظار 

  .ایشان خواهد بود
که در افترا، تهمت زننده با آگاهى ، گناه یا عیبى را بـه شخصـى   نماند  ناگفته

نسبت مى دهد؛ یعنى مى داند که آن شخصى این عیب را ندارد یا این گناه از او 
با وجود این ، آن را به او نسبت مى دهد و حتى گاه خود او . صادر نشده است 

و فـرار از  از گرفتـارى   دمرتکب کار زشتى شده است ، ولى بـراى نجـات خـو   
  .مجازات ، آن را به دیگرى نسبت مى دهد

بهتان ، تهمت زننده بدون علم و تنها از روى گمان ، چیزى را به شخصـى   در
ریشه این رذیله اخلاقى همان سوء ظـن و بـدبینى بـه دیگـران     . نسبت مى دهد

است که موجب مى شود هر کارى که از دیگران صادر شود، آن را بـر فسـاد و   
از ایـن  .  اسـت بیشتر تهمت ها هم به دلیل نا آگاهى و سوء ظن . ندبدى حمل ک

از بسیارى از گمان هـا بپرهیزیـد؛   ! اى مؤمنان (:رو، خداوند در قرآن مى فرماید
  ).)175(ضى از گمان ها گناه استعزیرا ب
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ه تنها نیاید به برادر و خواهر مؤمن خویش سوء ظن داشته باشد و به ن مؤمن
، بلکه باید عمل او را حمل بر صحت کند و بکوشد سوء ظن آن ترتیب اثر بدهد

در همـین بـاره مـى     ﷒امیرمؤمنان على . خویش را به حسن ظن تبدیل سازد
  :فرماید
گفتار و کردار برادر دینى خود را به بهترین شکل قرار دهى ، مگـر ایـن    باید

ه سخن بـرادرت بـدگمان   نباید ب. که یقین پیدا کنى و راه توجیه بر تو بسته باشد
  .)176(باشى ، در حالى که محمل خوبى براى توجیه کلام او مى یابى

، تهمت را حرام مى داند و از مؤمنان مى خواهد از سوء ظن بـه یـک    اسلام
دیگر بپرهیزید و در صورت پیدایش سوء ظن به آن اعتنا نکننـد و ترتیـب اثـر    

تهمـت    از سوى دیگر، به مؤمنان دستور داده است تا خود را در معرض . ندهند
ء ظـن مـى   سـو  جـب قرار ندهند و از گفتن سخنان و انجام دادن کردارى که مو

 ﷒شود، بپرهیزند تا دچار تهمت و افترا نشوند، چنان کـه امیـر مؤمنـان علـى     
کسى که خود را در معرض تهمت قرار ندهند و از گفتن سخنان و انجـام  (:فرمود

دادن کردارى که موجب سوء ظن مى شود، بپرهیزنـد تـا دچـار تهمـت و افتـرا      
کسى که خود را در معرض تهمـت  (:فرمود ﷒ لىنشوند، چنان که امیرمؤمنان ع

  ).)177(قرار دهد، نباید کسى را که به او بدگمان مى شود، نکوهش کند
از محـل  (:فرمـود  ﷒چنین ایشان در وصیت به فرزندش امـام مجتبـى    هم

  ).)178(تهمت یا مجلسى که به آن گمان بد برده مى شود، دورى کن
روزى در مسـجد  )از موضـع تهمـت بپرهیـزد   (:مى فرمـود  ﷑اکرم  پیامبر

هنگام بازگشت به خانه . معتکف بود و صفیه ، یکى از همسرانش به دیدنش آمد
در ایـن حـال ، بـه    . ، چند گامى همراهى اش کرد و در ضمن با او سخن گفت 

ایشان  هدف)این ، صفیه ، همسر من است(:مردى از انصار که آنان را دید، فرمود
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از بیان این مطلب ، بر طرف ساختن سوء ظن محتمل از طرف شخص انصـارى  
  ).179(بود
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  هاى تهمت زدن انگیزه
شـناخت عوامـل و انگیـزه هـاى     : بیش از همه باید به آن توجه داشت  آنچه

گوناگونى است که موجب مى شود انسان به برادر دینى یا فـرد هـم نـوع خـود     
یزه ها، آدمى را در پیش گیـرى از انجـام دادن ایـن    شناخت این انگ. تهمت بزند

، گوناگون  گرانعوامل و انگیزه هاى تهمت زدن به دی. گناه بزرگ یارى مى دهد
  :برخى از مهم ترین این عوامل عبارتند از. و فراوان است 

  بى اعتقادى و بى ایمانى به مسائل مذهبى ؛ -  1
  جبران احساس حقارت درونى ؛ -  2
  ى و کینه توزى ؛یانتقام جو -  3
  جبران شکست در میدان زندگى فردى و اجتماعى ؛ -  4
  برترى جویى ؛ -  5
  سود جویى و طمع بى جا؛ -  6
  خشنود ساختن دیگران ؛ -  7
  بى احترامى به دیگران ؛ -  8
  حسد؛ -  9

  ایجاد ناامیدى ؛ -  10
  ایجاد بدبینى ؛ -  11
  تعصب هاى جاهلانه ؛ -  12
  .آگاهى از نتیجه شوم تهمت در زندگى فردى و اجتماعى  -  13
سخن چینى یکى از آفات هاى زبان ، سخن چینى است ؛ یعنى انسـان ،   -  8

خبرى را میان دو نفر باز گو مى کند و دوسـتى آن دو را بـه دشـمنى بـدل مـى      
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البته گاه آنچه سخن چین مى گوید، درست و واقعى است ، ولى زمـانى  . گرداند
  .فزون بر سخن چینى ، مرتکب تهمت و افتراهم مى شودنیز ا

گروهـى بـه عمـد بـراى     . به انگیزه هاى متفاوت ، سخن چینى مى کنند افراد
ایجاد اختلاف و دشمنى میان دیگران ، با سخن چینى آشوب بر پا مى سـازند و  

اینـان بـراى   . دسته دیگر، به دلیل عادت ، به تکرار این کار زشت مـى پردازنـد  
و از دیگـران   ننددن اوقات فراغت خود، دوست دارند نزد ایـن و آن بنشـی  پرکر

در هر دو صورت ، این افراد به وسیله خبـر چینـى و بیهـوده    . سخن چینى کنند
گویى ، آسایش و آرامش را از دیگران سلب مـى کننـد و آنـان را بـه گـرداب      

ى وظـایفى بـه   مؤمنان در برابر چنین افـراد . جدایى و کینه و اختلاف مى افکنند
  :عهده دارند، از جمله این که 

نباید سخن آنان را تصدیق کنند؛ زیرا سخن چین ، شخصى فاسقى است  -  1
  :و خبر فاسق از نظر اسلام و قرآن ، مردود است 

نْ تصُِـيبُوا قَوْمًـا ِ�َهَ (
َ
ينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَُ�مْ فَاسِـقٌ بِ�بَـَإٍ َ�تَ�يَ�نـُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
الـَةٍ ياَ �

صْبِحُوا َ�َ مَا َ�عَلتُْمْ ناَدِمِ�َ    .)180( )َ�تُ
هرگاه فاسقى خبرى بـراى شـما آورد، بـراى    ! کسانى که ایمان آورده اید اى

بـه کسـى یـا    ] به سبب خبر فاسـق ، [درستى آن تحقیق و بررسى کنید که مبادا 
آزار برسانید و بعد به خاطر کارى کـه انجـام دادیـد، سـخت پشـیمان      : گروهى 
  .شوید
بـرایش بـازگو    باید کار سخن چین را ناپسند بدانند و زشتى کـارش را  -  2

  .کنند و او را از این کار باز دارند
باید سخن چین را دشمن خود بدانند؛ زیرا او مورد خشم خداوند اسـت   -  3

و کسى که امروز از دیگران نزد تو خبر چینى مى کند، فردا از تـو نـزد دیگـران    
  ؛)181(من نم الیک سینم علیک:مى فرماید ﷒امام صادق . خبر چینى خواهد کرد
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که نزد تو سخن چینى مى کند، از تو هم پـیش دیگـران سـخن چینـى      کسى
کسى که در غیـاب تـو سـخنى    . سخن چین ، دوست انسان نیست . خواهد کرد

در مقابل ، سـخن چـین ،   . گفته ، از تو شرم کرده و مایه ناراحتى تو نشده است 
ات  حتىجـب نـارا  آن خبر را به تو مى رساند و از تو شرم و حیا نمى کند و مو

. مى شود و تو را علیه دوستت تحریک مى کند و به دشمنى او فـرا مـى خوانـد   
  .چنین شخصى در حقیقت ، دشمن آدمى است 

نباید به سخنان سخن چین ترتیب اثر دهند؛ زیرا خداوند در قرآن مجید  -  4
صْلِحْ وَلاَ تَ��بِـعْ سَـِ�يلَ ا�مُْفْسِـدِينَ ( :مى فرماید

َ
لاح کـن و از فسـاد   اص ـ)182( )وَأ

و حتى نباید با خبر سخن چینان ، به دوست خـود سـوء   . کنندگان پیروى نکن 
ـن� إِن� ( :ظن پیدا کنند؛ زیرا باز هم در قرآن آمده است  بـُوا كَثِـً�ا مِـنَ الظ� اجْتَ�ِ

ْ�مٌ  ن� إِ ؛ از بسیارى از گمان ها بپرهیزید؛ زیرا بعضى از سوء ظـن  )183( )َ�عْضَ الظ�
  .گناه است  ها

نباید گفته سخن چین را براى دیگران باز گو کنند؛ زیرا اگر این سخن را  -  5
به دوست خود که از او سخن چینى کرده است ، بگویند، خود این کـار، سـخن   
چینى است و اگر به غیر او بگویند، غیبت است و هر دو گناه است مؤمنان آنچه 

  .یگران بپسندندرا براى خود نمى پسندند، نباید براى د
  :مى فرماید ﷒على  امام
  ؛)184(االله الا مرین با لمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به لعن

کسانى را که مردم را به معروف دعوت مى کنند، ولـى خـود بـه آن     خداوند،
عمل نمى کنند و مردم را از منکر باز مى دارند، ولى خود مرتکب آن مى شوند، 

  .لعنت کند
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  لطایف و حکایت ها : سوم  فصل

  

  عیب پوشى خداوند 
از خداى متعال مى خواهـد   ﷑روایت شده است روز قیامت ، رسول خدا 

هنگام حساب رسى خلایق ، امت او را در حضور فرشتگان و پیـامبران و امـت   
پـس بـه شـیوه اى بـه     . هاى دیگر محاسبه نکند تا عیب هاى آنها آشکار نشود

رسى ایشان بپردازد که جز خداى سبحان و پیامبرش ، کـس دیگـرى از    سابح
  :مى فرمایدخداوند در پاسخ . گناهانشان آگاه نشود

من در مورد بندگانم از تو مهربان ترم ؛ زیـرا چنـان کـه تـو     ! حبیب من  اى
دوست ندارى عیب هاى ایشان نزد غیر تو آشکار شود، مـن هـم روانمـى دارم    

بـه همـین دلیـل ، خـودم بـه تنهـاى بـه        . عیب آنها حتى بر تو نیز آشکار گردد
کسى بر لغزش هاى ایشان حسابشان رسیدگى مى کنم ، به گونه اى که جز من ، 

  .آگاه نشود
  :پس از بیان حدیث مى نویسد)ملا مهدى نراقى(
وقتى عنایت خداى سبحان در پوشیدن عیب بندگان تا این حد باشد، اى  پس

بى چاره مبتلا به انواع عیوب و لغزش ها و گناهان ، به چه حقى پرده از عیـوب  
مانند آنها بـه انـواع عیـوب و    بندگان خدا بر مى داردى ، در حالى که تو خود ه

یا عیبى از تو را پـیش   هبیندیش و فکر کن که اگر کسى گنا! لغزش ها گرفتارى 
پس حال دیگران را هم در افشـاى  . مردم فاش کند، حال تو چگونه خواهد بود

گناهان و عیوب آنها با حال خود مقایسه کن ؛ زیرا از اخبار و تجربه ، روشن و 
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پـس اى  . یگران را رسوا کند، خود نیز رسوا مـى شـود  واضح است که هرکس د
روش پروردگارت در عیب پوشى پیروى  اینبر خود رحم کن و از ! دوست من 

  .)185(کن و بر عیب و لغزش هاى دیگران پرده افکن
  :مى فرماید ﷑اکرم  رسول

  ؛)186(یستر عبد عیب عبد الا ستره االله یوم القیامه لا
بنده اى عیب بنده دیگر را نمى پوشاند، مگـر ایـن کـه خداونـد در روز      چهی

  .قیامت ، عیب او را خواهد پوشاند
اى : آمد و عرض کـرد  ﷑نشینى با پیامبر مردى به حضور پیامبر اکرم هم

من جز ماه مبارك رمضان ، روزه نمى گیرم و بیشتر از نمازهاى پنج ! رسول خدا
زکـات و حـج واجـب هـم بـر عهـد نـدارم و        . ، نماز دیگرى نمى خوانم  گانه

از مرگ کجاسـت ؟ حضـرت    بعدحال جاى من . مستحبات هم انجام نمى دهم 
زبان از غیبت و دروغ نگه : تو دربهشت با من هستى ، ولى به چند شرط(:فرمود

ندهى  ردارى ؛ دل از کینه و حسد پاکى ؛ چشم از حرام بپوشى و مسلمانى را آزا
پس اگر از این صفات زشتى که براى تو بیان کردم ، دورى کنى ، آن وقـت بـا   . 

  ).)187(من وارد بهشت مى شوى
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  خواهى  حلالیت
: یکى از نیکان و عالمان اهـل معرفـت گفـت    (:مى گوید)ملا فتح االله کاشانى(

جوانى بـه  در این زمان ، مرد . روزى با برخى از افراد در گورستان نشسته بودم 
امثال (:من او را مى شناختم و با دیدن او گفتم . سرعت از پیش روى ما گذشت 
در ).مردم و مایه ننگ امت مسلمان هستند مشاین مرد جوان ، موجب سلب آرا

در عالم خـواب دیـدم   . شب به بستر رفتم و خوابیدم . پایان روز به خانه آمدم 
سپس کاردى به دسـت  . نزد من آوردند جنازه آن جوان را بر تابوتى نهاده اند و

من چندین سال است ! سبحان االله : گفتم . از این جنازه بخور: من دادند و گفتند
همـان  : گوشت نخورده ام ، حال چگونه گوشت مرده بخورم ؟ در پاسـخ گفتنـد  

: گونه که غیبت او را کردى ، باید گوشت جنازه او را بخورى با پشیمانى گفـتم  
ود توبه کردم با ابراز ندامت و اعتراف به کار زشت خویش ، مـرا  از کار زشت خ

بعد از آن شب ، هر روز . از خواب پریدم و بیدار شدم . به حال خود رها کردند
به مدت یک سال به آن گورستان رفتم تا آن مرد جوان را ببینم و از او بخـواهم  

او رفتم ، پیش از آن  وقتى نزد. پس از یک سال سرانجام او را دیدم . حلالم کند
گفت . آرى : آیا از کار زشت خود توبه کردى ؟ گفتم : که سخنى بگویم ، گفت 

  ).)188(حلالت کردم هبرو به خانه ک: 
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 از غیبت  جلوگیرى
از پــدرش نقــل مــى کنــد کــه روزى در حضــور پیــامبر اکــرم  )ابــى درداء(
دیگـر، حیثیـت و     ویى از شـخص  مردى خواست با غیبت کـردن و بـدگ   ﷑

همان وقت ، مرد دیگرى از طایفه همان شخص که در . آبروى او را لکه دار کند
از جا برخاست و پاسخ دندان شکنى به  ومجلس ما حضور داشت ، به دفاع از ا

غیبت کننده داد و نگذاشت آن مرد با غیبـت و بـد گـویى ، معتـرض حیثیـت و      
  :وقتى این صحنه را دید، فرمود ﷑پیامبر اکرم . آبروى او شود

  ؛)189(رد عن عرض اءخیه کان له حجابا من النار من
از آبرو و حیثیت برادر دینى خود دفاع کند، این کـار نیـک ، سـپر و     هرکس

  .حجابى براى او در مقابل آتش دوزخ است 
  :است  در این باره آمده ﷒تفسیر امام حسن عسکرى  در
کس در مجلسى حاضر باشد و در مقابل سگ درنده اى که مى خواهد بـا   هر

جاه طلبى ، برادر دینى او را خوار و خفیف کند و پرده آبروى او را بدرد، استوار 
بایستد و از آبروى برادر دینى خود دفـاع کنـد، فرشـتگان بسـیارى از زمـین ،      

مـى    مـدح و ثنـایش    و، یاد  آسمان ، عرش ملکوت نزد خداوند از او به نیکى
. کنند و از خداى تعالى براى او سـربلندى ، منزلـت ، جـاه و مقـام مـى طلبنـد      

من هم آنچه را شایسـته عمـل   (:خداوند تعالى نیز در پاسخ فرشتگان مى فرماید
اوست ، برایش واجب کردم ، به این که بـه تعـداد هـر یـک از شـما فرشـتگان       

و درختان بهشـتى نصـیب او کـنم و هـر      اباغ ه ها، ستایشگر، از درجات ، کاخ 
نعمتى را دوست داشته باشد، برایش فراهم مى سازم ، از آن نعمت هایى که هیچ 

  ).)190(یک از آفریدگانم از آن آگاهى ندارند
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دید حاضران در مجلس از دیگران . به مهمانى دعوت شد)ابراهیم ادهم(روزى

مردم اول نان مـى  (:خطاب به ایشان گفت با شنیدن گفتارشان ، . غیبت مى کنند
گوشـت مـردم را مـى    ) با غیبت کـردن  (خورند و سپس گوشت ، ولى شما اول 

ـب� (فرمایـد بعد به سخن حق تعالى اشاره کرد که مـى  . )خورید و سپس نان ِ�ُ
َ
أ

خِيهِ مَيتًْا
َ
ُ�لَ َ�مَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
  ).191( )أ

  ).192(رده خود را به خوریددوست مى دارید گوشت برادر م آیا
  :فرمود ﷑گرامى اسلام  پیامبر
  .)193(کان یومن باالله و الیوم الاخر فلا یجلس فى مجلس یعتاب فیه مسلم من

که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد، در مجلسى نمى نشیند که در  کسى
  .آن ، غیبت مسلمانى را مى کنند
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  خن چین یا س فاسق
رفت و درباره شخصى بدگویى و سخن چینـى  )عمر بن عبد العزیز(مردى نزد

اگر مـى خـواهى در مـورد ایـن موضـوع      : عمر بن عبد العزیز به او گفت . کرد
تحقیق مى کنم ؛ اگر دروغ گفته باشى ، از اهل این آیه شریفه خواهى بود که مى 

  ؛)194( )َ�تَ�يَ�نوُاإِنْ جَاءَُ�مْ فَاسِقٌ بِ�بََإٍ ( :فرماید
اگر راست گفته باشى . فاسقى خبرى به شما داد، درباره آن تحقیق کنید هرگاه

؛ کسـانى  )195(هماز مشاء بنمیم:، مشمول این آیه شریفه خواهى بود که مى فرماید
و اگر . که همواره سخن چینى مى کنند و سخن این و آن را براى مردم مى گویند

را ببخش کـه دیگـر   م! اى امیر: آن شخص گفت . بخشم مى خواهى ، تو را مى 
  .)196(مرتکب این کار ناپسند نخواهم شد
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  ناراحتى  عامل
روزى یکى از دوستان مرد دانایى به دیدن او رفت و درباره شخصـى نـزد او   

آن . فلان کس در مورد شماچنین گفته است : بدگویى و خبر چینى کرد و گفت 
مدت ها به دیدن ما نیامدى ، حالا هم که آمـدى ، بـا   ! مرد نا: گفت مرد حکیم 

اول آن کـه مـرا   : این سخن و خبرى که دادى ، سه خیانت بزرگ مرتکب شدى 
از آن شخص خشمگین ساختى ؛ دوم آن که قلب آسوده و آرامـم را چـرکین و   

فاسـق و  ) به سبب این خبـر چینـى   (نگران کردى ؛ سوم آن که خود را نزد من 
  ).197(متهم ساختى
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  آمد خبر چینى پى
. ناه کارترین اشخاص نزد خداوند مثلث اسـت  گ: یکى از بزرگان مى گفت  

آن کس که از برادر مسلمانش نزد حـاکمى  : مثلث کیست ؟ گفت : از او پرسیدند
بد گویى و سخن چینى کند؛ زیرا با این عمل ناپسند، هم خود، هم بـرادر و هـم   

  .)198(تآن حاکم را به نابودى کشانده اس
  :مى فرماید ﷒صادق  امام

  ؛)199(قاتل نفسه و قاتل من یسعى به و قاتل من سعى الیه: قاتل ثلاثه  اءلساعى
خودش ؛ کسى که بر ضد او بد گویى کـرده  : چین ، قاتل سه کس است  خبر

  .و کسى که نزد وى از دیگران بدگویى کرده است 
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  نکردن به خبرچین  اعتماد
را به دلیل چیزى کـه بـه او خبـر داده بودنـد،     )احنف(،)مصعب بن زبیر(روزى

ولـى  : مصعب گفت . احنف ، از آن موضوع اظهار بى اطلاعى کرد. سرزنش کرد
! اى امیـر : احنف گفت . شخص مورد اعتمادى مرا از این امر آگاه ساخته است 

نمـى  اطمینـان بـود، هرگـز سـخن چینـى       مورداین درست نیست ؛ زیرا اگر او 
  .)200(کرد

  

  هاى دوزخ سگ
فـلان  : شرف یاب شد و گفت  ﷒روزى مردى به حضور امام زین العابدین 

شخص درباره شما چنین و چنان مى گویند و شما را فردى بدعت گذار و گمراه 
اول این که حق هم نشینى و برادرى را بـا بـرادر   : حضرت به او فرمود. مى داند

ردى ؛ زیرا او تو را امین و محرم خود مى دانست ، ولى تـو  نیاو مسلمانت به جا
دوم این که حـق هـم نشـینى مـا را هـم      . درباره او خیانت و خبر چینى کردى 

رعایت نکردى ؛ زیرا از تو سخنى شنیدیم که به شنیدن آن نیاز نبـود و از قـول   
میمه هـم  الن آیا نمى دانى. برادرم به من خبرى رساندى که از آن آگاهى نداشتم 

  .؛ سخن چینان ، سگ هاى دوزخند)201(لنارکلاب ا
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  خبر چیننکردن  تصدیق
دیگـرى    رفت و خواست نزد او از شخص )اسکندر(روزى شخصى به حضور

همین که زبان به سخن باز کرد، پیش از این کـه سـخنان خـود را    . بد گویى کند
آیا دوسـت دارى همـین   : تمام کند، اسکندر مانع از ادامه سخنان او شد و گفت 

ى آن شخص مى شنوم و مى پذیرم ، بد گویى آن .گونه که سخنان تو را درباره 
تو بشنوم و قبول کنم ؛ یعنى همین گونه که تو نزد من مـى آیـى و   مرد را درباره 

د و از تو بد یاز دیگرى بدگویى مى کنى ، بدان به یقین دیگرى هم نزد من مى آ
من اگر سخنان تو را درباره دیگرى بپذیرم ، باید سخنان دیگـرى  . گوى مى کند

ما در مورد هم دیگر حال آیا مایلى درباره سخنان ش. تو قبول کنم  بارهرا هم در
بدگویى خـود پشـیمان    زاین طور رفتار کنم ؟ آن شخص با شنیدن این پاسخ ، ا

پس تو دست از بـدى بـردار تـا فسـاد و     : اسکندر به او گفت . نه : شد و گفت 
  .)202(زشتى دست از سر تو بر دارد
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  العیوب  ستار
در حالى که گریان روز قیامت ، بنده اى را مى آورند، : در روایتى آمده است 

چرا گریه مى ! بنده من : خداى سبحان به او خطاب مى کند و مى فرماید. است 
سبب گریه من این است که امروز آنچـه عیـب و   : کنى ؟ وى در پاسخ مى گوید

. بدى هاى من نزد آدمیان و فرشتگان پنهان بـوده اسـت ، آشـکار خواهـد شـد     
ا در دنیا با داشتن زشـتى هـاى بسـیار،    تو ر! بنده من : خداوند به او مى فرماید

پس چگونه امروز تـو  . رسوا نکردم ، حال آن که گناه مى کردى و مى خندیدى 
  !)203(را رسوا کنم ، در حالى که گناه نمى کنى و گریانى
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  افروز  آتش
روزى شخصى به بازار بـرده فروشـان رفـت و    : نقل مى کند)حماد بن سلمه(

مـدتى  . هنرها آراسته و تنها عیب او سخن چینى بـود  برده اى خرید که به انواع
تو به من فراوان نیکـى کـرده   : روزى غلام به همسر ارباب خود گفت . گذشت 

من اخیرا متوجه مطلبى شده ام . از این رو رعایت حق تو بر من لازم است . اى 
که لازم مى دانم آن را به شما عرض کنم و آن این است که ارباب عاشـق شـده   

: زن پرسید. ت و تصمیم گرفته تو را طلاق دهد و با معشوق خود ازدواج کنداس
چاره اش این است کـه وقتـى اربـاب خوابیـده     : راه چاره چیست ؟ غلام گفت 
باتیغ بتراشى و نزد ساحر ببـرى تـا او افسـونى     رامقدارى از موى زیر گلویش 

  .زن پذیرفت . بخواند و دل او را مسخر تو گرداند
این اکرامى که تو به من مـى کنـى ، هـیچ    : ارباب هم رفت و گفت  نزد غلام

از این رو، بر من لازم است آنچه را بـرایم  . در حق فرزند خویش نمى کند  کس 
معلوم گردیده ، برایت نقل کنم و آن این که همسرت تو را دوست ندارد و با مرد 

نقشه کشیده است تـو را   ودیگرى طرح دوستى ریخته و رابطه برقرار کرده است 
: چگونه سخن تو را باور کنم ؟ غلام گفت : ارباب پرسید. در حال خواب بکشد

  .خود را به خواب بزن تا به درستى گفتارم پى ببرى 
پذیرفت و به خانه رفت و چنین وانمود کـرد کـه از شـدت خسـتگى      ارباب

بـه  . سـت دارد ناگهان زن را بالاى سر خود دید کـه تیغـى بـه د   . خوابیده است 
. درستى گفتار غلام یقین کرد و بى درنگ از جاى بـر خاسـت و زن را کشـت    

زن بـه   قتلغلام سخن چین ، بى درنگ خود را به قبیله زن رسانید و آنان را از 
آنها آمدند و شوهر راکشتند و بعد هـم قبیلـه شـوهر    . دست شوهر آگاه ساخت 
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و دو قبیله زن و شوهر بـه جـان    خبر دار شدند و در نتیجه شمشیرها کشیده شد
ند و خون عده اى تنها به واسطه سخن نادرست یک نفر، به نا حـق بـر   دهم افتا

  .)204(زمین ریخت
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  بر گناهان خود  گریه
براى ! اى داوود: وحى فرستاد و فرمود ﷒خداوند روزى به حضرت داوود 

عزادار و سـوگوار اسـت ،    گناهانت مانند مادرى که فرزندش مرده و در ماتم او
زبانشان ، گوشت مـردم را مـى    اگر حال و روز کسانى را که با. ناله و گریه کن 

خورند، بدانى و ببینى ، از این گونه گناهان دورى مى کـن ؛ چـون مـن در روز    
آن گاه اطراف زبان آنـان  . قیامت آنها را مانند سفره اى بسیار پهن ، باز مى کنم 

سـپس  . آتشین مى پوشانم و گرزهـاى آتشـین مـى کـوبم      را با سر پوش هاى
 خیـان ملامتگران و توبیخ کننده اى بر ایشان مسلط مى کنم که درباره آنها به دوز

اینها کسـانى هسـتند کـه    . ایشان را به خوبى بشناسید! اى اهل دوزخ : مى گوید
  )205(زبان بد گو و زشتشان بر آنها مسلط بوده است
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  هم نشینى  شرط
ى مردى ادیب و دانشمند به دربـار پادشـاه وقـت رفـت و از او اجـازه      روز

مـرد  . به سه شرط مى توان سخن بگـویى  : پادشاه گفت . خواست سخن بگوید
  :آن شرطها چیست ؟ پادشاه گفت : ادیب پرسید

این که پیش روى من ، مرا نستایى ؛ زیرا من ، خودم را بهتر از تـو مـى    -  1
  .درست بگویى ، در حقیقت ، مرا مسخره کرده اى پس اگر راست و . شناسم 

دیگر این که در درون خود بر خلاف بیرونت مخالف من نباشى و در دل  -  2
  .مراتکذیب نکنى ؛ زیرا آدم دروغ گو، راءى و فکر درستى از خود ندارد

موضوع دیگر این که نزد من از کسى غیبت نکنى ؛ زیرا غیبت کـردن را   -  3
پسندد و دوست نمى دارد، مگر این که ضعف و کاسـتى در او  کسى به خود نمى 

  .باشد
نم از حضـور  اآیا مى تـو : سخنان پادشاه تمام شد، آن مرد ادیب گفت  وقتى

آن مرد بدون آن کـه یـک   . آرى : شما مرخص شوم و باز گردم ؟ پادشاه گفت 
  ).206(کلمه حرفى بزند، از حضور پادشاه مرخص
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  گویى  زیاده
آمـد و بـه چاپلوسـى و پـر حرفـى       ﷒عربى نزد رسول خـدا  روزى مرد .

اى (:حضرت مانع چاپلوسى و زیـاده گـویى او شـد و بـه او فرمـود     . پرداخت 
. دو پرده ، لـب هـا و دنـدان هـا    : او گفت )جلو زبانت چند پرده دارد؟! اعرابى 

مانع از زیاده گـویى تـو شـود؟ توجـه      دآیا این دو پرده نمى توان(:پیامبر فرمود
داشته باش که به کسى در دنیا چیزى داده نشده است که براى آخـرتش ، زیـان   

  ).)207(زبان رها شده ، پر حرف و یاوه گو است. ش باشدنبارتر از زبا
  ).208(من فقه الرجل قله کلامه:است که مى فرماید ﷑از نبى اکرم  روایتى

یـاءتى  :نیز از ایشان اسـت کـه   . نشانه هاى دانایى مرد، کم حرفى اوست  از
؛ روزگارى بر مردم فرا مى )209(...على الناس زمان یتخللون فى الکلام باءلسنتهم 

  .مى گرداند) چاپلوسى (رسد که هنگام سخن گفتن ، زبان را براى چرب گویى 
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  اعمال  نوشتن
را به نـامزدى عفریتـى دیگـر در    )210(عفریتى)سلیمان بن داوود(روزى حضرت

سپس عده اى را مخفیانه ماءمور و مراقبت ایشان کرد تـا رفتـار و کـردار    . آورد
روزى . ا بشـنوند و بـراى او خبـر بیاورنـد    رآنها را زیر نظر بگیرد و گفتارشـان  

وقتى وارد بازار شدند، عفریت دید . فتندعفریت و نامزدش براى خرید به بازار ر
. به امور دنیا مشغول شده اند و سرگرم داد و ستد و گفت گو هستند مردم سخت

با مشاهده این صحنه بانگرانى و شگفتى سر خـود را تکـان داد و روبـه سـوى     
. ماءموران آنچه را دیده بودند، به حضرت سلیمان خبـر دادنـد  . آسمان بلند کرد
 ـ. را به حضور طلبید و علت آن کار را پرسید تحضرت ، عفری : ت گفـت  عفری

وقتى وارد بازار شدم ، دیدم بر سر هر یک از مردم فرشته اى نشسته اسـت کـه   
  )211(کند یهمه سخنان آنان را یادداشت م

  :در همین باره مى فرماید ﷒صادق  امام
من اءحد الا و معه ملکان یکتبان ما یلفظه ثم یرفعـال ذلـک الـى ملکـین      ما

  )212(شر و یلقیان ما سوى ذلک فوقهما فیبتان ماکان من خیر و
کس نیست جز آن که با او دو فرشته است که آنچه را مـى گویـد، مـى     هیچ
. آنان هستند، مـى دهنـد   زه بالاتر اکپس آن نوشته را به دو فرشته دیگر . نویسد

  .مى افکنند ورکنند و غیر آن را دمی. آن دو فرشته ، خیر و شر آن را ثبت 
: کردنـد   به آن حضرت عرض  ﷑زبان عده اى از یاران پیامبر اکرم  زخم

ه مى گیرند و شب ها نماز مى خواند، ولى روزروزها ) در محله ما(یکى از زنان 
. بداخلاق است ؛ به همسایگان زخم زبان مى زند و آنها را با زبان آزار مى دهد
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هم چنین رسـول  ))213(او از اهل دوزخ است خیرى در او نیست ؛(:حضرت فرمود
  :فرمود ﷑گرامى اسلام 

هر کس . پسین ایمان دارد، بگو همسایه را مر نجان او روز و کس به خدا هر
به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد، بگو مهمان را گرامى دار و هر کس به خـداو  

  )214(باش  ن گوى یا ساکت و خاموش روز قیامت ایمان دارد، بگو یا نیک سخ
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  جوان مردى  نشانه
گرد هم جمع شده بودند و با هم سـخن مـى   )اوزاعى(شبى گروهى در مجلس

میان ایشان بود، ولى سـاکت و  )بنى علیم(گفتند در این میان ، مرد عربى از قبیله
حاضران در مجلـس  . خاموش در گوشه اى نشسته بود و هیچ سخن نمى گفت 

به حق ، شمارا گنگان عرب گفتـه انـد؛ زیـرا    : را خاموش دیدند، گفتند وقتى او
حکیمـان گفتـه انـد    (:مرد عرب در پاسخ گفت . مردمانى لال و بى زبان هستند

شـما از  . لذت و خوشى مرد در گوش او و لذت و خوشى نامرد در زبان اوست 
 ـ    وده آن کسانى هستید که لذت و خوشى تان در گفتار باطـل و حـرف هـاى بیه

مى نشیند و سخن باطـل    ساکت و خاموش  هپس جوان مردکسى است ک. است 
نمى گوید و حرف بى جانمى زند، ولى ناجوان مرد کسى است کـه هـر چـه بـر     

  )215(زبانش بیاید، مى گوید و حرف بى جا مى زند
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  گوش و یک زبان  دو
فت نقل شده است که او در محافل و مجالس کمتر سخن مى گ)سقراط(درباره

چـرا کـم حـرف مـى زنـى ؟ گفـت       : به همین علت بر او عیب گرفتند و گفتند: 
خداوند به من دو گوش و یک زبان داده است تا دو برابر آنچه بـه زبـان مـى    (:

عکس ، شما بیشتر از آنچـه بـا    رگویم ، با گوش هاى خود سخن بشنوم ، ولى ب
  ))216(گوش خود مى شنوید، با زبان ، سخن مى گویید

خداوند تعالى ، انسان را با یـک زبـان و دو   (:از حکیمان نیز گفته است  یکى
  گوش و دو چشم آفریده است تا شـنیدن و دیـدنش بیشـتر از سـخن گفتـنش      

  ))217(باشد
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  تند زبانى  درمان
من مرد بد زبانى بودم و با خانواده ام تندى مى کردم : گفت )حذیفه بن یمان(

اى رسـول  : رسیدم و عرض کـردم   ﷑بر اکرم به همین دلیل به حضور پیام. 
مى ترسم سرانجام به کیفر زشت زبانى گرفتار شوم و اهل آتش دوزخ گردم !خدا

از استغفار غفلت مکن ؛ زیرا با پشیمانى و اسـتغفار  !اى حذیفه (:حضرت فرمود. 
زبـانى در   بدرگفتار تند و زشت خود، مى توانى بد زبانى را ترك کنـى و از ش ـ 

در روایتى از امـام  ))218(خود من نیز هر روز صد بار استغفار مى کنم. امان باشى 
  :نقل شده است  ﷒صادق 
رسول االله کان یتوب الى االله و یستغفره فى کل یوم و لیله ماءه مره من غیر  ان
  ))219(ذنب

صد بار بـه درگـاه الهـى توبـه و      در هر شب و روز ﷑رسول خدا  همانا
  .استغفار مى کرد، در حالى که هیچ گناهى نداشت و خطایى مرتکب نشده بود
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  مخصوص زبان شکنجه
در روز قیامـت ،  : فرمـود  ﷑نقل مى کند که رسول خدا  ﷒امام صادق  

در این . بدن ، شدیدتر عذاب و شکنجه مى کند .خداوند، زبان را از همه اعضاى
چـرا مـرا بـه گونـه اى     ! پروردگـارا : هنگام ، زبان به سخن مى آید و مى گوید

و مجازات کردى که هیچ یک از اعضـاى بـدن را چنـین عـذابى      کنجهسخت ش
از طرف تو کلمه ، سخن و جملـه  ! اى زبان : نبود؟ در پاسخ زبان گفته مى شود

ه شرق و غرب زمین رسید و این امر سبب قتل و خون ریـزى  اى گفته شد که ب
افراد بى گناه و غارت مال و امـوال مـردم و هتـک عفـت و نـاموس و شـرف       

پس به عزت و جلالم سوگند، تو را چنان عذاب مـى  . از راه حرام شد خاصاش
کنم که هیچ یک از اعضاى دیگر بـدن را آن گونـه مجـازات و شـکنجه نکـرده      

  )220(باشم
گـاه شـخص   (:فرمود ﷑نقل مى کند که پیامبر اکرم )بلال بن حارث مزنى(

سخنى مى گوید، ولى نمى داند اثر گفتارش به کجا مى رسد و به چه کسـى بـر   
در نتیجه ، خداوند هم به وسیله همان سخن ، تـا روز  . مى خورد و چه مى شود

یکـى از بزرگـان مـى    . )مى دهد رراقیامت ، او را مشمول خشم و غضب خود ق
مى خواستم حرفى بزنم ، نقل قول و سخن بلال ، مانع از حرف .هر وقت : گفت 

  ).221(زدنم مى شد
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  اعضاى بدن از زبان  خواهش
سحر گاهان انسان از بستر خواب بر مى خیزد و براى تلاش روزانه آماده مى 

بل او تعظیم مى کنند و مى تمام اعضاى بدن متوجه زبان مى شوند، در مقا. گردد
در حق ما تقواى الهى را پیشه کن و از خدا بترس ؛ زیرا اگر تو !اى زبان (:گویند

راست و درست باشى و به نیکى سخن بگویى و حـرف هـاى زشـت و بیهـوده     
اصلاح کار مـا بـه عمـل تـو     . نگویى ، ما هم به خوبى و درستى عمل مى کنیم 

نى و هر نوع سخن زشتى از تو صادر شود، ما وابسته است ، ولى اگر کج روى ک
نیز به واسطه عملکرد تو کج روى مـى کنـیم و هـر کـار زشـتى را انجـام مـى        

  ).)222(دهیم
  :فرمود ﷒صادق  امام
  روزى نیست ، مگر این که عضوى از اعضاى بدن ، از زبـان خـواهش    هیچ

بـه خـاطر تـو در عـذاب     مى کند و مى گوید، تو را به خدا سوگند، مبـادا مـرا   
  )223(افکنند
  :درباره همین موضوع مى فرماید ﷒سجاد  امام
: روز صبح ، زبان انسان به تمام اعضاى بدن متوجه مى شود و مى گویـد  هر

اگر تو ما را به حال خـود رهـا کنـى ، خـوب     : امروز چگونه هستید؟ مى گویند
: سوگندش مى دهند و مى گویند آن وقت خدا را شاهد مى گیرند و. خواهیم بود

  .)224(ما به سبب اعمال توست که ثواب و عقاب مى بینیم
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  زبان ، راهى به بهشت حفظ
آیـا تـو را بـه امـرى     (:حضرت فرمود. آمد ﷑شخصى حضور رسول االله  

: آن شخص گفـت  . )راهنمایى کنم تا خداوند به وسیله آن ، تو را به بهشت ببرد
از آنچه خداوند به تو نعمت داده ، به دیگـران  (:حضرت فرمود!آرى یا رسول االله 

اگـر خـودم نیـاز منـدتر باشـم ، چـه کـنم ؟ حضـرت         : عـرض کـرد  . )عطا کن
اگر خودم مظلوم تـر و نـاتوان تـر    : گفت . )شخص مظلومى را یارى کن(:فرمود

اگـر  : گفـت  .  شخص نادان و ناآگاهى را راهنمایى کـن : بودم ، چه کنم ؟ فرمود
 بانـت از ز(:خودم از او نادان تر و ناآگاه تر بودم ، چـه کـنم ؟ حضـرت فرمـود    

آیـا  (:سپس حضـرت فرمـود  . )مراقبت کن و جز در موارد نیک آن استفاده نکن
خوش حال نمى شوى که یکى از این ویژگى ها را انجام دهى تا بـه واسـطه آن   

  ).)225(به بهشت بروى
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  رسى از زبان  حساب
هر روز قلم و کاغذى آماده مى کرد و سـخنان  )ربیع بن خثیم(ایت است کهرو

سپس هنگام غروب آفتاب تمـام کلمـاتى را   . و گفتار خود را در آن مى نوشت 
که یادداشت کرده بود، بررسى مى کرد تا ببیند در طول روز چه حرف هایى بـه  

 ـ یدگىپس از رس. سود یا زیان خود گفته است  ى از تـه دل  به سخنان خود، آه
همانا کسانى که ساکت و خاموش بودند و از زبـان خـود   : مى کشید و مى گفت 

به خوبى مراقبت کردند، نجات یافتند، ولى ما با این حرف هاى بیهوده و سخنان 
 ).226(فتنه انگیز، در سنگینى گناه و غذاب و مجازات زبان خویش گرفتـار شـدیم  

هر انسـان بـا ایمـانى ، لجـام و     )227(کل مومن ملجم:نیز مى فرماید ﷒امام على 
  .)دهنه اى بر دهان دارد
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  زبان ، مایه نجات حفظ
 ﷑روزى به حضـور مبـارك نبـى مکـرم اسـلام      : گفت )عقبه بن عامر( 

به مـن  ! درود خداوند بر شما باد! اى رسول خدا: رسیدم و به آن حضرت گفتم 
  :راحتى انسان در چیست ؟ حضرت در پاسخ فرمودبفرمایید نجات و 

  ؛)228(علیک لسانک و لیسعک بیتک و ابک على خطیئتک اءمسک
را در اختیار خود بگیر و در گوشه خانه ات بیشین و برگناه و خطایى  زبانت

  .و گریه کن ] اندوهگین باش [که مرتکب شده اى ، 
را دیدم که انگشت خود را بر  ﷒روزى امام صادق : گفت )ابو على جوانى(

یا سالم احفظ :روى لب هاى مبارکش گذاشته بود و به غلامش ، سالم مى فرمود
  .)زبانت را حفظ کن تا سالم بمانى! اى سالم )229(لسانک تسلم
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  و دل ، بهترین یا بدترین زبان
قتـى  و. شخصى او را به غلامـى خریـد  . مردى سیاه چهره بود)لقمان حکیم( 

لقمان به خدمت گرفته شد، پس از مـدتى صـاحبش فهمیـد او فـردى حکـیم و      
به لقمان گوسفندى را کشت و دل و زبـانش  .روزى براى امتحان . دانشمند است 

دلیـل ایـن کـار    : صاحبش بـه او گفـت    رروز دیگ. را نزد صاحبش حاضر کرد
نیست و اگر  چیست ؟ چرا دل و زبان پاك باشند، هیچ چیز بهتر از این دو عضو

  .)230(نا پاك باشند، هیچ چیز بدتر از آنها نیست
  :فرمود ﷑خدا  رسول

یستقیم ایمان عبـد حتـى یسـتقیم قلبـه و لا یسـتقیم قبلـه حتـى یسـتقیم          لا
  ؛)231(لسانه

گاه ایمان بنده اى کامل و استوار نمى شود، مگر این که قلب او درسـت   هیچ
  .باشد و قلب او راست و درست نمى شود، مگر این که زبانش سالم باشد
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  مجسمه ها  تفاوت
یکى از پادشاهان ، سه مجسمه طلایى براى پادشاه کشـور همسـایه ، هدیـه    

د و هیچ کـس نمـى توانسـت    فرستاد که از نظر ظاهر و وزن کاملا شبیه هم بودن
وى پیغام داد این مجسمه ها از نظـر ارزش و قیمـت   . فرقى میان آنها قائل شود

این راه مى خواست از میزان هوش  ازاو . یکى نیستند و با هم فرق زیادى دارند
پادشاه همسایه از دریافـت  . درباریان و مردم کشور همسایه خودش با خبر شود

اند و به درباریان دستور داد هر چه زودتر تفـاوت  این هدیه عجیب در شگفت م
درباریان پس از . ند و قیمت هر یک از آنها را تعیین کنندبمیان مجسمه ها را بیا

، به عرض پادشاه رساندند که مجسمه ها کوچک ترین تفاوتى  شمدت ها کوش
چیزى نگذشت که صحبت درباره مجسمه ها ورد زبان همـه اهـل   . با هم ندارند

در . شد و مردم از پیر و جوان تمایل داشتند از فرق میان آنهـا آگـاه شـوند   شهر 
 ننداو خواهش کرد به عرض سـلطان برسـا  . یکى از زندان هاى شهر، جوانى بود

پادشـاه فرمـان   . که حاضر است مجسمه ها را ببیند و تفاوت میان آنها را بگوید
در گوش هر یـک از آنهـا   او با دیدن مجسمه ها، که . داد جوان را به قصر آورند

سوراخ بسیار کوچکى وجود دارد وقتى که چوب جارویى را داخل سوراخ کرد، 
به گوش دومى فرو برد، نـوك چـوب از   . چوب از دهان مجسمه اول بیرون آمد

چوب را به گوش مجسمه سوم فرو بـرد، نـوك چـوب بـه     . گوش او بیرون آمد
  .داخل شکم مجسمه فرو رفت 

تفـاوت  .همان گونه که هر یک از افراد بشـر  !ور پادشاهاگاه جوان به حض آن
تفـاوت اینهـا در گـوش و دل و    . دارند، این مجسمه ها هم ویژگى هایى دارنـد 

مجسمه اولى به مردمى شباهت دارد که به محض این که صحبتى . زبانشان است 
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آنهـا خبـر   . داز کسى مى شوند، بى درنگ آن را براى همه کس حکایت مى کنن
هرگز نمى توان به این دسـته از مـردم   . و یک کلاغ ، چهل کلاغ مى کنند چینند

مجسمه دوم ، به مردمى شبیه اسـت کـه وقتـى حرفـى را     . اعتماد و اطمینان کرد
مى گیرند  .شنیدند، هیچ گاه درباره آن نمى اندیشند و به اصطلاح ، از این گوش

یـک گوششـان    ایشـان در اسـت و   وشو از آن گوش در مى کنند؛ یعنى یک گ
مجسمه سوم ، به کسـانى  . این دسته هم مردمانى بى فکر و بى فایده اند. دروازه 

شباهت دارد که هر حرفى را که مى شنوند، در دل خود جاى مى دهند و به قول 
  .به یقین ، ارزش این دسته از مردم از همه بیشتر است . معروف ، محرم اسرارند

از شنیدن این سخنان بسیار خوش حال شـد و دسـتور داد تفـاوت و     شاهدپا
قیمت هر یک از مجسمه هـا را روى آن بنویسـند و بـه دربـار پادشـاه کشـور       

آن گاه جوان باهوش را از زندان بیرون آورد و محبـت کـرد و   . همسایه بفرستند
  .)232(پادش هوش و دقت شگفت او را داد
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  سخن نگفتن بیهوده
خواب گزارى را احضار کـرد  . فاى عباسى خواب وحشتناکى دیدیکى از خل 

تعبیـر ایـن خـواب    : گفت . و خواب خود را براى او باز گفت تا آن را تعبیر کند
سیدن زمان مرگ خلیفه ، همه خویشاوندان او خواهند .این است که پیش از فرار

ر آشفت خلیفه از این سخن ب. دهد مىمرد و مرگ خلیفه بعد از مرگ آنان روى 
او پـس از شـنیدن   . احضار کرد ي، و او را از نزد خود راند و خواب گزار دیگر

تعبیر خواب شما این اسـت کـه خداونـد بـه شـما عمـرى       : خواب خلیفه گفت 
طولانى عطا مى کند، به گونه اى که عمر شما از همه خویشاوندانتان طولانى تـر  

  .)233(بخشیدکرد و جایزه اى بدو  نوازشخلیفه او را . مى شود
بـه اتفـاق    ﷑روزى با جمعى از یاران پیامبر اکرم : گفت )محمد بن کعب(

اکنون مـردى  (:در این زمان حضرت فرمود. آن حضرت در مسجد نشسته بودیم 
. وارد شـد )عبد االله بن سلام(پس. )از این در داخل مى شود که اهل بهشت است

ما را از کارهاى خـود  ! اى عبداالله : گفتند وو رفتند بعضى از یاران حضرت نزد ا
گفت من مردى . امید و اعتماد دارى تا به وسیله آن وارد بهشت شوى ، آگاه کن 

ناتوان و کم عمل هستم ، ولى بهترین چیزى که به واسـطه آن بـه خداونـد امیـد     
 ـ : دارم تا مرا مورد آمرزش قرار دهد، دو چیز است  اکى اول آن که سـلامت و پ

و هرگز بد خواه کسى نیستم ؛ دوم آن که گفتار بیهوده را ترك کرده ام  دارمنفس 
  ).234(و از چیزهایى که برایم ضرورى نیست ، سخن نمى گویم

  :فرمود ﷑خدا  رسول
  )235(لمن اءمسک الفضل من لسانه و اءنفق الفضل من ماله طوبى
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انش را نگه دارد و زیـادى مـالش را انفـاق    به حال کسى که زیادى زب خوشا
  .کند

ــوراك ــدا    خ ــول خ ــه رس ــامى ک ــراج ، هنگ ــدگان در شــب مع ــت کنن غیب
به آسمان ها عروج کرد، صحنه هاى بسیار دردنـاکى   ﷒همراه جبرئیل  ﷑

  :یکى از آن صحنه ها این است که فرمود. را در مورد مردم مشاهده کرد
شب معراج از کنار عده اى از مردم مى گذشتم که دیـدم بـا نـاخن هـاى      در

خود پوست و گوشـت گوشـت صـورت خـویش را چنـگ مـى زدنـد و مـى         
این افراد نگون بخت چه کسانى اند؟ جبرئیل گفت : از جبرئل پرسیم . خراشیدند

  .)236(اینها غیبت کنندگانند که در دنیابا حیثیت و آبروى مردم بازى مى کردند: 
  :روایت دیگرى هم آمده است که حضرت فرمود در
عـده اى از مـردم را دیـدم کـه از     . شب معراج به آتش دوزخ نگاه کردم  در

اینها چه کسانى اند؟ گفت : از جبرئیل پرسیدم . لاشه گندیده مردارى مى خورند
  )237(اینها کسانى اند که به وسیله غیبت کردن ، گوشت بدن مردم را مى خوردند: 
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  قبر براى غیبت کنندگان عذاب
بودم  ﷑در سفرى همراه پیامبر اکرم : مى گوید)جابر ابن عبداالله انصارى( 

  .به قبرستانى رسیدیم که در آن ، صاحبان دو قبر در عذاب و شکنجه بودند. 
  :درباره عذاب و کیفر آن دو فرمود حضرت

ه اى که شـما گمـان مـى کنیـد، در عـذاب      به دلیل ارتکاب گناهان کبیر اینها
نیستند، بلکه عذابشان به سبب گناه بزرگى است که نزد بیشتر شـما کوچـک بـه    
حساب مى آید و آن گناه ، این است که یکى غیبت مردم را مى کرد و دیگـرى  

  )238(از ترشح نجاسات ، پرهیز نمى کرد و طهارت را رعایت نمى کرد
  :شده است روایتى از ابن عباس نقل  در

  )239(القبر ثلاثه اءثلاث ، ثلث للغیبه و ثلث للنمیمه و ثلث للبول عذاب
بخشى از آن بـراى غیبـت کـردن ، بخشـى بـراى      : قبر سه بخش دارد عذاب

  .سخن چینى و بخشى از آن براى پرهیز نکردن از ترشح نجاست است 
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  سگ هاى دوزخ  خوراك
در مجلسى با عده اى از یاران و دوستان خود نشسته  ﷒روزى امام حسین 

شد و در جمع   در این هنگام ، شخصى وارد مجلس . و سرگرم گفت و گو بودند
از کسـى غیبـت     در میان گفت گوى افراد، ناگهان آن شخص . حاضران نشست 

کـار  او بد گویى و غیبت مى کند، وى را از ایـن   .تا شنید ﷒امام حسین . کرد
یا هـذا کـف عـن الغیبـه فانهـا اذام کـلات       :زشت نهى کرد و خطاب به او فرمود

زبان خود را از غیبت کردن ، خوراك سگ هـاى دوزخ ایـن   ! ؛اى فلان )240(النار
 رباشد که غیبت کننده ، مثل سگ محشور مى شود و لقمه لقمه از گوشـت مـردا  

دوزخ شود؛ یعنى بـه  مى خورد یا این که خود باید تکه تکه خوراك سگ هاى 
دندان هاى سگ هاى دوزخ پاره پاره مى گردد، بعد مى میرد دوباره زنـده مـى   

  .شود و همین گونه ادامه مى یابد
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  نشینى و غیبت هم
بـه   ﷑روزى به اتفـاق رسـول خـدا    : جابر بن عبداالله انصارى مى گوید 

حضرت بـا  . ى متعفنى به مشاممان رسیددر میانه راه ناگهان بو. جایى مى رفتیم 
علت وزش این بوى بد این بـود کـه عـده اى از منافقـان     (:تنفر و انز جار فرمود
  ).)241(غیبت مى کردند منانپشت سر بعضى از مؤ

  :مى فرماید ﷑اکرم  رسول
  )242(االله یبغض اءهل بیت یا کلون فى بیوتهم لحم الناس ان
درستى که خداوند از اهل خانه اى که در منزلشان با غیبت کردن ، گوشت  به

  .بدن مردم را مى خورند، بیزارى مى جوید
در میـان  . عده اى کنار پیـامبر نشسـته بودنـد و صـحبت مـى کردنـد       روزى

حضـرت  . فلانى چه قدر ناتوان است : ند و گفتنددسخنانشان ، از شخصى نام بر
یـا  : گفتند. )هم اکنون از برادر خود غیبت کردید(:فرمودشنیدن این سخن به آنها 

اگر آنچه (:فرمود رتحض. آنچه گفتیم ، حقیقت است و در او هست ! رسول االله 
  )243.()در او نیست ، مى گفتید، به او تهمت زده بودید

نـزد آن حضـرت    ﷑گوشت رفیق دو تن از یـاران رسـول خـدا     خوردن
فلان شخص چقدر پر خـواب اسـت ؟   : یکى از آن دو به دیگرى گفت  .داشتند

حضـرت بـه آنهـا    . مقدارى نان خواستند تا بخورنـد  ﷑سپس از رسول خدا 
یادمـان نمیایـد   !گفتید یا رسول االله . )شما نان و خوراك خود را خوردید(:فرمود

 ـشـت بـدن رفیق  همین حالا گو(:حضرت فرمود. چیزى خورده باشیم  ان را بـا  ت
  )244(.)غیبت کردن خوردید
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  زبان نیش
. نشسـته بـودم   )ایـاس بـن معاویـه   (روزى نزد: گفت )شیخ ابوالحسن نورى( 

آیا تو امسال بـه  : خواستم از کسى غیبت کنم که ایاس مانع این کار شد و گفت 
تعجب : گفت . نه : سرزمین روم و ترکستان و جنگ با ایشان رفته بودى ؟ گفتم 

و زبـان تـو آسـوده و در امـان      تمى کنم از این که کافران روم و ترك از دس ـ
  )245.(هستند، ولى برادر مسلمانت از نیش زبانت آسوده و در امان نیست 

  

  غیبت صاعقه
  :فرمود ﷒امام باقر  

که روز قیامت فرا مى رسد، گروهى در پیش گاه خداوند حاضر مى  هنگامى
پـس بـه اعتـراض    . شوند و مى بینند هیچ کار نیکى در نامه عمل خـود ندارنـد  

: اعمال نیک ما چه شد؟ خطاب به آنان گفته مى شود!پروردگارا: عرض مى کنند
د، همـان  خـور  مىاعمال نیک شما را غیبت از بین برد؛ زیرا غیبت ، نیکى ها را 

فان الغیبه لتا کل الحسنات کمـا تـا کـل النـار     :گونه که آتش ، هیزم را مى خورد
  )246.(الحطب

  :هم مى گوید)شیخ بهایى(
که غیبت چون صاعقه اى هلاکت بار است و حال آن کسى که از مـردم   بدان

بد گویى مى کند، مانند کسى است که منجنیقى بسازد و نیکى هایش را با آن بـه  
  )247(.ق و غرب پرتاب کندسمت شر
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  اعمال در قیامت دفتر
روز قیامت ، براى رسیدگى به حساب و کتاب مردمان ، شخصى را در پیش  

گاه خداوند حاضر مى کنند، نامه اعمالش را به دستش مـى دهنـد و بـه اومـى       
هنگـامى کـه نامـه اعمـالش را مـى      . اقراء کتابک؛ نامه اعمالت را بخوان :گویند

ى بیند از کارهاى خیرى که در دنیا انجـام داده ، چیـزى در آن نوشـته    خواند، م
این نامه اعمال من نیست ؛ زیرا کارهاى ! خدایا: از این رو مى گوید. نشده است 

آرى ، تـو در دنیـا   : در پاسخ به او گفته مى شود. نیک خود را در آن نمى بینم 
کنـد و کـردار تـو را     خـداى تـو اشـتباه نمـى    . نیکى هاى بسیارى انجام دادى 

ولى کارهاى نیک تو به سبب غیبت کردن از مردم از میان . است  کردهفراموش ن
آنچـه از طاعـات   . آرى ، نیکى کردى ، ولى غیبت هم داشتى . رفت و نابود شد

پس نیکى هـاى  . مى کردى ، مى دیدیم و آنچه از غیبت مى گفتى ، مى شنیدیم 
حال ، تو به سـبب غیبـت   . نها غیبت مى کردى تو را به آن کسانى دادیم که از آ

کردن از ایشان به دوزخ مى روى و ایشان به سبب نیکى هاى تو به بهشـت مـى   
  .روند

شخصى دیگرى را در پیش گاه خداوند حاضر مى کنند و نامه اعمالش  سپس
وقتى نامه عملش را مى خوانـد، در  . بخوان : را به دستش مى دهند و مى گویند

: مـى گویـد    پـس  . آن نیکى هاى بسیار مى بیند که خودش انجام نـداده اسـت   
نوشـته شـده    نى را کـه در آ یاین نامه عمل من نیست ؛ زیرانیکى ها! پروردگارا

اینها کارهاى نیک فـلان  : در پاسخ به او مى گویند. من به جا نیاورده ام . است 
شخص است که در دنیا از تو غیبت کرده و حالا در عوض ، نیکى هایش به تـو  

  ).248(داده شده است
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  ، مانع قبولى اعمال غیبت
  :فرمود﷑نقل شده است که رسول اکرم )معاذ(در روایتى مشهور از 

از سوى خداوند بر انسان ماءمور شده اند و مسئول دریافت اعمال  فرشتگانى
هنگامى که عملى از اعمال نیک انسان را بالا مى برند، نـور  . نیک و بد آدمى اند

آن عمل آن قدر فروزان است که مانند اشعه خورشید در درخشش و فروزندگى 
خرسـند و خـوش    سـیار با دریافت آن عمل ، بفرشتگان . چشم را خیره مى کند

حال مى شوند و آن را عملى بزرگ و شایسته تصور مى کنند تا این که آن عمل 
از آسمان بالا مى رود و مى گذرد و آماده مى شود که به پیش گاه الهى عرضـه  

در این زمان ، فرشته اى در آن جا حضور دارد که مـانع از عرضـه شـدن    . شود
مـن فرشـته اى هسـتم کـه     : اقع شدن آن مى گردد و مى گویـد عمل و مقبول و

پروردگار مرا ماءمور ساخته است نگذرم عمل هیچ شخص غیبـت کننـده اى از   
  .این مقام و مرتبه بالا برود و به پیش گاه الهى عرضه شود

  :مى فرماید﷑اکرم  رسول
  ؛)249(ات العبدالنار فى الیبس باء سرع من الغیبه فى حسن ما

و تاءثیر غیبت کردن براى نابودى اعمال نیک بنده مسلمان ، بیشـتر از   شتاب
  .اجسام خشک است ) سوزاندن (سرعت و تاءثیر آتش در 
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  به غیبت کننده هدیه
آن مرد حکیم . به دانشمندى خبر دادند، فلان شخص غیبت تو را کرده است  

بـه مـن   : طبقى از خرماى تازه براى آن شخص غیبت کننده فرستاد و پیغـام داد 
خواسـتم  . من اهدا کرده اى  بهاست که بخشى از نیکى هاى خود را  هخبر رسید

ه برایـت فرسـتادم تـا    پس طبقى خرما تاز. به تلافى هدیه اى به شما داده باشم 
امیدوارم مرا ببخشایى از این که نتوانسـتم محبـت را بـه    . دهانت را شیرین کنى 

  )250(بران کنمجصورت کامل 
نشسته بودند و با یـک دیگـر گفـت    )عبداالله مبارك(عده اى در حضور روزى

عبد االله مبارك همچنان . میان صحبتشان ، بحث غیبت مطرح شد. وگو مى کردند
اموش نشسته بود و هیچ سخنى نمى گفت ، ولى وقتى مسئله غیبـت  ساکت و خ

اگر من مى خواستم از کسى غیبت کنم (:مطرح شد، در مقام پند و حکمت گفت 
، از پدر و مادرم غیبت مى کردم ؛ زیـرا ایشـان بـیش از هـرکس ، سـزاوارتر و      

  .))251(شایسته تر بودند به این که صاحب نیکى هاى من بشوند
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  افطار روزه ،  غیبت
 ـدستور داد همه مسلمانان یک روز روزه بگیر ﷑روزى رسول اکرم  د و ن

آن روز همـه مسـلمانان   . تا وقتى حضرت اجازه نداده است ، کسى افطار نکنـد 
مى آمدند، ﷑زمان افطار، مسلمانان یک به یک نزد پیامبر اکرم . روزه گرفتند

نوبت به مردى رسید که بـه  . ازه افطار مى گرفتند و حضرت نیز اجازه مى داداج
دو تن از دخترانم امروز روزه گرفتـه انـد، ولـى    ! اى رسول خدا: حضرت گفت 

آیـا اجـازه مـى    . خجالت مى کشند خدمت شما بیایند و اجـازه افطـار بگیرنـد   
صورت خود را از آن مرد برگرداند و ﷑فرمایید آنها افطار کنند؟ رسول اکرم 

بار دیگر آن مرد سخن خود راتکرار کرد، ولى باز حضـرت بـه او   . پاسخى نداد
آن مرد براى بار سوم گفته خود را تکرار کرد ایـن  . توجهى نکرد و پاسخى نداد

چگونه از من اجازه افطار مى خواهى ، در حالى کـه امـروز   (:بار حضرت فرمود
. دار نبودند؛ زیرا از صبح در خانه گوشت مـردم را مـى خورنـد    زهدخترانت رو

  .)حال نزد آنها برو و به دخترانت بگو اگر روزه دار بوده اند، استفراغ کنند
مرد به خانه بازگشت و ماجرا را براى دخترانش تعریف کـرد و آنهـا نیـز     آن

آن مرد . شدناگهان از دهان هر کدام ، لخته خون بسته اى خارج . استفراغ کردند
رفـت و مـاجرا را    ﷑با دیدن این صحنه ، با ترس و وحشت نزد پیامبر اکرم 

سوگند به آن خـدایى کـه   (:او فرمود خنانحضرت پس از شنیدن س. تعریف کرد
جانم در دست اوست ، اگر آن دو لخته خون بسته در شکم دخترانت بـاقى مـى   

ایـن دو دختـر   (:سـپس فرمـود  . )وزخ مى شدندماند، بدون شک گرفتار آتش د
امروز روزه گرفته و از آنچه خداوند برایشان حلال کرده بود، پرهیز کردند، ولـى  

حرام کرده بود، روزه خود را شکستند؛ زیرا امروز در خانـه   وندبا چیزى که خدا
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با دهان روزه کنار یک دیگر نشستند و با غیبت کردن مشغول خـوردن گوشـت   
  در نتیجه ، با این کار زشت ، روزه خود را تباه کردند و پـاداش  ))252(دمردم شدن

  .عمل خود را نابود ساختند
  :فرمود ﷑اکرم  پبامبر
  ؛)253(اغتاب مسلما فى شهر رمضان لم یو جر على صیامه من

در ماه مبارك رمضان از مسلمانى غیبت کند، روزه اش پاداشى ندارد  هرکس
  .و از ثواب روزه خود بهره اى نخواهد برد

  :همچنین فرمود ایشان
اغتاب مسلما اءو مسلمه لم یقبل االله صلاته و لا صـیامه اءربعـین یومـا و     من

  ؛)254(لیله الا اءن یغفر له صاحبه
د، خداوند، نماز و روزه او را تا چهـل  از زن و مرد مسلمانى غیبت کن هرکس

شبانه روز نمى پذیرد، مگر آن که کسى که از او غیبت شده است ، وى را حـلال  
  .کند
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  ، باطل کننده وضو  غیبت
روزى مردى از انصار از کنار عده اى گذشـت  (:نقل شده است )ابن سیرین(از

بـا  . ول بودنـد که با هم دیگر صحبت مى کردند و به بد گـویى از دیگـران مشـغ   
وضو بگیرید که بعضى از شما آنچه مـى  : شنیدن صحبت هاى آنان به آنها گفت 

  .)ندتر است) نمازند ازاسبابى که مانع (گویید، از حدث 
نشستن (:فرمود﷑اساس روایت دیگرى ، نقل شده است که رسول اکرم  بر

تـا وقتـى حـدثى از انسـان سـر      در مسجد در انتظار نماز، عبارت است ، ولـى  
ــد ــا رســول االله ، حــدیث چیســت ؟ حضــرت  : از حضــرت پرســیدند))255(نزن ی
  )256()غیبت کردن(:فرمود
  

  بر غیبت کنندگان لعنت
روزى بـه حضـور امـام موسـى بـن جعفـر       (:مى گوید)عبد المؤمن انصارى( 
من با چهره باز به . هم نزد امام است )محمد بن عبداالله جعفرى(دیدم. رفتم  ﷒

: وقتى این صـحنه را دیـد، بـه مـن فرمـود      ﷒امام کاظم . روى او لبخند زدم 
. آرى ، به خاطر وجود مبارك شـما او را دوسـت دارم   : ؟ گفتم  ارىدوستش د

به راستى که او برادر توست ؛ زیرا مؤمن ، برادر پـدر و مـادرى   : حضرت فرمود
  :فرمود  سپس . ت ، اگر چه زاده پدر او نیست مؤمن اس
من اتهم اءخاه ملعون من غش اءخاه ، ملعون من اغتاب اءجاه ملعـون   ملعون

  )257(من لم ینصح اءخاه
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کنـد یـا از    رکه به برادرش تهمت بزند یا با برادرش باغل و غش رفتـا  کسى
  .ون است برادرش غیبت کند یا برادر خود را راهنمایى و نصیحت نکند، ملع

ابـو ایـوب   (روزى در خانه: گفت )معاذ بن جبل(بر شاخه هاى آتش  آویزان
اى : به آن حضـرت عـرض کـردم    . نشسته بودم ﷑نزد رسول خدا )انصارى

يـَوْمَ ُ�ـنفَْخُ ِ�  (:مقصود از این کلام چیست که خداوند مى فرمایـد ! رسول خدا
فوَْ 
َ
توُنَ أ

ْ
ورِ َ�تأَ دمند تا مردگان زنده شوند و  مىروزى که در صور . )258( )اجًـاا�ص�

از امر ! اى معاذ(:حضرت در پاسخ من فرمود. گروه گروه به صحراى محشر آیند
بعد چند لحظه چشمان مبارك را بسـت و سـپس بـاز کـرد و     . )بزرگى پرسیدى

ز ده طایفه از امت من به طـور پراکنـده ، گـروه گـروه در روز رسـتاخی     (:فرمود
بعضـى از آنهـا در حـالى    . محشور مى شوند که خداوند آنها راتغییر داده اسـت  

اینها کسانى اند که نزد . محشور مى شوند که بر شاخه هاى آتش آویزان شده اند
دیگران به ویژه پادشاهان و حاکمان ، درباره مردم بـد زبـانى و بـد گـویى مـى      

  ).)259(کردند



118 
 

  

  ، ولى فتنه انگیز  کوچک
یا رسـول  : کردم   عرض ﷑روزى به حضرت محمد : معاذ بن جبل گفت 

خدا را چنـان عبـادت کـن کـه     ! اى معاذ(:حضرت فرمود. مرا نصیحت کنید! االله 
 ـ  . )دگـانى .رگویا او را مى بینى و در مورد خود این طور بیندیش که در میـان م

اگر تمایل داشته باشى ! اى معاذ(:دپند و اندرز خود فرمو هسپس حضرت در ادام
بعـد  . )تو را به چیزى آگاه مى سازم که بیشتر از هر چیـزى در اختیـار توسـت   

ضرت بى آن که منتظر پاسخى از طرف من باشد، با دسـت مبـارك خـود بـه     ح
  .)260(زبانش اشاره کرد
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  ﷑ پیامبر ماءموریت
فردا به فلان صحرا برو (:ا ماءموریت یافت که یکى از پیامبران در عالم رؤ ی 

و هر چه را اول پیش تو آمد، بخور؛ دومى را پنهان کـن ؛ سـومى را نگـاه دار؛    
فردا هنگامى که به صحرا رفـت ،  . )چهارمى را ناامید مگردان و از پنجمى بگریز

متفکر و متعجب شد که . شد، کوه بزرگى بود ظاهرنخستین چیزى که در برابرش 
چون قدرى جلو رفت ، آن کوه بـزرگ ماننـد لقمـه اى    . ونه کوهى رابخوردچگ

کوچک و لذیذ گشت و هنگامى که آن را در دهان گذاشـت ، شـیرین تـرین از    
. پس از مسافتى ، تشت طلایى را مشاهد کرد. عسل و خوش بوتر از مشک بود

ن را بى درنگ آن را زیر خاك پنهان ساخت ، ولى آشکار شد و چندین مرتبه آ
مخفى کرد، ولى دوباره ظاهر مى گشت تا این که با زحمت فراوان موفق شد آن 

باز شکارى به او پناه آورد، آن   ا دید که از ترس رسپس پرنده اى . را پنهان کند
آمـد   ارىباز شک. پیراهن خویش پناه داد تا از گزند دشمن حفظش کند دررا نیز

در طلب این صید هسـتم و او بـه تـو     من دو روز است! اى پیامبر خدا: و گفت 
آن پیـامبر هـم   . پناه آورده و من خیلى گرسنه ام ، مـرا از خـود ناامیـد مکـن     

سرانجام پس از مسافتى کوتاه ، مردارى را دید و از او . مقدارى گوشت به او داد
تا سرانجام رمز این حوادث بر  اندیشیداو مدتى درباره این ماجرا مى . یخت ربگ

آن کوه بزرگ که به صورت لقمه اى لذیذ در آمـد و آن را خـورد،   . داو کشف ش
خشم بود که ابتدا بسیار بزرگ مى نمود و چون آن را فرو خورد، لقمه اى لذیـذ  

آن تشت طلا، عمل نیک بود که هر چه بخواهى آن را پنهان کنى ، خـود را  . شد
هـارم حاجـت   چ. سوم ، امانت است که باید آن را حفظ کنـى  . دآشکار مى ساز
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است که باید سعى کنى نیازهاى مردم را بر آورى و پنجم ، غیبت است که بایـد  
  ).261(از آن فرار کنى
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  پوشى غیبت
! اى رسـول خـدا  : آمـد و گفـت   ﷑روزى شخصى به محضر پیامبر اکرم 
حـال شـما مـرا بـه سـوى چـه عملـى        . دوست دارم خداوند عیب مرا بپوشاند

راهنمایى مى کنید تا به وسیله انجام دادن آن ، خداوند به من نظر لطف و رحمت 
. نسازد و نزد خلایـق رسـوایم نکنـد    اشدر دنیا و آخرت ، عیب هایم را ف. کند

عیـوب  )262(اشتر عیوب اخوانک یستر االله علیک عیوبک:حضرت در پاسخ فرمود
  .بپوشاند برادران مسلمانت را بپوشان تا خداوند، عیب هایت را

  آبــرو اى بــرادر بــه کــوى مریــز

  
)263(که دهرت بریزد به شهر آبروى  

  

  
.  
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   ﷒حواریان عیب بین و حسن نظر عیسى 
به همراه حواریان از کنار مردار و لاشه سگى مى  ﷒روزى حضرت عیسى 

چه بوى بـد  : در این هنگام ، حواریان با دیدن لاشه سگ همگى گفتند. گذشت 
نگاهى به لاشه سگ کرد و دید دندان هاى  ﷒حضرت عیسى  دارد؟و متعفنى 

  ).264(چه دندان هاى سفیدى دارد! به به : پس فرمود. سفیدش پیداست 
  یب جویى بود در سرشتع گرت

  
نبینــى ز طــاووس جــز پــاى      

ــت )265(زشـــــــــــــــــــ
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  حفظ آبرو 
در نخلسـتانش مشـغول    ﷒روزى امام موسى بـن جعفـر   : مى گوید)معتب(

در این زمان که از غلامان آن حضرت را دیدم کـه  . بریدن شاخه هاى خرما بود
من رفـتم و او  .  اختدسته اى از خوشه هاى خرما را برداشت و پشت دیوار اند

من این غلام را دیدم که این خوشـه هـا   : را گرفتم و نزد حضرت آوردم و گفتم 
آیا گرسنه مانده بـودى  (:را برداشت و پشت دیوار پنهان کرد حضرت به او فرمود

. گفـت نـه آقـاى مـن     )آیا نیازمند بـودى ؟ (:نه ، آقاى من فرمود: غلام گفت )؟
چون این ها رادوست داشتم : گفت )ا برداشتى ؟پس چرا این خوشه ها ر(:فرمود

راه درستش این بود که به من مى گفتى ، (:حضرت فرمود. ، ولى اکنون پشیمانم 
. حال برو و همه این خوشه هاى خرما هم مال تو، ولى دیگر چنین کارى نکـن  

رازش نـزد ماپنهـان مـى مانـد، کـارش را فـاش       . او را رها کنیـد : سپس فرمود
  ))266(یدنکن

  :هم نقل شده است که فرمود ﷒امام على  از
  )267(وجدت مؤمنا على فاحشه لسترته بثوبى لو
گاه به مؤمنى برخورم که سرگرم کار زشتى باشد، او را با جامعه خود مى  هر

  ).نریزد  تا کس دیگرى جز من از زشتى کردار او آگاه نشود و آبرویش (پوشانم 
م عیب خویش هنر نیست چش ـ ز

ــیدن   پوشــــــــــــــــــــ

  

که پرده پوشى عیب کسـانى هنـر     
ــد )268(باشــــــــــــــــــــ
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  عیب جویى از نقاش
به سبب عیب جویى ، حکیم . روزى مردى با حکیمى زشت رو روبه رو شد 

حکـیم در  ! چقدر زشت رویـى  : را به داشتن صورت قبیح نکوهش کرد و گفت 
  .)269(حکیم دور شد ازآفرینش چهره من به دست زیر انداخت و : پاسخ گفت 

چـه روى زشـتى   : چنین نقل شده است که شخصى به لقمان حکیم گفت  هم
  از نقش چهره ام عیب مى گیرى یـا از نقـاش   : لقمان در پاسخ او گفت ! دارى 

  ؟)270()خدا(
ــر ــى دارد   ه ــت وعیب ــى عل   گل

  
ــب        ــى عی ــت و ب ــى عل ــل ب گ

)271(خداســـــــــــــــــــت
  

  
ســیه چهــره اى را کســى زشــت 
  خوانــــــــــــــــــــــــد

  

  بگفتش کـه حیـران بمانـد    جوابى  

  

نه من صورت خویش خود کـرده  
  ام

  

  که عیبم شمارى کـه بـد کـرده ام     

  

  تو را با من از زشت رویم چه کار

  
)272(که من نیستم زشت و زیبا نگار  
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  نزدیکى عیب جو به کفر
  :روایت کرده است که فرموده اند ﷒از امام باقر و امام صادق )رهرازاز ( 

ترین اوقات بنده به کفر، زمانى است که با کسـى بـرادرى و دوسـتى     نزدیک
کند، ولى پیوسته لغزش ها و خطاهاى او را نزد خود به شمار آورد و نگـه دارد  
تا روزى به رخ او بکشد و به وسیله آن لغزش هاى گفتـارى و کـردارى ، او را   

  .)273(سرزنش کند
مى مانند، به گونه اى که یکى از بزرگان مى )مگس(گویند عیب جویان به مى
همچنان که مگس ها به روى زخم مـى نشـینند و آن را مـى گزنـد و از     : گفت 

جاهاى سالم دورى مى کنند، افراد بدکار و عیب جو نیز همواره عیـب مـردم را   
و نیکى هایشان  ها ىپى مى گیرند و پى در پى آن را براى دیگران ، بیان و خوب

  ).274(را فراموش مى کنند
  عیب خلق اى فرومایه پـیش  منه

  
کـه چشــمت فـرو دوزد از عیــب     

ــویش   )275(خــــــــــــــــــ
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  بزرگ بینى عیب دیگران
کفى بالمرء عیبا اءن :نقل شده است که فرمود﷑در روایتى از رسول اکرم  

بدبختى براى آدمى کافى اسـت کـه عیـب    همین )276(یبصر من الناس ما یعمى عنه
  .مورد عیوب خود کور و غافل باشد رمردم را ببیند، ولى د

یکى از شما خسى را در چشم بـرادر خـود بینـد،    : از بزرگان مى گفت  یکى
  .)277(ولى تیر را در چشم خود نمى بیند

ــب ــر و احســان  عی کســانى منگ
  خـــــــــــــــــــــــویش

  

)278(دیده فرو بر به گریبان خویش  
  

  

  



127 
 

  

  گریه بر عیب خود روزى
یکـى  . و عده اى دور هم نشسته بودند و گفت و گو مى کردند)ربیع بن خیثم(

هیچ گاه ما نشنیدیم تو از کسى غیبت و عیب جـویى  : از حاضران به ربیع گفت 
و احوال خود راضـى و خشـنود    ضاعچنان از او: کنى ؟ ربیع در پاسخ او گفت 

مـرا گریـه   : بعد در ادامه افزود. نیستم تا به غیبت و عیب جویى دیگران بپردازم 
بر خویش است ، به بر دیگران ؛ یعنى اشتغال و پرداختن به عیب خـویش ، مـرا   

  ).279(از غیبت و عیب جویى دیگران باز داشته است
عالم الغیب مـن مکـن عیـب     از من ، کسى در جهان عیب من نداند به جز به

  . )280(خلق اى خردمند فاش به عیب خود از خلق مشغول باش
نقل شده بنى اسرائیل در : مى گوید )ابو حامد(چین ، مانع رحمت الهى  سخن

آن حضـرت بـا پیـروان    . به خشک سالى دچار شدند ﷒زمان حضرت موسى 
ولى دعـاى موسـى مسـتجاب     چندین با از درگاه الهى طلب باران کرد،  خویش 

هسـت کـه بـر     ینىتا این که به او وحى شد در میان شما شخصى سخن چ. نشد
این گناه اصرار دارد و تا زمانى که او میان شماست ، دعـاى تـو و پیروانـت را    

  )281(مستجاب نمى کنم
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  سخن چین و عیب جو سزاى
اوند به آسمان هـا عـروج کـرد و از    به امر خد﷑هنگامى که پیامبر اکرم  

  :سفر معراج باز گشت ، فرمود
این سفر روحانى ، صحنه هاى بسیار دل خراشى مشاهده کردم ؛ از جمله  در

گروهى را دیدم که لب هاى مانند لب هاى شتر داشتند و گوشـت پهلویشـان را   
: دم از جبرئیـل پرسـی  . مى بریدند و قیچى مى کردند و به دهانشان مى گذاشتند

جبرئیل گفـت   د؟اینها چه کسانى اند که چنین شکنجه مى شوند وعذاب مى کشن
  ).282(اینان سخن چینان ، عیب جویان و مسخره کنندگانند: 
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  شدگان  مسخ
دربـاره بعضـى از   ﷑روزى از رسـول خـدا   (:مـى فرمایـد   ﷒امام على 

سان بودند، ولى به سبب ویژگى هـاى ناپسـند   حیوانات که در آغاز آفرینش ، ان
از حیواناتى که مسخ شده اند : فرمود. شان به امر خداوند مسخ شده اند، پرسیدم 

  :سپس فرمود. است و دیگرى عقرب ) سیاه  مکر(یکى دعموص 
اءما الد عموص فکان نماما یفرق بین الاءحبه و اءما العقـرب فکـان رجـلا     و

  ).283(لى لسانه اءحدلا یسلم ع) لذاعا(لذاغا 
سیاه ، سخن چین میان دوستان و آشنایان بود و به واسطه خبـر چینـى ،    کرم

  عقرب هم مرد بدزبانى بود که هیچ کس از بـیش زبـانش   . جدایى مى انداخت 
  .آسوده خاطر نبود

  :مى فرماید ﷒صادق  امام
  ؛)284(اءما العقرب فکان رجلا همازا فمسخه االله عزوجل عقربا و

مردى عیب جوى ، طعنه زننده ، بدگوى و بدزبان بود کـه خداونـد، او    عقرب
  .را به صورت عقرب درآورد

خدمت رسـول   ﷒روزى من و فاطمه : سخن چینان امام على فرمود عذاب
. رسیدیم و آن حضرت را در حالى دیدیم که به شدت گریه مى کـرد ﷑خدا 

چرا گریه مى کنید؟ رسول خـدا  ! پدر و مادر به فدایت اى رسول خدا: م من گفت
سبب گریه من این است که در شب معراج هنگـامى کـه   ! على  ىا(:فرمود﷑

. به آسمانم بردند، عده اى از زنان امت خود را دیدم که به عذاب سخنى گفتارند
رنش مانند بدن الاغ و به انواع عـذاب  زنى را دیدم که سرش مانند سر خوك و ب

کار این زنان در دنیا  ماییدبفر! اى حیبب من : گفت  ﷒فاطمه . )ها گرفتار بود
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حضـرت  . چه بوده که خداوند انواع عقوبت ها براى ایشـان مقـرر کـرده اسـت     
زنى که سرش مانند سر خوك و بـدنش ماننـد بـدن الاغ و بـه     ! دخترم (:فرمود
ذاب و شکنجه ها گرفتار بود، زنى است که در دنیا سـخن چـین و دروغ   انواع ع

  ).)285(گو بوده است
دربـاره شخصـى بـدگویى و سـخن      ﷒مردى نزد امیر مؤمنان على  روزى
من در مـورد ایـن مطلبـى کـه گفتـى      ! اى مرد(:حضرت به او فرمود. چینى کرد

اگـر دروغ باشـد،   . ى شـوم  اگر راست باشد، بر تو خشمناك م. تحقیق مى کنم 
تـو   حـالا مجازاتت مى کنم ، ولى اگر از عمل ناپسندت پشیمان شده اى ، همین 

مـرا بـبخش کـه دیگـر هرگـز      ! اى امیر مؤمنـان  : آن مرد گفت . را مى بخشم 
  ))286(بدگویى و سخن چینى کسى رانخواهم کرد

  :در عهد نامه خود به مالک اشتر مى نویسد ﷒على  امام
  ))287(لا تعجلن الى تصدیق ساع ، فان الساعى غاش و ان تشبه با الناصحین و

در تصدیق سخن شخص بدگو و سخن چین ، خیانت کار و فریب کـار   هرگز
  .است ، گر چه به ظاهر، خود را شبیه خیر خواهان نشان مى دهد
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  با فرهنگ سازان: چهارم  فصل

یـژه صـدا و سـیما بـر افکـار      گستردگى اثر گذارى رسانه هاى جمعى بـه و  
این رسانه در فرهنگ سـازى مطلـوب دربـاره    . عمومى بر کسى پوشیده نیست 

کارکرد مثبت زبان ، از راه فیلم ها، سریال هـا، پیـام هـاى مجـرى و ماننـد آن      
  .بیشترین وظیفه را بر عهده دارد

  :این ، توجه به نکته هاى زیر حایز اهمیت است  بنابر
بنـابراین ، بایـد مسـیر    . زبان ، ابزار غرت آفرینى یا ذلت بخش اسـت   -  1

در این راه باید اسباب پیـدایش  . تعالى و عزت آفرینى را براى آدمى همواره کرد
آن گاه بـا  . هر یک از آسیب هاى زبان مانند غیبت ، تهمت و دروغ را شناخت 

م عامل غیبـت اسـت و   براى مثال ، حسد ه. مبارزه ریشه اى ، آنها را خشکانید
از این رو، از میان بردن این صفت ناپسـند اخلاقـى ، اقـدامى    . هم عامل تهمت 

  .ریشه اى است و در نوشتن فیلم نامه ها باید به این نکته توجه کرد
هرگونه سخنى اگر از روى تفکر بر زبان جارى مى شود، لغزشش اندك  -  2

بایـد نهایـت دقـت در اداى کلمـات     بنابراین ، در برنامه هاى زنـده  . خواهد بود
  .صورت گیرد تا تبلیغات منفى اخلاقى در پى نداشته باشد

باید به زیباى و نیکو سخن گفتن در برخورد میـان اعضـاى خـانواده و     -  3
روابط اجتماعى کاملا دقت کرد تا به تدریج ، ادب در گفتـار بـیش از پـیش در    

  .جامعه نهادینه شود
بنـابراین ،  . یى ، عامل مهمى در لغزش کلام اسـت  پر حرفى و زیاده گو -  4

باید در برخى برنامه ها . یکى از راه هاى بهداشت زبان ، سکوت و تاءمل است 
پرگویى ، وقار و متانـت آدمـى را از   . به مسئله سکوت و گزیده گویى پرداخت 
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بهتـر از سـخنى    ند،پس سکوتى که لباس کرامت بر انسـان بپوشـا  . میان مى برد
  .که ندامت به بار آورداست 
به کارگیرى زبان براى جلب منفعت دنیوى با هـر وسـیله ممکـن حتـى      -  5

دروغ گویى و استفاده ابزارى از نعمت بیان ، به ویژه در برنامه هاى صدا و سیما 
  در این میان ، به جا و صادقانه سخن گفتن و قدردانى. بسیار نکوهیده است 

نباید براى دست یابى بـه متـاع   . ظر مى رسدارزش سخن ، بسیار مهم به ن از
چند روزه دنیوى ، بازى با کلمات رادر برنامه هاى مختلف تبلیـغ کـرد و بـراى    

  .رسیدن به مقصود، به هزاران دروغ دست یازید
باید در فیلم ها وسریال هاى تلوزیونى در مورد تکیه کلام هایى که گاه  -  6

به شمار آید، دقت کرد؛ چون این تکیه کـلام  مى تواند از موارد لهو و لعب یا لغو 
  .ها تا پایین ترین مقاطع سنى نفوذ مى کند و جزو فرهنگ محاوره اى مى شود

صدا و سیما باید به روش هاى دورى گزیدن از آلودگى هاى زبـانى در   -  7
قالب هاى فیلم ها و سریال ها، توجه و برنامه ها را به نوعى براى تغییـر رفتـار   

پس باید به این مسـئله بـا نگـاه آموزشـى     . و شنوندگان خود تهیه کند بینندگان
این ، نگاه ظریفانه و  بربنا. نگریست و تنها به پر کردن ساعت پخش توجه نکرد

کارشناسانه دینى به این برنامه ها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اهمیت فراوانى 
از جـایى کـه شخصـى در     برخورد غیره مستقیم ، مانند خارج شدن افـراد . دارد

  .حال غیبت است با تغییر چهره و مانند آن ، مى تواند بسیار کار ساز باشد
از آن جا که بیشتر فضیلت هاى اخلاقى از زمان کـودکى در دل و جـان    -  8

آدمى ریشه مى گیرد، در ساخت برنامه هاى کودکان باید کاملا به ادبیات به کار 
ى نداشـته باشـد؛ زیراوقتـى صـفتى در کـودك      رفته توجه کرد تا جنبه بد آموز

کودکان در برنامـه   گرا. درونى شود، به راحتى نمى توان آن را از وجود او زدود
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ها با دروغ آشنا باشوند و به تدریج حتى زشتى و قبح آن نیز از بین برود، آثـار  
  .زیان بار اخلاقى براى آنان خواهد داشت 

گ ترها در خانواده ، حالـت الگـویى   عملکرد مسئولان در جامعه و بزر -  9
بنابراین ، باید در گفتمان هاى رادیو تلوزیـونى ، بـه ظرافـت ایـن مسـئله      . دارد

با رفتار خود، آموزش هـاى   کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم توجه کرد و از باب
لازم چون راست گویى ، راز دارى ، زیبا گویى ، ادب در گفتار، پرهیز از دروغ 

  .خن چینى و مانند آنها را به کودکان و بینندگان آموزش دادگویى ، س
باید زمینه اى به وجود آید که هر گاه لغزشى در حفـظ زبـان صـورت     -  10

گرفت و آدمى مرتکب گفتار نا مطلوبى شد، شجاعت عـذر خـواهى و تصـحیح    
حتى در مواردى مانند غیبت و تهمت ، پى آمـدهاى منفـى   . گفتار را داشته باشد

شـود   تهرد با آن فرد براى حلالیت طلبى و سختى هاى آن به نمایش گذاشبرخو
  .تا بینندگان به طور غیر مستقیم ، آثار زیان بار گفتار نامناسب را در یابند

  هاى ماندگار حفظ زبان حکمت
  :فرمود﷑اعظم  پیامبر

آدمى ، در نگه دارى نجات و سلامت )288(سلامه الانسان فى حفظ اللسان.-  1
  .زبان است 

مصلحت انسان ، در مهار کردن زبان )289(نصلاح الانسان فى حبس اللسا.-  2
  .است 
بیشتر خطاهاى فرزند آدم ، در زبان )290(ان اءکثر خطایا ابن آدم فى لسانه.-  3

  .اوست 
اگر در چیزى از موجودات پسـتى  )291(ان کان فى شى ء شوم ففى اللسان -  4

  .همه آنها در زبان دیده مى شودباشد، 
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  .نجات مؤمن ، در حفظ زبان است )292(نجاه المومن فى حفظ اللسان.-  5
  .مصیبت انسان از زبان است )293(بلاء الانسان من اللسان. -  6
کسى که شرم و حیایى نداشته باشد، هر چـه  )294(من لاحیاء له لا غیبه له. -  7

  .شوددرباره او بگویند، غیبت شمرده نمى 
فتنـه زبـان ، از ضـربه شمشـیر     )295(فتنه اللسان اءشد من ضـرب السـیف   -  8

  .شدیدتر است 
  .زبان ، زینت انسان است )296(الجمال فى الرجل اللسان. -  9

  :فرمود ﷒على  امام
زبان خود را به بندکش ، پیش )297(احبس لسانک قبل اءن یطیل حبسک. -  1

  .از آن که تو را به بند کشد
زیبایى در زبان و کمال در عقل )298(الجمال فى اللسان و الکمال فى العقل. -  2

  .است 
اگر زبـان خـود را   )299(لسانک ان اءمسکته اءنجاك و ان اءطلقته اءرداك. -  3

  .نگاه داشتى ، نجاتت مى بخشد و اگر رهایش کردى ، هلاکت مى کند
  .است  زبان ، ترجمان دل)300(اللسان ترجمان الجنان. -  4
زبان ، ترجمان دل و درون انسـان  )301(الاءلسن تترجم عما تجنه الضمائر. -  5
  است
  .مغز و چکیده وجود هر انسانى ، زبان او ست )302(الانسان لبه لسانه. -  6
به درستى کـه بـزرگ تـرین    )303(اءعظم الخطا یا عند االله اللسان الکذوب. -  7

  .خطاها نزد خداوند، زبان دروغ گو است 
زیبا سخن گفـتن ، سـرمایه اصـلى انسـان     )304(ذلاقه اللسان راءس المال. -  8

  .است 
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بدانیـد کسـى   ! اى مردم )305(اعلموا اءیها الناس من لم یملک لسانه یندم. -  9 
  .که مالک زبانش نباشد، پشیمان مى شود

سخن بگویید تا شناخته )306(تکلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه. -  10
  .همانا شخصیت حقیقى هر انسان زیر زبانش نهفته است . شوید

همانا اگر دفتر اعمالت )307(لو راءیت ما فى میزانک لختمت على لسانک. -  11
  .را مى دیدى ، بر زبانت مهر مى زدى 

همیشه گفتـار خـود را جـزو کـردار     )308(احسبوا کلامکم من اءعمالکم. -  12
  .خویش به شمار آورید

از )309(لمومن نور یسطع و على لسان المنافق شـیطان ینطـق  على لسان ا -  13
زبان شخص مؤمن نورى مى درخشد، ولى این شیطان است که از زبـان منـافق   

  .سخن مى گوید
شنونده غیبـت ، شـریک غیبـت کننـده     )310(سامع الغیبه شریک المغتاب. -  14
  .است 
رابه غیبت کردن  خود)311(لا تعود نفسک الغیبه فان معتادها عظیم الجرم. -  15

  .عادت مده ؛ زیرا اعتیاد به آن ، گناه و جرم بزرگى است 
  :فرمود ﷒باقر  امام

به درستى که دروغ ، خراب کننده ایمان )312(ان الکذب هو خراب الایمان. -  1
  .است 
دو فرشـته نمـى نویسـند، مگـر     )313(لا یکتب الملکان الا ما نطق به العبد. -  2

  .بنده بگوید و بر زبان جارى کندآنچه را 
  :فرمود ﷒صادق  امام
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سـخن گفـتن ، موجـب    )314(النطق راحه الروح و السکوت راحه الجسـد . -  1
  .آرامش روح انسان و سکوت ، موجب آرامش جسم انسان است 

غیبـت آن اسـت کـه    )315(الغیبه اءن تقول فى اءخیک ما سـتره االله علیـه  . -  2
  .نچه را خداوند پوشانده است ، آشکار کنى درباره برادرت آ

  :فرمود ﷒رضا  امام
از زبانت نگـه دارى  )316(لسانک تعز و لاتمکن الشیطان من قیادك فتذل احفظ

کن و مراقب آن باش تا عزیز و ارجمند باشى و به شیطان فرصت نده تا رهبرت 
  .شود که خوار و زبون مى شوى 

  چینى سخن
  :فرمود﷑اعظم  پیامبر

  .سخن چین داخل بهشت نمى شود)317(لایدخل الجنه نمام. -  1
به درستى که سخن چینى )318(ان عذاب القبر من النمیمه و الغیبه و الکذب. -  2

  .، غیبت کردن و دروغ گویى ، موجب عذاب قبر است 
سـى کـه میـان    ک)319(صاحب النمیمه لا یستریح من عذاب االله فى الاخره. -  3

  .مردم خبر چینى مى کند، در سراى آخرت ، راه نجاتى از عذاب الهى ندارد
المشـاوون  : قـال  . بلـى یـا رسـول االله    : اءلااءخبر کم بشرار کم ؟ قالوا. -  4

آیا شما را به بدترین انسـان هـا آگـاه سـازم ؟     )320(بالنمیمه المفرقون بین الاءحبه
سانى که در میان مردم سخن چینى مى کنند ک: فرمود. بلى اى رسول خدا: گفتند

آنها را به روابط خصـمانه و   مانهو روابط صمی[و میان دوستان تقرقه مى اندازند 
  .)]کینه توزانه تبدیل مى کنند

  :فرمود ﷒على  امام
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کسى که از دیگران پیش تو سخن چینى مـى  )321(من نقل الیک نقل عنک -  1
  .دیگران سخن چینى خواهد کردکند، از تو نیز نزد 

  .سخن چین ، تیرى سهمگین و کشنده است )322(النمام سهم قاتل -  2
سخن چین ، پل ارتباطى و واسطه شر و بدى اسـت  )323(النمام جسر الشر. -  3

.  
ایاکم و النمائم فانها تورث الضغائناز سخن چینى بپرهیزید؛ زیرا موجب . -  4

  .)324(دشمنى مى شود
کم المشاوون بالنمیمـه المفرقـون بـین الاءحبـه المبتغـون للبـراء       شرار . -  5

خبیث ترین شما، کسانى هستند که میان افراد سخن چینى مى کنند و )325(المعایب
میان دوستان جدایى مى اندازند و به اشخاص پاك دامن ، ننگ و عیبـى نسـبت   

  .مى دهند
  :فرمود ﷒باقر  امام

بهشت بر افراد فتنه گـرى کـه   )326(تین المشائین بالنمیمهالجنه على القتا محرمه
  .پیش این و آن مى روند و خبر چینى مى کنند، حرام است 

  :فرمود ﷒صادق  امام
خبر چین ، بدترین و خبیث تـرین  )327(النمام اءشر من وطى ء الاءرض بقدم و

  .فردى است که روى زمین راه مى رود
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  غیبت
  :فرمود﷑اعظم  پیامبر

به درستى . از غیبت کردن بپرهیزید)328(اجتنبوا الغیبه فانها ادام کلاب النار. -  1
  .که این خوى زشت ، نان و خورش سگ هاى دوزخ است 

  .بهشت بر غیبت کنندگان حرام است )329(تحرم الجنه على المغتاب. -  2
تاءثیر غیبت )330(الا کله فى جوفهالغیبه اءسرع فى دین الرجل المسلم من . -  3

  .در دین مسلمان سریع تر است از تاءثیر غذا در بدن انسان 
غیبـت کـردن ، در   )331(الغیبه اءسرع فى جسد المومن الا کله فـى لحمـه  . -  4

  .جسم مؤمن ، زودتر از بیمارى خوره در گوشت او اثر مى گذارد
لم جاء یوم القیامـه و لسـانه   لا تغتابوا المسلمین فمن اغتاب اءخاه المس. -  5

غیبت مسلمانان را )332(معقود الى قفاه لایحله الا عفو االله عزوجل او عفو من اغتابه
نکنید؛ زیرا هر کس از برادر مسلمانش غیبت کنـد، در روز قیامـت زبـانش بـه     

یـا گذشـت و بخشـش     لپشت گردنش بسته مى شود که جز عفو خداى عزوج
  .نمى گشایدغیبت شده ، هیچ چیز آن را 

لان یا کل اءحد کم من جیفه حتى یشبع خیرلـه مـن اءن یـا کـل لحـم      . -  6
اگر یکى از شما از گوشت مردار بخورد تا سیر شود، بهتر از آن )333(اءخیه المسلم

  .است که گوشت برادر مسلمان خود را بخورد
کان فنز هوا اءسما عکم من استماع الغیبه فان القائل و المستمع لها شـری . -  7

گوش هاى خود را از شنیدن غیبـت در امـان داریـد؛ زیـرا گوینـده و       فى الاثم
  .)334(شنونده غیبت هر دو در این گناه شریک هستند

  :فرمود ﷒على  امام
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از پستى و فرو مایگى باطن آدمى ، غیبت کردن است )335(الغیبه لوم باطن. -  1
.  

  .، بهار، پست فطرتان است  غیبت کردن)336(الغیبه ربیع اللئام. -  2
غیبت کردن ، از نشانه هاى شـخص منـافق و دورو   )337(الغیبه ایه المنافق. -  3

  .است 
  .غیبت کردن ، خوراك سگ هاى دوزخ است )338(الغیبه قوت کلاب النار. -  4
منفورترین مردم نزد خداونـد، غیبـت   )339(اءبغض الخلائق الى االله المغتاب. -  5

  .کنندگانند
  :فرمود ﷒زین العابدین  امام
هر موجودى خـوراکى دارد و  )340(لکل شى ء اداما و ادام کلاب الناس الغیبه ان

  .خوراك مردم سگ خوى ، غیبت کردن است 
  :فرمود ﷒صادق  امام

غیبت کردن ، نیکـى هـا   )341(الغیبه تاکل الحسنات کما تاءکل النار الحطب. -  1
  .، همان گونه که آتش ، هیزم خشک را مى بلعد و مى سوزاندرا نابود مى سازد

ملعون اسـت ملعـون ، کسـى کـه از     )342(ملعون ، ملعون من اغتاب اءخاه. -  2
  .برادر مسلمانش غیبت کند
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  جویى عیب
  :فرمود﷑اعظم  پیامبر
 ـ)343(ستر على مسلم ستره االله فى الدنیا و الاخره من ى از مسـلمانى  هر که عیب

  .بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت ، عیب هاى او را مى پوشاند
  :فرمود ﷒على  امام

هر کس به عیب هاى خود بنگـرد  )344(من ابصر عیب نفسه لم یعب اءخدا. -  1
  .باشد هرگز از کسى عیب جویى نمى کند

خـویش  هر کس بـه عیـب   )345(من نظر عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. -  2
  .بنگرد، سرگرم عیب جویى از دیگران نمى شود

بیناترین مردم کسـى  )346(اءبصر الناس من اءبصر عیوبه و اءقلع عن ذنوبه. -  3
  .است که عیب خود را ببیند و ریشه گناه را از وجود خویش برکند

آگاهى انسـان از عیـب هـاى    )347(معرفه المرء بعیوب نفسه اءنفع المعارف. -  4
  .مندترین دانش است خود، سود 

هر کس در پـى عیـب هـاى    )348(من تتبع عورات الناس کشف االله عورته. -  5
  .مردم باشد، خداوند، عیب هاى او را آشکار ومى کند

لا تتبعن عیوب الناس فان لک من عیوبک ان عقلت ما یشغلک من اءن . -  6
 ـ )349(تعیب اءحدا ب دارى در پى عیب هاى مردم مباش ؛ زیرا خودت آن قـدر عی

  .که اگر به آنها توجه کنى ، تو را از عیب جویى دیگران باز مى دارد
هـر کـس مـى خواهـد در     )350(من بحث عن عیوب الناس فلیبداء بنفسه. -  7

  .جست و جوى عیب هاى مردم باشد، باید نخست از خودش آغاز کند
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عیب جو، شخصى زشت خو، ناشایست و بیمار )351(الهماز مذموم مجروح. -  8
  .ست ا

  .دشمن ترین مردم ، عیب جویان هستند)352(اءمقت الناس العیاب. -  9
جست و جو کـردن عیـب هـاى    )353(تتبع العورات من اءعظم السوءات. -  10

  .مردم ، از بزرگ ترین گناهان و ویژگى هاى ناپسند است 
عیب جویى ، از زشـت  )354(تتبع العیوب من اقبح العیوب و شر السیئات. -  11

  .ب ها و بدترین گناهان است ترین عی
ذوو العیــوب یحبــون اشــاعه معائــب النــاس لیتســع لهــم العــذر فــى . -  12
کسانى که عیب دارند، دوست دارند عیـب مـردم را اشـاعه دهنـد تـا      )355(معائبهم

  .میدان عذر و بهانه براى عیب هاى خودشان گسترده باشد
از )356(م مصاحبهم منهمایاك و معاشره متتبعى عیوب الناس فانه لم یسل. -  13

هم نشینى با کسانى که درپى عیب هاى مردمند، بپرهیز؛ زیرا هم نشـین آنهـا از   
  .آسیبشان سالم نمى ماند

  :فرمود ﷒صادق  امام
هر کس از برادر دینى خود عیـب  )357(عاب اءخاه بعیب فهو من اءهل النار من

  .جویى کند، اهل آتش است 
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  تهمت
  ﷑اعظم  پبامبر
  :فرمود

بهت مومنا اءو قال فیه ما لیس فیه اءقامه االله تعالى یوم القیامـه علـى تـل     من
هر کس به مرد و زن مؤمنى تهمت بزند یا درباره آنها چیزى بگوید که )358(من نار

  .در ایشان نباشد، خداوند در روز قیامت ، او را بر تلى از آتش قرار مى دهد
  :فرمود ﷒ى عل امام

تهمت زدن به کسى که پاك و )359(البهتان على البرى اءثقل من السماوات. -  1
  .بى گناه باشد، از تحمل آسمان ها سنگین تر است 

هر کس در جاهاى بد پا بگـذارد، مـتهم   )360(من دخل مداخل السوء اتهم. -  2
  .مى شود

السوء فان قرین السوء یضر  ایاك و مواطن التهمه و المجلس المظنون به. -  3
از جاهاى تهمت انگیز و مجالسى که گمان بد به آن بـرده مـى شـود،    )361(جلیسه

  .بپرهیز؛ زیرا هم نشین بد، موجب فریب و انحراف هم نشین خود مى شود
  :فرمود ﷒باقر  امام

 چیزى را که نمى دانى ، بـه کسـى  )362(لا ترم اءحدا بما لیس لک به علم. -  1
  .نسبت مده 

بهتان زدن بر شخص بى )363(البهتان على البرى اءثقل من الجبال الراسیات. -  2
  .گناه ، سنگین تر از تحمل کوه هاى محکم و استوار است 

  :فرمود ﷒صادق  امام
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هـر کـس در   )364(دخل موضعا من مواضع التهمه فاتهم فلا یلو من الا نفسه من
  .وارد شود و متهم گردد، تنها خود را سرزنش کند یکى از جاهاى تهمت انگیز

  :فرمود ﷒رضا  امام
ملعون است ملعـون ، آن کـس کـه بـه بـرادر      )365(ملعون من اتهم اءخاه ملعون

  .مسلمان خود تهمت بزند
  

  حکیمان گفتار
قتل گاه انسان ، میان دو لـب و فـک   )366(مقتل الرجل بین فکیه:گفت  حکیمى

  .اوست 
  ).)367(زبان ، حجمى اندك و گناهى بزرگ دارد(:بهایى  شیخ
مالـک    هـر کـس   ! اى فرزند)368(یا بنى من لا یملک لسانه یندم:حکیم  لقمان

  .زبان خویش نباشد، سرانجام پشیمان مى شود
ان اءکثر الناس ذنوبا یوم القیامه اءکثر هم کلامـا فـى معصـیه    :فارسى  سلمان

از همه گناهانشان بیشتر است که سخن آنها در گناه  کسانى در روز قیامت)369(االله
  .خدا بیشتر باشد

  .زبان مرد از خادمان دل اوست )370(لسان المرء خدم الفواد:مى گوید حکیمى
یا مبتغى العلم ان هذا اللسان مفاتح خیر و مفتـاح شـر فـاختم    :غفارى  ابوذر

ه درستى که این ب! اى دانش پژوه )371(على لسانک کما تختم على ذهب و ورقک
پس زبانت را مهر بزن ، چنان که بـر طلاهـا و   . زبان ، کلید خوبى و بدى است 

  .صفحه هاى کاغذت مهر مى زنى 
  ).)372(هیچ چیز به زندان کردن ، سزاوارتر از زبان نیست(:مسعود ابن
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خداوند براى هر چیزى دو در قرار داده است ، ولى براى زبان (:بن بکار على
  ).)373(و لب ، دو درگاه آن و دو رشته دندان ، دو درگاه دیگر آن استد: چهار در
زبان من ، جانور درنده اى است ؛ اگر بند از او بـردارم و او را  (:طاووس  ابن

  ).)374(رها کنم ، مرا مى خورد
اگر کسى را دیدى و مى شناسى کـه از مـردم غیبـت مـى     (:مى گوید حکیمى

زیرا بـدترین و پسـت تـرین آشـنایان چنـین       کند، در صدد باش تو را نشناسد؛
  ).)375(افرادى هستند

  

  نگه دارى زبان شعر
  دار زبان تا به دوزخت نبرنـد  نگه

  
که از زبان بتر اندر جهـان زیـانى     

  نیســــــــــــــــــــــــت

  
  سعدى.

  

  خیر کمال
  منمــا اگــر اعــانتى نکنــى اهــانتى

  
  کمال خیر بود اگر اهـانتى نکنـى    

  
 مرا به خیر تو امیـد نیسـت ، شـر   
ــان   مرســـــــــــــــــــــ

  

  کفایت است مراگر خیانتى نکنـى   

  

  ملا حبیب االله شریف کاشانى
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  جویى عیب
  سحر ناله و آهى مـى کـن   برخیز

  
  استغفارى ز هر گنـاهى مـى کـن     

  
  تا چند به عیب دیگران در نگـرى 

  
یک بار به عیب خود نگاهى مـى    

ــن   کــــــــــــــــــــــــ

  
  شیخ بهایى

  

  زدن طعنه
  مجروح دل هـا را بـه طعنـه    مکن

  
  کردى ، به شدن سامان نـدارد چو   

  
  جراحات سنان درمان پذیر اسـت 

  
ــدارد    ــان ن ــان درم ــات زب   جراح

  
  ناصر خسرو
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  بعد از اندیشه سخن
  رفته دگر باز نیاید به زبـان  سخن

  
اول اندیشه کنـد مـرد کـه عاقـل       

  باشـــــــــــــــــــــــــد

  
  تا زمان دگر اندیشه نبایـد کـردن  

  
  که چرا گفتم و اندیشه باطل باشد  

  
  یمینابن 

  

  سرخ زبان
  سرخ سر سبز مى دهد بر باد زبان

  
بهوش باش که سر بـر سـر زبـان      

  نکنــــــــــــــــــــــــى

  
  فرخ
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  حرفى کم
ــم ــه جــز مصــلحت   ک ــوى و ب گ

  خـــــــــویش مگـــــــــوى

  

چیزى کـه نپرسـند، تـو از پـیش       
  مگـــــــــــــــــــــــوى

  
  گوش تو دو دادند و زبان تو یکى

  
  بشـنو و یکـى بـیش    یعنى که دو   

  مگـــــــــــــــــــــــوى

  
  فرخ

  

  حرفى پر
دان که بى شـرم و بسـیارى    چنان

ــوى   گـــــــــــــــــــــــ

  

ــروى     ــى آب ــزد کس ــه ن ــدارد ب   ن

  

  زبـــان را نگـــه دار بایـــد بـــدن

  
ــر آزدن      ــه زه ــدن را ب ــد ب   نبای

  
  فردوسى

  

  دراز زبانى
ــو ــى  چـ ــى در آیـ ــه مجمعـ   بـ

  
  بنشین خموش و کم گـو سـخنى    

  
  که حاضران راز تو احتـراز باشـد  

  
نشنیده اى که شـمعى ، چـو بـه     ،  

  مجمعــــــــــــــــــــــى 

  
ــازش  ــه گ ــر ب ــد س ــد ببرن   در آی

  
  چـــــو زبـــــان دراز باشـــــد  

  
  ، اختر طوسى
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  دل رنجش
ــرغ   مرنجــان ــن م ــه ای ــم را ک دل

ــى   وحشـــــــــــــــــــــ

  

ز بــامى کــه برخاســت ، مشــکل   
ــیند   نشــــــــــــــــــــــ

  
  

  طیب اصفهانى
  

  زبان حفظ
باش و مصاحب نه زفت و  ظریف

ــران  ــول و گـــــــ   هـــــــ

  

ز  که هست مـرد سـبک روح بـه     
  مــــــــــردم هــــــــــول 

  
نه هر چه دانى گوى و نه هر چه 
ــن ــانى کـــــــــ   تـــــــــ

  

که قتل ، زاده فعل است و حرب ،   
ــار  ــول بهـــــــ   زاده قـــــــ

  
  

  جاوید سخن
ــد   آن ــد مان ــا اب ــو ت ــز ت ــو ک   بگ

  
ــتاند     ــور نس ــو گ ــز ت ــو ک   آن بج

  
  بــه خــدا گــر زبــان خــود بنــدى

  
ــه جــان خــود بنــدى     در دوزخ ب

  
  دیوان نصرت
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  بینى نقص
  کــه در نقــص دیــد در خــود هــر

  
ــن شــمارش    ــر اهــل دی   کامــل ت

  
وان کــه آیــت جهــل خوانــد بــر   

ــویش   خـــــــــــــــــــــ

  

ــتین شـــمارش         فرزانـــه راسـ

  

هر کو هنـر اسـت و عیـب خـود     
ــت   گفـــــــــــــــــــــــ

  

ــمارش    ــرین ش ــر ق ــان هن ــا ج   ب

  

  عالم که به جهل خـود مقـر شـد     

  
ــمارش   ــادقین شـ ــه صـ   از جملـ

  
  خــود را چــو ســتوده اى نکوهــد

  
  فلــک نشــین شــمارشعیســاى     

  
  صدق نفس خود را بهمنصف که   

  
ــمارش     ــین ش ــمرد، ام ــائن ش   خ

  
ــد    ــرو نیام ــه خــود ف   و آن کــه ب

  
ــزین شــمارش      ــق گ ــد ح   پوین

  
  دشنام که خود به خود دهـد مـرد  

  
  ســــرمایه آفــــرین شــــمارش  

  
  

  خاقانى  
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  در سخن تاءمل
که مى خواهد سخن گستر بود  هر

ــن   در انجمـــــــــــــــــــ

  

تاءمل در سـخن ، آن  اولش باید   
ــخن ــه ســـــــــ   گـــــــــ

  
هر سخن هر جاى نتوان گفت بـا  
  هــــــــــر مســــــــــتمع  

  

پاس وقت و جا و گوش و هوش   
ــتن  ــد داشــــــــ   بایــــــــ

  
هر که مـى خواهـد کـه باشـد در     
ــاقلان  ــمار عـــــــ   شـــــــ

  

لب فرو بندد مگر وقتى کـه بایـد     
  دم زدن

  
گوش و هوش مستمع چـون بـاز   
  شــــــد بگشــــــاى لــــــب

  

ــار    ــته اش ، زنهـ ور ببینـــى بسـ
ــایى ــن بگشـــــــ   دهـــــــ

  
گر درى در دل نهان دارى ، برون 
ــدف   آر از صـــــــــــــــــ

  

ور ندارى حرف نیکى ، لب فـرو    
  بنــــــــــد از ســــــــــخن

  
حاجتى دارى بگو، یا سائلى راده 
  جــــــــــــــــــــــــواب

  

حکمتى دارى بیان کن ور نـدارى    
  دم مـــــــــــــــــــــــزن

  
  فیض
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  دارى راز
 
  هیچ کس مگوى غـم خویشـتن   با

  
که او یـاد دشـمن تـو باشـد یـا        

ــو   دوســـــــــت دار تـــــــ

  
دشمن است از غم تو شـادمان  گر 

  شـــــــــــــــــــــــــود

  

ور دوست دار توست ، برد غم ز   
ــو ــار تــــــــــ   کــــــــــ

  
  فرخ
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  راست گفتار
ــد  گفــت ــو همیشــه راســت بای   ت

  
ــاید     ــر گش ــو در خط ــر ت ــر ب   گ

  
ــردان   ــت ، رو مگ ــتن راس   از گف

  
ــان     ــد انس ــود ارجمن ــز آن ش   ک

  
  پیـــرامن کـــذب پـــاى مگـــذار

  
  تــا شــاءن تــو نشــکند در انظــار  

  
ــت دروغ  ــز گف ــدتر  ک ــت ب   نیس

  
  هرگـــز صـــفتى بـــه آدمـــى در  

  
  حیدر على کمالى

 

  گویى پاکیزه
چـو در حضـور بزرگـان     خواهى

  ســــــــــخن کنــــــــــى 

  

ــه      ــز، و گرن ــوى و نغ ــاکیزه گ پ
  خمــــــــــــــــــــــوش

  
باش از فصل معرفت اگرت درسى 
ــت   آرزوســـــــــــــــــــ

  

بازى زبان ببند و سراپاى گـوش    
ــاش   بـــــــــــــــــــــــ

  
  سید حسن طبسى
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  شیرین زبان
  تـو را هسـت شـکرین گفتـار     گر

  
  شــــــهد کــــــامى مــــــدام  

  
، دل خوش دار چون بود هـر کـه   
  را زبـــــــــان شـــــــــیرین

  

ــیار     ــرادرش بس ــت دار و ب   دوس

  

  سلیمان امینى تبریزى
 

  عیب آینه
  خـویش را بـه صـیقل دادم    آیینه

  
  به پیش خود بنهـادم  روشن کردم  

  
در آینه ، عیـب خـویش چنـدان    
ــدم   دیـــــــــــــــــــــــ

  

  کز عیب دگر کسـان نیامـد یـادم     

  

  محمود غزنوى

  زبان زیان
چه به من مى رسـد ز دسـت    هر

  زبــــــــــان اســـــــــــت 

  

جان من از دست این زبان به لب   
  آمــــــــــــــــــــــــــد

  
  عشقى همدانى



154 
 

  

  گویى بیهوده
رویـى پـیش مـا از زشـت      زشت

  خـــــویى بهتـــــر اســـــت  

  

صد ره از بیهوده گـویى  لال بودن   
  بهتـــــــــــر اســـــــــــت

  
عیب جویى از کسـان عیـب مـرا    
  زایــــــــــل نکــــــــــرد 

  

ــب     ــتن از عی ــود برداش ــب خ عی
  جـــــویى بهتـــــر اســـــت  

  
  پرتو بیضایى

  پوشى پرده
  که شود به پـیش تـو فـاش    رازى

  
  تــو پــرده از آن مگیــر زنهــار     

  
ــى    ــود نپوش ــان خ ــر نه ــر س   گ

  
ــان شــوى خــوار     در دیــده همگن

  
  نهفتنــــى رازاز گفـــتن یـــک   

  
  بس یـار کـه گشـته دشـمن یـار       

  
ــتى را ــر دوام دوســــ   از بهــــ

  
  ایـــن پـــرده نگـــاه دار همـــوار  

  
  رشید یاسمى
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  زبان تیغ
  باد زبان کسى که دست مـرا  بریده

  
  ز دامن تو به تیغ زبان جدا کـرده   

  
  صبرى اصفهانى

 

  بند زبان در
زبان ، دوش شکوه ها کردم نزد  از

  یـــــــــــــــــــــــــاران

  

  چنــد دیــدم ایشــان  باوفــایى   

  

ــد    ــان او فتادن ــان زب ــم از زی   ه

  
  همچو مـن در بنـد محمـد علـى      

  
  )زر افشان (صفر 

 

  زبان خطاى
کس که نسـنجیده قـدم پـیش     آن

  نهــــــــــــــــــــــــــاد

  

  برهد  دور است که از بلاى لغزش   

  

  از بهر سخن تا کـه نیـایى جـایى   

  
  بى جا سخن مگو که سودت ندهد  

  
  ابوالقاسم حالت
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  سکوت دژ
عــادت کــن کــه از یــک  صــمت

ــک   گفتنـــــــــــــــــــــ

  

  مى شود تاراج این تحت الحنـک   

  

اى خوش آن کو رفت در حصـن  
ــکوت   ســـــــــــــــــــــ

  

  بسته دل در یـاد حـى لا یمـوت     

  

  شیخ بهایى
 

  تهمت
تهمت است چـه اندیشـه پـاك     ز

  دامـــــــــــــــــــــــن را

  

که صبح صادق یوسـف ز چـاك     
  پیــــــــــرهن اســــــــــت

  
  صائب تبریزى

 

  دامن پاکان آلودن
نیست آلـودن بـه تهمـت ،     مروت

ــان  ــن پاکــــــــ   دامــــــــ

  

به خلوت عاشق بى تاب با خانـه    
ــیند   منشـــــــــــــــــــــ

  
  صائب
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  گشایى راز
عیبى خاکیان را همچو کشف  هیچ

  راز نیســـــــــــــــــــــت

  

از زمین ها جز زمین شور را قابل   
ــوان   مخـــــــــــــــــــــ

  
  صائب

 

  دارى راز
  به که ضـمیر دل خـویش   خامشى

  
گفتن و گفتن که مگـوى  با کسى   

ــلیم    !اى ســــــــــــــــــ

  
آب ز سرچشمه ببند کـه چـو پـر    
  شــــــــــــــــــــــــــد

  

ــخنى     ــوى س ــتن ج ــوان بس   ، نت

  

ــت  ــد گفـــ ــان نبایـــ   در نهـــ

  
ــت     ــاید گف ــن نش ــر انجم ــه ب   ک

  
 

  سعدى

  کس دو
  دوران دو کس را اگـر دیـدمى   به

  
ــدمى    ــر دو گردی ــر ه ــه دور س   ب

  
  یکى آن که گوید بد مـن بـه مـن   

  
  خویشـتن دگر آن کـه پرسـد بـد      

  
  اسیرى اصفهانى
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  و شانه آینه
  آن کس بود که عیب تو را دوست

  
ــد     ــه رو گوی ــه روب ــو آیین   همچ

  
  نه که چون شـانه بـا هـزار زبـان    

  
  پشت سر رفته مو بـه مـو گویـد     

  
  اسیرى اصفهانى

 

  پوشى عیب
  عیب کسـان تـا مـى تـوانى     مکن

  
  که تو اى دوست عیب خود ندانى  

  
  نادیـده اقـرار  مده بر عیـب کـس   

  
  و گر بینى بپوشـان بهتـر اى یـار     

  
  که تـو هـم عیـب دارى عیبنـاکى    

  
  خدا را شـد سـزاى عیـب پـاکى      

  
  مکن مدح خود و عیب دگر کـس 

  
و گر گوید کسى ، گو زین سـخن    

  بـــــــــــــــــــــــــس

  
.  

  خسرو ناصر
 

  بدى بازتاب
  مردم را مگو اى خود پرست عیب

  
  عیب جویى هم به دنبال تو هست  

  
  عیـوب دیگـرى سـازى بیـان    تو 

  
  دیگرى عیـب تـو آرد بـر زبـان      

  
  صغیر اصفهانى
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  جو عیب
شانه عیب خلق مکن مـو بـه    چو

ــو   مـــــــــــــــــــــــــ

  

عیان در پشت سر نهنـد کسـى را     
ــت   ــو ســ ــب جــ ــه عیــ   کــ

  
  پروین اعتصامى

 

  زنى طعنه
  یک روز طعنـه زد بـه پیـاز    سیر

  
  که تو مسکین چه قدر بـد بـویى    

  
  گفت از عیب خویش بـى خبـرى  

  
  زان ره از خلق ، عیب مى جـویى   

  
ــران  ــى دگ ــت روی ــتن از زش   گف

  
ــورویى    ــث نکــ ــود باعــ   نشــ

  
  تو گمان مى کنى کـه شـاخ گلـى   

  
  به صفت سـرو لالـه مـى رویـى      

  
  یا که هم بـوى مشـک تـا تـارى    

  
ــویى    ــاغ مینـ ــار بـ ــا ز از هـ   یـ

  
  بـزرگ مکـن   ببخویشتن بى س ـ

  
ــویى    ــن ک ــو هــم از ســاکنان ای   ت

  
  کـج اسـت و نـاهموار   ره ما گـر  

  
  تو خود این ره چگونه مى پـویى   

  
  در خود آن به که نیک تر نگـرى 

  
  اول آن به که عیـب خـود گـویى     

  
  ما زبونیم و شوخ جامـه و پسـت  

  
  تو چـرا شـوخ تـن نمـى شـویى       

  
  اعتصامى پروین
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  بینى کج
  بـا قورباغـه اى ، خرچنـگ    گفت

  
  که چه بد صـورتى و بـد آهنـگ     

  
  پاى تا به سر همه عیـب  اى تو از

  
  وى تو در ظاهر و نهان همه ننگ  

  
  چــون تــو هرگــز ندیــده ام بــدبو

  
  چون تو هرگز نیـافتم بـد رنـگ     

  
  بـرو از پـیش مــن کـه از رخ تــو   

  
  شد جهـان فـراخ بـر مـن تنـگ       

  
ــخ وى ــه پاســ ــوا بــ   وزغ بینــ

  
  گفت اى خود ستاى بى فرهنـگ   

  
  اى همــه عیــب خــود نهــان کــرد

  
  کردى به عیـب مـن آهنـگ   لیک   

  
ــود را   ــرى خ ــه بنگ ــر در آیین   گ

  
  لب ببنـدى از ایـن بیـان جفنـگ      

  
  زانکه من گر چه زشت مى باشـم 

  
  لیک پیش توام ظریف و قشـنگ   

  
  گــاه رفــتن بــه پــاى خــود بنگــر

  
  روشن کج ببین و زشـتى چنـگ    

  
  کج روى و کـج بینـى  ! خو شد لا

  
شــیوه عیــب جوســت چــون      

ــگ   خرچنـــــــــــــــــــ

  
  تهرانى لخوشد

 

  بهتان
  بهتان ، بیرس از روز محشـر  مگو

  
  که فردا باز پرسـند از تـو یکسـر     

  
 

  ناصر خسرو
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  دروغ تیرگى
  مــــرد را تیــــره دارد دروغ رخ

  
  بلنــدى اش هرگــز نگیــرد فــروغ  

  
 

  فردوسى
 

  بدتر از گناه عذر
ــرادر گــرت خطــایى رفــت  اى   ب

  
ــذر دروغ    ــه ع ــو ب   متمســک مش

  
  دگـر کان دروغـت بـود خطـاى    

  
  که بـرد بـار دیگـر از تـو فـروغ       

  
  قاآنى

 

  فروغ کم
  نیارى بر زبـان حـرف دروغ   هى

  
  ور چـه در گـردن تـو یـوغ بـود       

  
  نکنــد هــیچ خــوب و زشــت بقــا

  
  گـــرش بنیـــاد بـــر دروغ بـــود  

  
ــروزد  ــاذب اگــر چــه بف   صــبح ک

  
  مـــدتى انـــدکش فـــروغ بـــود  

  
  جمال الدین اصفهانى

 

  راستى
ــر تابیــد از ــه کــه روى ب   کجــى ب

  
  رستگارى ز راستى یابیـد نظـامى    

  
  

 راست گویى فروغ
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  در تو فروغ راست گویى اسـت  تا

  
ــتن    ــد ز دروغ رخ نهفـــ   بایـــ

  
ــودن   ــگ ب ــه گن ــى ک ــود عل   فرم

  
  بهتــــر بــــود از دروغ گفــــتن  

  
  قاسم رسا

 

  ایمان خراب
ــز ــتن  پرهیـ ــن از دروغ گفـ   کـ

  
  گــر مــرد رهــى تــو اى مســلمان  

  
ــرا از  ــا ز یـ ــذر نمـ ــذب حـ   کـ

  
ــان      ــراب الایم ــو خ ــذب ه   الک

  
  صفرى

  دشمن یار
ــد کســانى ــه پیغــام دشــمن برن   ک

  
  ز دشمن همانا کـه دشـمن ترنـد     

  
  کسى قول دشمن نیارد به دوسـت 

  
  مگر آن که در دشمنى یار اوسـت   

  
  سعدى

 

  سخن چین ملامت
سخن چینان ملامت هـا پدیـد    از

ــى  ــد ولـــــــــ   آیـــــــــ

  

چــون هــر کــدورت را کــه بینــى   
ــت  ــت رفـــ ــفایى رفـــ   صـــ

  
  حافظ

 
 افکنى اختلاف

  چین بدبخت در یک نفـس  سخن

  
  خلاف افکنـد در میـان دو کـس     

  
  سعدى  
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؛ کهف ، آیـه  18؛ هود، آیه 17؛ یونس ، آیه 37؛ اعراف ، آیه 144و  93، 21نعام ، آیه هاى ا-172
  .7و صفت آیه  68؛ عنکبوت ، آیه 15

  .25؛ زحرف ، آیه 69؛ نمل ، آیه 36؛ نحل ، آیه 11؛ انعام ، آیه 137آل عمران ، آیه -173
  .49و  47، 45، 40، 37، 34، 28، 24، 19، 15؛ مرسلات ، آیه هاى 137طور، آیه -174
  .12حجرات ، آیه -175
  .362، ص 2اصول کافى ، ج -176
  .422، ص 8وسائل الشیعه ، ج -177
  .423همان ، ص -178
  .149سید محمد امین ، آفات زبان ، ص -179
  .6حجرات ، آیه -180
  .329تحف العقول ، ص -181
  .142اعراف ، آیه -182
  .12حجرات ، آیه -183
  .420، ص 11، ج وسائل الشعیه -184
  .272، ص 2ملا مهدى نراقى ، جامعه السعادات ، ج -185
  .271همان ، ص -186
  .93على مشکینى ، مواعظ العددیه ، ص -187
ملا فتح االله کاشانى ، تفسیر منهج الصادقین فى اعزام المخالفین ، تصحیح على اکبر غفـارى ،  -188

  .424، ص 8ج 
  .253، ص 72بحار الانوار، ج -189
  .285همان ، ص -190
  .12حجرات ، آیه -191
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  .187على محمد پشت دار، رساله قشریه ، ص -192
  .246ص  72بحار الانوار، ج -193
  .6حجرات ، آیه -194
  .10قلم ، آیه -195
  .122، ص 1ورام بن ابى فراس ، مجموعه ورام ، ترجمه محمد رضا عطایى ، ج -196
  .همان -197
  .12، ص 2همان ، ج -198
  .همان -199
  .86، ص 1همان ، ج -200
  .246، ص 72بحار الانوار، ج -201
محمد بن محمد نصیر الدین طوسى ، اخلاق محتشمى و سه رساله دیگـر، تصـحیح ، محمـد    -202

  .246، ص 23تقى دانش پژوه ، باب 
  .272، ص 2ملا مهدى نراقى ، جامع السعادات ، ج -203
  .279ص  5اء، ج ملا محسن فیض کاشانى ، المحجه البیض-204
  .262، ص 72بحار الانوار، ج -205
  .252، ص 2ورام بن ابى فراس ، مجموعه ورام ، ترجمه محمد رضا عطایى ، ج -206
  .280، ص 68بحار الانوار، ج -207
  .280همان ، ص -208
  .360، ص 19صادق احسان بخش ، آثار الصادقین ، ج -209
  .غول و دیو-210
  .205ص  5المحجه البیضاء، ج  ملامحسن فیض کاشانى ،-211
  .119، ص 21صادق احسان بخش آثار الصادقین ، ج -212
  .90، ص 1ورام بن انى فراس ، مجموعه ورام ، ترجمه محمد رضا عطایى ، ج -213
  .181على محمد پشت دار، رساله قشریه ، ص -214
  .237، ص 22ب محمد بن محمد نصیرالدین طوسى ، اخلاق محتشمى و سه رساله دیگر، با-215
  .235همان ص -216
  .187على محمد پشت دار، رساله قشریه ، ص -217
  .171، ص 9فضل بن حسن طبرسى ، مجمع البیان ، ج -218
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  .368، ص 11همان ، ج -219
  .177، ص 3اصول کافى ، ج -220
  .8، ص 1وزام بن فراس ، مجموعه ورام ، ترجمه محمد رضا عطایى ، ج -221
  .193، ص 5کاشانى ، المحجه البیضاء، ج ملا محسن فیض -222
  .176، ص 3اصول کافى ، ج -223
  .177همان ، ص -224
  .175همان ، ص -225
  .50، ص 2شیخ عباس قمى ، سفینه البحار، ج -226
  .55 50همان ، ص -227
  .192، ص 5ملا محسن فیض کاشانى ، المحجه البیضاء، ج -228
  .192، ص 3اصول کافى ، ج -229
  .424، ص 13الانوار، ج بحار -230
  .493، ص 8محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج -231
عبد الکریم اقدمى ، درس هـایى از تـاریخ   : به نقل از 49سید محمد امین ، آفات زبان ، ص -232

  .163یا داستان زنده ها، ص 
  .84نمایندگى ولى فقیه در مرکز تحقیقات سپاه ، آداب معاشرت ، ص -233
  .201ص  5 محسن فیض کاشانى ، محجه البیضاء، ج ملا-234
  .108، ص 1ورام بن ابى فراس ، مجموعه ورام ، ترجمه محمد رضا عطایى ، ج -235
  .106، ص 2میرزا حسین نورى ، مستدرك الوسائل ، ج -236
  .107همان ، ص -237
  .116، ص 1ورام بن ابى فراس ، مجموعه ورام ، ترجمه محمد رضا عطایى ، ج -238
  .261، ص 72بحار الانوار، ج -239
  .﷒تحف العقول ، مواعظ امام حسین : ، به نقل از109سید محمد امین ، آفات زبان ، ص -240
  .517غلامحسین مجیدى ، ص : محمد فتال نیشابورى ، روضه الواعظین ، تحقیق -241
  .15، ح 132میراز حسین نورى ، مستدرك الوسائل ، باب -242
  .256ص  5ملا محسن فیض کاشانى ، المحجه البیضاء، ج -243
  .260همان ، ص -244
  .235على محمد پشت دار، رساله قشریه ، ص -245
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  .27، ص 2ورام بن ابى فراس ، مجموعه ورام ، ترجمه محمد رضا عطایى ، ج -246
  .350شیخ بهایى ، کشکول ، ترجمه بهمن رازانى ، دفتر سوم ، ص -247
  .259، ص 72لانوار، ج بحار ا-248
  .229همان ، ص -249
  .274ص  5ملا محسن فیض کاشانى ، المحجه البیضاء ج -250
  .236على محمد پشت دار، رساله قشریه ، ص -251
  .252ص  5ملا محسن فیض کاشانى ، المحجه البیضاء، ج . -  252
  .258، ص 72بحار النوار، ج -253
  همان-254
  .220، ص 72بحار الانوار، ج -255
  .262همان ، ص -256
  .262همان ، ص -257
  .18نباء، آیه -258
  .89، ص 7بحار الانوار، ج -259
  .193، ص 5ملا محسن فیض کاشانى ، المحجه البیضاء، ج -260
  .456، ص 14بحار الانوار، ج -261
  .236، ص 15صادق احسان بخش ، آثار الصادقین ، ج -262
  .152، ص 7، میزان الحکمه ، ج محمد محمدى رى شهرى -264.سعدى -263
  .سعدى -265
  .168، ص 3اصول کافى ، ج -266
  .168، ص 3محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج -267
  .صائب تبریزى -268
  .265، ص 5ملا محسن فیض کاشانى ، المحجه البیضاء، ج -269
  .425، ص 13بحار الانوار، ج -270
  .پروین اعتصامى -271
  .سعدى -272
  .215، ص 72بحار الانوار، ج -273
  .327محمد بن حسن شیخ بهایى ، کشکول ، دفتر سوم ، ص -274
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  .138، ص 2ادقین ، ج صادق احسان بخش ، آثار الص-300
  .همان -301
  .490، ص 8محمد محمدرى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج -302
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  .286، ص 71بحار الانوار، ج -304
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  همان-308
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  .293، ص 6همان ، ج -311
  36، ص 4اصول کافى ، ج -312
  119، ص 21همان ، ج -313
  .276، ص 71بحار الانوار، ج -314
  .62، ص 3اصول کافى ، ج -315
  .103، ص 1ارشاد القلوب ، ج حسن دیلمى ، -316
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  .201، ص 10محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج -318
  .617، ص 8وسائل الشیعه ، ج -319
  .200، ص 1شیخ صدوق ، خصال ، ترجمه آیه االله کمره اى ، ج -320
  .451، ص 5ابن تمیم آمدى ، شرح غررالحکم و دررالکلم ، ج -321
  .404، ص 24صادق احسان بخش ، آثارالصادقین ، ج -322
  .همان -323
  .419همان ، ص -324
  .همان -325
  .75، ص 4اصول کافى ، ج -326
  .7، ح 144میرزا حسین نورى ، مستدرك الوسائل ، باب -327
  .106، ص 2همان ، ج -328
  .599، ص 8وسائل الشیعه ، ج -329
  ،59، ص 4اصول کافى ، ج -330
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  .260، ص 72بحار الانوار، ج -331
  .109، ص 16صادق احسان بخش ، آثار الصادقین ، ج -332
  .119همان ، ص -333
  .103همان ، ص -334
  .458، ص 20ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج -335
  .459همان ، ص -336
  .226، ص 1ابن تمیم آمدى ، شرح غررالحکم و دررالکلم ، ج -337
  .289، ص 1 همان ، ج-338
  .333، ص 7محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج -339
  .335، ص 7همان ، ج -340
  .305، ص 2ملا مهدى نراقى ، جامع السعادات ، ج -341
  .563، ص 8وسائل الشیعه ، ج -342
  .238، ص 15صادق احسان بخش ، آثار الصادقین ، ج -343
  .142، ص 7ج محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، -344
  .همان -345
  .251، ص 15صادق احسان بخش ، آثار الصادقین ، ج -346
  .151، ص 7محمد محمدى رى شهرى میزان ، الحکمه ج ، -347
  .148همان ، ص -348
  .141همان ، ص -349
  .305، ص 5ابن تمیم آمدى ، شرح غررالحکم و دررالکلم ، ج -350
  .147، ص 7، ج  محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه-351
  .381، ص 2ابن تمیم آمدى ، شرح غررالحکم و دررالکلم ، ج -352
  .318، ص 3همان ، ج -353
  .همان -354
  .245همان ، ص -355
  .247همان ، ص -356
  .242، ص 15صادق احسان بخش ، آثار الصادقین ، ج -357
  .603همان ، ص -358
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  .42ص ، 1محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج -359
  .91، ص 72بحار الانوار، ج -360
  .90همان ، ص -361
  .42، ص 28صادق احسان بخش ، آثار الصادقین ، ج -362
  .همان -363
  .همان -364
  563، ص 8وسائل الشیعه ، ج -365
محمد بن محمد بن نصیر الدین طوسى ، اخلاق محشمى و سه رساله دیگر، تصیصـح محمـد   -366

  .245ص ، 23تقى دانش پژوه ، باب 
  .98شیخ بهایى ، کشکول ، دفتر اول ؛ ص -367
  .417، ص 13بحار الانوار، ج -368
  .همان -369
محمد بن محمد بن نصیر الدین طوسى ، اخلاق محتشمى و سه رساله دیگر، تصـحیح محمـد   -370

  .237، ص 22تقى دانش پژوه ، باب 
  .301، ص 71بحار الانوار، ج -371
  .185له قشریه ، ص على محمد پشت دار، رسا-372
  .همان -373
  .235، ص 3غزالى ، احیاء العلوم الدین ، ج -374
  .393شیخ بهایى ، کشکول ، ترجمه بهمن رازانى ، دفتر چهارم ، ص -375
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